نویسنده : احمد کسروی 


ی رام امس سای ال ۱۳۲۱۵۹۱۱۲ 
براکنش ایتترنتی : نکم آدر ۱ دوم : بهمن ۱۴۰۰ 


جای پراکنش : کانال تلگرام 


این کتاب از سوی «باهماد پاکدینان » و بدست « کوشاد تلگرام » پراکنده می‌گردد. 


جستار : 

شمار ساتها : ۱۰۹ (اصلی) + ۳۷ «گفتارهای خوانندگان مهنامه‌ی پیمان) + ۶ (دیگر چیزها) 

ویژگیهای اف رنگ صفحه : 2 آسماتی » رنگ حروف : سرمه‌ای » اندازه‌ی حروف : شماره‌ی ۱۵ 

رده‌ی ویرایش : دو بار غلطگیری و ویراییده شده 

پایگاه احمد کسروی 00 ۳0- ۰://۲۵۲۵۷ ۱۲۱۵۹ 
کانال پا کدینی ۵۵۲۱ 16۱9۲۵۲۱۰۳۴۱۵/۳//: ۱۲۲۵5 
کتابخانه‌ی پاکدینی در تلگرام ۲2۷1۵0 ۵/۲۵5 0۲۵۲۳۱۰۲۳۳۱ 19۱//: ۱۲۲۵5 


پادداشت ویراینده : 

اد پابرکیها آنها کب نها «زیسان)» می‌باشه از مهنامه‌ی پیمان و نی‌تفانیا ز مات 
۲- پررنگی جمله‌ها و زیر خطی برخی از آنها و اعراب جمله‌های عربی از ماست. 
۱ 


۴ در این پراکنش اندک لغزشهای ویرایش پیش درست گردانیده شده. 


از خوائند کان خواهشمتدپم جتانکه بلغزشی برخوردند برای بهبود کتاپ در پراکنش آینده ما را آگاه گردانتد. 


برای پرینت کردن این کتاب بهترست گزینه‌ی 0۲2۷560816 25 ۲۲۱۱ را برگزینید. 


پادداشت گردآورنده 


پرسش - پاسخ 

سپاسگزاری و خرسندی 

سال سوم پیمان 

در پیرآمون فلسفه‌ی یونانی 

به چه دانشی باید پرداخت؟.. 
کفتار با کرد توام تاید مد - ۲ 
گفتار با کردار توأم باید بود - ۲ 
ارج هر کسی چگونه دانسته می‌شود 
فیلسوف 

جان و روان 

فلسفه 

خواهش و پاسخ آن 

خرده گیری و پاسخ آن 

چرا رها نکنید؟! 


سای باه فا 9و 


فهرست 
۱ 
پیمان ۱۲۱۶۱ 
ی ۳ ۲۱ 
۳ ۴ ۲۳۱۷ 
یمان ۳۰۱۰۲۵ 
تن ۳۰۳۰۶۷ 
بان ۳۰۳۱۵۶ 
ی ۱۳۰۹۳۰ 
ی ۱۳۰۲۸ 
ان ۳ 
بای ۶۶ ۱۳ 
۳۱۰۶۰۸ 
0 ۳۱۱۶۷۸ 
کسروی موف 
ی ۴۳۰۱۰۳۵ 
کسروی («راه رستگاری» گفتار چهاردهم) 
دا 2 
۵ ۱۷۳۰۸۸ 
ی ۰۷۳۶۹« 
کسروی شماره‌های پیمان 


۰۲ 


۸۹ 


۶ 


ا- گد شقن رقم که ایتها هافر بای کیهای کتاپ امده جای نوشته و بدینسان می‌باشد : رقم نخست از چپ سال 


مهنامه‌ی پیمان ده رقم پس از شماره‌ ی مهنامه و سه رقم بازیسین سات (صسفحه) آغاز نوشسته می‌باشد. مثلا 
(۲۱۰۶۴۴) سال دوم » شماره‌ی دهم ء سات ۶۴۴ است. 


۱ 


فلسقة نا اقسانه ات ۳ 
در اطراف حلمت 9 فلسفه ۷ ئ کدی 
عرفان و عرفانیان ِِِ 
پیمان چه می‌گوید ها 
مق مس طباطبایی 
سخنی چند درباره‌ی بدبینان حاذقی 
من و پیمان يا اندیشه‌های من ملک‌نذاد 


کتابها و گفتارهای همبسته با این کتاب (از ویراینده) 


پیکره‌ها 
۱- چارلز داروین 
۳ ولتر 


سید تخمال‌الشفین است بادای 


۵- شیخ محمد عبده 


۳۰۱۰۳۵ 
۳۰۶۳/۱ 
0 
9 
۱۳-۸ ۳ 
۳۰2۰۹۳ 
۱۳۰۹۱ 


۳۱۳«۳۹۴ 


۱۳۵ 
(0۱ 
۱ 
۳" 


۱۳1 


«۱۷ 


«۱۴۸ 


پادداشت گردآورنده 


یادداشت گرد آورنده 


نوجوانان و جوانان چون پا بدوره‌ی فهم و دریافت می گزارند . خود را با نادانسته‌های تازه‌ای روبرو 
می‌بینند و پرسشهایی از طبیعت و زندگانی . از گذشته و آینده اندیشه‌هاشان را بخود می‌کشد و 
جویای پاسخ آنها می‌باشند. هم در این دوره است که جوانان که دير یا زود مسئولیت خانواده و 
گوشه‌ای از کارهای کشور را بعهده خواهند گرفت می‌باید در اندیشه‌ی فردا بوده زمان ارزشمند را به 
فراگیری دانستنیهای سودمند و تجربه‌های زندگانی بگذرانند. 

فسوسا در سرزمین ما (و نیز بیشتر کشورهای شرقی) بر سر راه ایشان » چند رشته «دام 
سرگشتگی » در کمین است تا بعنوانهای رنگارنگی همچون «جستجو از راز دهر» ۰ «سیر آفاق و 
انفس » ۰ «کشف و شهود» يا اینگونه عنوانهای شگفت جوانان ناآزموده را سرگرم آموزشهای زهرآلود 
خود گردانده سالها در بیابانهای گمراهی مغزشان فرساید و نه تنها از خوشی و آسایش بی‌بهره‌شان 
گرداند بلکه تهیدست در میدانگاه زندگانی رهاشان گرداند. رهاشان گرداند تا سرمایه‌ای جز 
پوچگوییهایی که یاد گرفته‌اند نداشته ناچار گردند همانها را افزار گذران زندگانی خود گیرند و نتیجه 
آنکه خود به دامگستران نوبنی مبدل گردیده جوانان نسل آینده را به گمراهیها کشانند. 

نخست آنکه آن کوره‌راهها چون زیانهاشان گفته نشده اینست کمتر کسی می‌داند و دوم . چون 
نامهاشان دهان‌پرکن و بزرگ می‌باشد بیشتر مردم فریب هیاهوی آنها را می‌خورند. امروز نامهای 
فلسفه » عرفان » تصوف » ادبیات ؛ چندان در زبانها می‌گردد و در هر جایی نشان از آنها هست که 
کمتر جوان جویای دانستن می‌تواند بی‌آنکه به آن لجنزارها درغلتد » پی دانشآموزیهای خود گیرد ... 


براستی هیاهوی آنها بیشتری از مردمان را می‌فریبد. 
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پادداشت گردآورنده 


ماهنامه‌ی پیمان از آغاز کار بان کوشید که اين راههای فریب و مکتبهای تیره‌بختی را یکایک به 
را 
زیر پاهاشان کسترده گردیده دور بمانند. ایسن نمونه‌ایست از ارج و بهای آن ماهناسه و وامی که 
جوانتد کان بان:هارند: 

پیمان در سال یکم (۱۳۱۲) نخستین سنگ راه خود » اروپاییگری ‏ را از پبیش پا برداشت و در 
سال دوم با گرفتاری زیانمند دیگری که بیهوده گویی و بدآموزیهای شاعران می‌باشد به نبرد برخاست. 
همچنین سالهای دیگر به برانداختن کاخ فلسفه . فلسفه‌ی مادی و دکانهای صوفیگری و شیعیگری 
پرداخت. پیمان تنها به وبرانی آنها نکوشید بلکه آنچه ویران کرد بجایش سراهای نوی بهتری بنیاد 
ار ی 0 ای و دیا یی اس اه ایو ناس 

در شماره‌ی دهم سال دوم حقانی نامی از مرند درباره‌ی واژه‌ی فیلسوف پرسشی می‌کند. سپس 
در شماره‌ی یازده - دوازدهم ء گفتاری زیر عنوان «دین و خداشناسی» بچاپ می‌رسد که در آن از 
بیراهی فلسفه درباره‌ی خداشناسی سخن بمیان می‌آید. اینها مایه‌ی آن می‌گردد که حجت نامی 
درباره‌ی فلسفه گفتاری نویسد. این در شماره‌ی یکم سال سوم بچاپ می‌رسد و گفتگو در پیرامون 
همداستانان و مخالفانی در پیرامون آن بسخن برمی‌خیزند. میوه‌ی آن نیز روشن گردیدن زمینه‌ی 
فلسفه می‌باشد چنانکه آورده‌ايم. 

کتاف هن خی ی تم هی امه مرت نت سیم ارام تویس له کر ای مه 
گردآوری شده و خواننده مغز سخن را از آنها درمی‌یابد. بخش دوم نوشته‌های خوانندگان است : مثلا 
یکی هوادار فلسفه بوده ء دیگرانی نیز جهید‌گان از آن دامند. آنهسا نیز گفتارهای سودمندیند. ایسن 


بخش را برای کسانی که فرصت 9 حوصله داسنه 9 می‌ خواهند بیشتر تذانتل گرد آورده‌ايم. 
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بنام پاک آفریدگار 


پرسش - پاسخ 

پرسش : 

در چه رشته و در چه پایه‌ی علوم و با کدام علامت کسی را می‌توان فیلسوف نامید و مفهوم 
حقیقی فیلسوف چیست؟ در فارسی بجای آن چه کلمه را بکار می‌بردند؟. 

مرند - حقانی 

پاسخ : 

«فیلسوف» کلمه‌ی یونانیست بمعنای خواهان راستی. نخست که این کلمه درمیان یونانیان رواج 
کرت اس از قانشمتفا ین را هی کفتند. که ( نساکان] فراه این شانسان ماش تا سس 
خطاهای مردم عادی را ناوت تمودنه مفاد فقراط را که فیلسوف نامیده‌ائت ای اه شایستفی این نام 
بوده. زیرا جهان را ازآن همه شناخته و چنین می‌دانست که هر کسی باید نه تنها دربند آسودگی خود 
بلکه دربند آسودگی دیگران نیز باشد. زیرا آدمیان چون در یک جا زندگی می‌کنند اگر هر کس تنها در 
انديشه ی خویش باشد ناگزیر کار بکشاکش انجامیده آسایش همگی از میان خواهد رفت. 

چنانکه در یک خاندان تا همگی دربند همگی می‌باشند می‌توانند از زندگانی خاندانی بهره 
بردارند. ولی اگر هر یکی تنها اندیشه‌ی خود را داشت ناگزیر کشاکش خواهد برخاست و هر کس از 


کته گبی ان قزر آرار خواهد نود وروی آسایش تخواهنه دید 


در پیرامون فلسفه بختن یکم اایت کم 

اینست معنی فیلسوف که در عربی بجای آن «حکیم» و در فارسی «فرزانه» باید گفت. چنانکه 
بجای فلسفه «حکمت» و «فرزان » گفته می‌شود. 

ولی باید دانست این کلمه‌ها امروز معنی درست خود را از دست داده بسیار کسان هر سخنی را 
که نفهمیدند فلسفه می‌نامند و هر کسی را که به یک رشته گفته‌های بغرنج نافهمیدنی زبان باز کرد 
فیلسوفش می خوانند. 

یکی شیوه‌ی فیلسوفی نزد اینان هر سخنی را از معنای خود برگردانیدن است (تأویل). مثلا: 
عبارت«حب الوطن من الایمان » (میهن‌دوستی از آزادگیست) را از پیغمبر بزرگوار اسلام نقل 
نموده‌اند و خود ازو بایستی بود چرا که سخن بسیار بجاست و هر کسی که در شهری يا سرزمینی 
پرورش یافت و میان مردم آنجا بزرگ گردید شرط آزادگیست که همواره آنجا را دوسست 
بدارد و نیکی آنجا را بخواهد. لیکن فیلسوف این معنی روشن و سودمند را نپسندیده برای آنکه 
هنری از خود نشان دهد و سخن نافهمیده‌ای براند می‌گوید : مقصود از وطن شهر عشق می‌باشد. 

متا دار ان آورهه له هسیر بتیج سوه اه مار خ فش تایه ووری بش 
می‌آید , دانش و آزمایش فزون می‌گردد ۰ دوستان گرانبها پیدا می‌شود. 

این معنی روشن است و هر کس آن را می‌فهمد ولی فیلسوف برای آنکه خود را از دیگران بالا 
گیرد باین معنی سر فرونیاورده و سخن را بگودال تاریکی پرتاب نموده می‌گوید : 

اینکه فرموده فواید بسفر پنج بود سفر عشق بود کو سفر بهتر از این؟! 

از اینگونه مثالها فراوانست و دوباره می گوییم که فیلسوف امروز درست بضد معنای خود بکار 
هی رو ظ: 

اما اینکه امروز کدام کسی را می‌توان فیلسوف يا فرزانه نامید آنچه ما می‌دانیم و می‌توانیم با 
دلیل نشان بدهیم دین اسلام و آیین مسلمانی همه از روی حکمت بوده و خود چنین بایستی بود. 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم فیک گس وق 
ی ها ان هک سس ای این کش تا یو 
پیت فان مایا تین اس و این دی دای نس کا لوق یه عنم سار 
سر خشمه: اب بر دارگ 

شا شا اکرشدای از ترتی مواهيم تفه فرشیان با کلان وی کرام هرت شا 
ابقر فان اتتکوعر فاص فشنی کات اه که اک کی اسف 
سفره آراسته دارند و تا بتواتنه دست افتاد فان را ميی گیرند و هیحگاه چجشم بدارایی دیگران نمی ‌دوزنشد 
رارف کسی,را زوا تم شارت اسان اکر هر اسیشة و هر یافت. سار شرهاندعانت قاری کار #رنست کین 
راه بسیار نیکی را می‌پیمایند و زندگانی را بدانسان که می‌باید می‌گزارند. اینگونه کسان را چه درمیان 
برزگران و بازرگانان و چه درمیان دیگر دسته‌ها می‌توان فیلسوف يا نیمه‌فیلسوف دانست وگرنه آن 
کسانی که تنها از راه بهم بافتن سخنان پیچیده و نافهمیده آرزوی نام فیلسوفی یا فرزانگی را دارند 


شام اسان سای تسه افو ات 


سپاسگزاری و خرسندی 
در اینجا که سالی از پیمان بیایان می‌رسد سزاوار است باد از رادمردی نماییم که همواره 
همدستی پا ما نموده و بی آنکه از پیش رشته‌ی دوستی درمیان باشد ننها بتام غیرت و ازاد کی کام 
ی ی 
امسال که پیمان در سر راه خود با هیاهو روبرو گردید و بدنامانی که در هفت آسمان آبرو ینک 
ستاره ندارند بدستاویز شعر و عرفان غوغا برانگیختند کسانی هم که دم از دانش می‌زنند از بهر 


ها او او اب ان هرا دا ور ای اه اراه کات دای از ها وونل که 


تن از بخشهای نزدیک مرند 9 همانا زیستگاه پرسنده بوده ات : 
۲ (۲۱۰۶۴۴) 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم فیک کت وق 
ی ی اس 
مرد پا کدین ایراندوست می‌باشد دریغ ننمودند. خدا زبانشان گویا گرداناد. 

آقای شمس یکی دو منبر درباره‌ی فلسفه گفتگو کرده‌اند و شنیدنیست که در نتیجه‌ی آن 
مایم اه کی کی اس رک ان ماه فان انست ات 
کتاری. قه از ول باکت ید وا شام خشتودی سا سروده شود:مای ان واحط داتشمته یاس ها 
می‌گزاریم. 

نیز پاکدلانی در شهرها بویژه در تبریز و اردبیل و مراغه و بوشهر و شوشتر و اهواز و قم و همدان 
و سبزوار و پاریس و هامبورگ ؛ کوششها در راه پیمان نموده‌اند که هیچگاه فراموش نخواهیم کرد 
ولی از آنجا که بسیاری خرسندی ندارند نامشان برده شود و ما نمی‌خواهیم تفاوتی درمیانه بگزاریم 


(2 


دین و خداشناسی 

۱- دین سبکباریست و هر آنچه بار مردم را سنگین گرداند دین از آن بیزار می‌باشد. 

امروز بدترین گرفتاری در شرق کیشهای نارواییست که میانه‌ی شرقیان پدید آمده و هر یکی 
صد بیراهی را همراه دارد. این گرفتاری شرق را از هر پیشرفتی بازخواهد داشت و خود زیان 
سترگیست که مردمان بنام دین از دین بی‌بهره باشند. 

مردم معنای دین را نمی‌شناسند و از اینجاست که از یکسوی فریبکاران و راهزنان هر گمراهی و 
هر نادانی را بنام دین رواج می‌دهند و از سوی دیگر دسته دسته مردم از دین رمیده در بیابان بیدینی 
آواره می گردند. 

آمروز بر هر شرقی غیرتمندیست که معنای درست دین را شناخته بر دیگران هم بشناساند و 
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همانا از این راه است که می‌توان راه پیشرفتی بروی شرق باز نمود. آنهمه لافها بنام پیشرفت و برتری 
جهان که از غرب برخاسته و بسراسر گیتی رسیده همه هیچ است و همه جز لاف نمی‌باشد. برتری 
جهان جز در سایه‌ی دین راستین نمی‌تواند بود. 

پیش از همه باید دانست : «دین سبکباریست و هر آنچه بار مردم را سنگین گرداند دین از آن 
بیزار می‌باشد. » 

آدمی از ناتوانی‌ای که در نهاد خود دارد و گرفتار هوس و پندار می‌باشد هميشه بارهای سنگینی 
از بیدا 9 ۳ برای خود درست می کند و بندها بپای خود زده راه زند‌گانی را بر خود دشوار 
می‌گرداند. دین برای اینست که مردم را از زیر آن بارها رها گرداند و سبکبار سازد. 

من اینک مثالی برای این موضوع یاد می‌نمایم : 

کاروانی در بیابان بیمناکی پاشیده و پراکنده راه می‌پیماید. گروهی سنگها و کلوخها را بار دوش 
ساخته خود را زیر سنگینی آن فرسوده می‌سازند. دسته‌ای بندهای آهنین بپای زده با صد دشواری 
گام برمی‌دارند. به هر سنگی که می‌رسند تا بخاک افتاده نیايش می‌نمایند. هر سیاهی که از 
دور درمی‌يابند از ترس بر خود می‌لرزند. کسانی بر سر چاه ژرف و تاریکی - چاهی که ته آن هرگز 
پیدا نیست - زانو زده و سرها بآن فروبرده می کوشند مگر ته آن را دریابند با آنکه هیچگاه نخواهند 
دریافت. پاره‌ای بر گرد خارا سنگ تناوری حلقه زده و دست بهم داده می‌خواهند مگر آن را از جا 
بکتند با آنکه هر کر نمی توانتد کتن... 

اینان در اين حال ۰ پاکمرد راهشناسی بانجا می‌رسد و دلش بحال ایشان می‌سوزد و اینست بر 
جای بلندی ایستاده داده مي‌زند : «ای راهروان این بیخردیها چجیست؟ آن بارها که بدوش کشیده و 
این بندها که بپای زده‌اید از بهر چیست؟! چگونه در برابر هر سنگی زانو بزمین می‌زنید؟! چگونه از 
دیدن هر سیاهی بر خود می‌لرزید؟! شمارا چه که ته آن جاه را دریابید؟! شمارا جه که آن خارا 


۱- پندار - خیال ؛ پنداشتن (پنداریدن) - خیال کردن. 
۲ انگار - فرض ؛ انگاشتن (انگاریدن) < فرض کردن. 
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در پیرامون فلسفه بخن یکم قفیت کر و 
سنگ را از جای خود بکنید؟! چرا دست بهم داده راه خود را نمی پیمایید؟! ای بیخردان این بیابان 
بیمناکیست. خود را از آن بارها سبک گردانید هرچه تندتر و چابکتر راه پیمایید و تا شب فرانرسیده 
خود را به پناهنگاهی برسانید وگرنه شبانه در این بیابان خوراک درندگان خواهید گردید!» 

آن کاروان توده‌ی جهانیان و اين راهشناس برانگیخته‌ی خدا می‌باشد. 

اینست داستان دین. شمااگر می‌خواهید راستی این گفتار را دريابید توده‌های باستان و 
کم اصسبای انا ترا باه ساور یه بوناشان با مهد پیش کت مرخاشی و اس ند نی قز رمسنسه یر دیس 
گرفتار پندارهای بس زشتی گردیده و بارهای سنگینی بدوش خود برداشته بودند : خدایان بیشماری 
از پندار خود تراشیده همواره بایستی درپی خشنودی آنان باشند و از خشمشان بر خود بلرزند. هر 
زمان بایستی قربانیها سر ببرند و در پرستشگاه بویهای خوش دود کنند. اگر باده می گساردند خدایان 
را بی‌بهره نگردانیده ساغری بنام ایشان بزمین بریزند. اگر بجنگی می‌روند نخست از خدایان دستور 
خواهند و چون فیروز برگشتند سهم بزرگی از مال تاراج را بخدایان بخشند. دختران دوشیزه را به 
پرستاری خدایان برگمارده در پرستشگاهها زنده بگور سازند. هميشه از کینه و رشک خدایان بیمناک 
زیسته از هر پیشامدی فال بد گيرند. 

ما داستانهایی در تاریخ پونان و روم فر رمیته‌ی خداشناسی آنان دارنم که بهترین نمونه از 
گمراهی و نادانی توده‌های آدمی می‌باشد . با آنکه یونانیان و رومیان بسیار بهتر از توده‌های دیگر 
بودند. در جنگهای هخامنشیان با یونانیان که از حادثه‌های بس سترگ تاریخ باستان می‌باشد در رزم 
فلا قاس فتاه که اسان س هر اش ار کی یراق اسان استتا پودی ها داتس 
سردار یونانی بایستی از خدایان دستور گرفته سپس فرمان جنگ دهد و اینبود که بدستیاری یک 
کاهن گوسفند پشت سر گوسفند سر بریده شکمهای آنها را می‌درید تااز چگونگی روده‌ها دستور 


خدایان را دریابد ولی روده‌ها مخالف مقصود درآمده خدایان دستور جنگ نمی‌دادند. در این میان 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم فیک کر ور 
سوارگان ایران پیاپی تاخت آورده از یونانیان می‌کشتند و می‌خستند بی‌آنکه اینان دستی باز کنند. تا 
پس از قربانیهای فراوان خشم خدایان فرونشسته دستور جنگ و ستیز را دادند! 

اه 
گریتوس کوک نود که ابا حبت کته و با ار راه دوستی و اشتی خرایه کشانین ,را ف‌شتاده از اپولی» 
خدای بزرگ یونان شور خواست. خدا دستور جنگ داد. ولی چون کریسوس با کوروش رزم کرد شکست 
یافته سراسر کشور را از دست داد بلکه خویشتن دستگیر افتاده تا بدم پرتگاه مرگ رفت. 

آلکساندر" که هوش و زیرکی او شهره‌ی جهان گردیده و یاوه گویانی در ایران او را بدرجه‌ی 
پیغهیوی رسانینه‌اند این مد حون مصر را بکشاه برای آنکه پرستشگاه آمون را فیدار نشوده از ان یا 
دستورها گیرد راه بس بیمناک و دوری را تا بیابان لیبوا" پیمود که اگر تندبادی درمی گرفت خود او و 
همراهانش همگی زير ریگ مانده با بدترین شکنجه بدرود زندگی می‌نمودند. چنانکه پیش از آن 
مار سیاه وا ای ی ار و ی ی ی ی ی کت | اخس ان 
چون بدانجا رسید آمون او را فرزند خود خواند. آلکساندر هم ارمغانهای بس گرانبها بخدا و کاهنانش 

اینها نمونه‌ای از گمراهیهای توده‌ی انبوه است. دانشمندان بونانی که بکار برخاستند و 
بگمان خود فلسفه بنیاد نهادند باید گفت گمراهی را ده برایسر گردانیدند. آیااز افسانه‌ی 
«عقول عشره» و مانندهای آن چه گره از کار گشادند؟! می‌توان گفت تا امروز ملیونها مغز فرسوده‌ی 
آن فلسفه بافیهای بیجا گردیده و جز گمراهی و نادانی نتیجه بدست نیامده است. 

ایرانیان باستان را می‌دانیم که خدایانی بنام مهر و ناهید و شهریور و تیر و مانند آن از پندار 
خود پدید آورده قرنها گرفتار آن بودند. در هر شهری پرستشگاهها برپا کرده روزانه بایستی هر 
کش له ای ار هر حور و ای رام هی کالق تر میدس سای ار آیشان انتی را کته 


اب تفه این که خلت ترا که 
۲-لیبوا ‏ لیبی. 
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هرگز فرقی با دیگر چیزها ندارد درخور پرستش دانسته همیشه آن را افروخته می‌داشتند و رنجهای 
بسیار در این باره بر خود هموار می‌نمودند. همچنین آب دریا با آن فراوانسی از کشتیرانی در آن 
خودداری می‌نمودند. 

هنوز اینها توده‌های بر گزیده بودند و پیشرفتها در کار زندگانی داشتند. اگر از توده‌های دیگر 
گفتگو بداریم به یک رشته سیه کاربها خواهیم برخورد. زیرا دسته‌هایی از آنان فرزندان خود را در 
برابر خدایان سنگی و چوبی سر می‌بریدند و دختران دوشیزه‌ی زیبا را آراسته و پیراسته بنام ارمفان 
بخدای رود در آب می‌انداختند. 

امروز هر ویرانه‌ای را که می‌کاوند خدایان سر و گردن شکسته از زیر خاک بیرون می‌آید. اگسر 
تاریخ را جستجو کنیم شاید هر یکی از ایشان خون صدها دختران دوشیزه را بگردن دارد. 

این بوده گمراهیهای گذشتگان. آیا اینها بارهای سنگین بر دوش مردم نبوده؟! آیا چه سودی 
از اب تتتا‌ها سض یسیو ق نی ای و ونتم اشت مین ادها خر اي ای انشماشتت که تا سرا 
برانگيخته . دین برای مردم فرستاد. دین فرستاد تا مردم از آن بارها سبک باشند و چاپک و آسوده 
راه زندگی پیمایند. 

آیا دین چه می‌گوید و چگونه مردم را سبکبار می‌سازد؟.. 

یی ی وی ۶ وا یعس ای تون تست و تفت که آدسنه نک ا رش کته و 
هرگز نباید خدا را بیش از یکی دانست. 

می‌گوید : از سنجش این جهان پیداست که آفریدگار توانا و دانا و بافریدگان مهربان است و این 
جهان را برای آسایش مردم آفریده. ولی بیش از این نمی‌توان آگاهی ازو دریافت. می‌گوید : آفریدگار 
از آفریدگان جداست و هرگز پیوستکی میانه‌ی او و یک آفریده‌ای نمی‌توان بود. رشته‌ی همه‌ی کارها 
ق تت ات هر کر کم ا آع تا با او اس هیا ما ی سر 


بخرسنه‌ی و آسایش نمی خواهتة و اننکه ره بشما بخشیده ار بهر انست. که" بد‌ستیاری او 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم یت کیش 
سامان [ -نظم ‏ درستی بزندگانی بدهید و توانا و ناتوان دست یکی کرده پشتیبان هم باشید. 

می‌ گوید : خدا را بشناسید و هرگز او را فراموش نسازید ولی در چگونگی او و اینکه اینجهان را 
چگونه آفریده و از کجا آفریده بانديشه نپردازید. این خود آن چاهیست که تهش پیدا نمی‌باشد و شما 
اگر بآن بپردازید بخیره [ -بیجهت أ از راه بازمی‌مانید. 

می‌گوید : از کسی و از چیزی نترسید و جز خدای یگانه در برابر هیچی سر فرونیاور بد. 

آسمان و زمین و ستاره و آفتاب و ابر و کوه و دریا و آب و آتش هرچه هست از بهر شماست. از 
هیچ کدام نترسید. هیچ یک را نیرستید. همواره دل بخدا بسته در کارها استوار باشید. 

آیا اینها سبکباری نیست؟! آیا آن بت‌پرستی که از هر سیاهی می‌ترسید و گردن پیش هر سنگ 
و چوبی کج می‌کرد ۰ خدایانی از پندار خود آفریده آنها را آفربدگار می‌شناخت و هر زمان از بیم خشم 
و رشک آنها بر خود می‌لرزید و هر روز قربانیها می گزاشت با مرد خداشناس دینداری که دل بخدای 


راستین بسته و پروای هیچ کس و هیچ چیز را ندارد و هميشه دل‌آسوده و استوار بکار خود می‌پردازد 


آیا آن نادان سیاهدلی که فرزند خود را زير پای بت بیجانی سر می برید با مرد بینای پاک‌درونی 
که خرسنندی دا را جر هر اسایت فرزندان. خودد نس شیاست پکیست ( 

ان سای متام ی را بش شتاستن بات 

آن نادانانی که جهان را بی‌نیاز از دین می‌شمارند پاسخ این گفته‌های ما را بدهندا 

ایا اقا قلیل ان کته که ولههای افیا هميشه زبون پندارهای بیجا می‌باشند که اگر 
سرخود رها کرده شوند بارهای سنگین بدوش برداشته راه زندگی را بر خود دشوار می‌سازند و این 
دین ات که ان بارهای یی را از هون نبا برم ار ۳۵ 

۳- در راه خداشناسی جز چند گامی نمی‌توان برداشت 

این تسخن زا بار‌ها بایف کنت:: در رام خداشتاسی و راز آفرتش انس سب هد کاهی نمی نوان 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم این کم 
برداشت. بعبارت دیگر راه تا چند گامی باز است و هر کسی بأسانی آن را می‌پیماید. پس از آن راه 
بسته است و در این باره فرقی میانه‌ی دانا و نادان نیست. 

ما نخست که باین گیتی نگاه می کنیم ناگزيريم باور کنیم آفربد گاری آن را آفربده. از اینجاست 
تا با نان تفت بان کف کسانی اس هجاوم ناویا را تیه مان مسق ساسا ارم 
علوم می‌توان از گرویدن بخدا بی‌نیاز بود. ولی این خود نادانیست. زیرا علمی که جهان را از آفریدگار 
بی‌نیاز سازد در اروپا نیست. 

سپس چون می‌بینیم جهان سربسر یک دستگاه است از اینجا یقین می‌کنیم خدای آفریدگار جز 

سپس هم سامان گیتی را سنجیده هر چیز را در جای خود دیده آفریدگار را دانا و توانا و فرزانه 
می‌شناسیم. درمی‌يابیم که جهان را برای آسایش ما آفریده وگرنه او را نیازی نیست. درمی‌يابيم که او 
را با کسی از آفریدگان پیوستگی یا بستگی نمی‌باشد. کهتر و مهتر و توانا و ناتوان . همه آفریده‌های او 

اینهاست گامهایی که ما در راه خداشناسی می‌توانیم برداشت. در این زمینه پیره‌زن روستایی با 
استاد دانشگاه یکسانست. پس از ۳ هم راه بروی همگی بسته می‌باشد. 

روشنتر بگویم : جستجو از چگونگی خدا و بنیاد گیتی بزرگترین لغزشگاه می‌باشد و هر کسی که 
خیره سری و بیباکی نموده پا بدان گزارد خویشتن لغزیده هزاران دیگران را خواهد لغزانید. کوری که 
با پای لنگ در کوهستان ناهموار دویدن گیرد نادان‌تر از آن کسی نیست که در اين زمینه بانديشه و 
جستجو پردازد. 

چراغ الکتریک را مثل بگیرید : ما امروز از روشنایی آن بهره می‌یابیم ولی آگاهی از راز «قوه‌ی 
الکتریک» و علت آن نداریم و اگر هم بکوشیم خود را فرسوده نموده سودی در دست نخواهیم داشت. 


از اینگونه نادانستتیها فراوانست. مرد خردمند آنجه دانستنی است دانسته بهره از آن برمی‌دارد » آنجه 
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در پیرامون فلسفه بخش یکم احمد کسروی 


نادانستتی است پیهوده خود را فرشودفی آن نمی سار مره دهد هر گر بر اسب پندار نتهستهه در 
تاریکیها اسب‌دوانی نمی‌نماید. 

اینهمه گرفتاری در شرق بیشتر از آن برخاسته که کسانی در آن تاریکیها به تک و دو پرداخته‌اند 
و هر یکی خودش آواره گردیده و هزارها دیگران را آواره گردانیده. بدتربن مایه‌ی پراکندگی شرق 
همین می‌باشد. 

دسته‌ای بنام فلسفه دستگاهی درچیده‌اند که پس از سالها رنج بردن و درس خواندن جز 
فرسودگی مغز و سرگردانی و گمراهی نتیجه نمی‌بخشد. گروهی بنام عرفان میدانی باز کرده‌اند که پس 
از زمانها گوشه نشستن و رشته‌ی زندگی را رها کردن جز درماندگی و آوارگی میوه نمی‌دهد. 

هزاران کسان بجای آنکه معنای زندگی را دریابند و راه آن را یاد بگیرند عمر در بیهوده کاری بسر 
می‌دهند و از کوششهای خویش سودی که نمی‌یابند زیانها برمی‌دارند. 

و 
خدایی که هر کس با یک نگاه باین جهان باو می گرود! خدایی که جز دیوانگان بیخرد انکار او 
نمی‌توانند کرد! 

شاه ای که ی ی همه فا ی اس بت تام مان 
در پیرامون چاه ژرف و تاریکی گرد آمده می‌کوشند مگر ته آن را دریابند و با این بیهوده کاری خود را از 
راه بازمی‌دارند و اینست که شبانه دچار گزند درندگان خواهند گردید. 

هزاران کسانی را می‌توان یافت که عمر در اين راهها هدر ساخته و چنان مغز خود را فرسوده که 
اگر سرپرستی یک دبهی ‏ را باو سپارند از عهده برنمی آید. اگر روزی بدشمنی دچار گسردد 
کوچکترین چاره را در برابر آن توانا نمی‌باشد. آیا اینان از راه زندگانی بازنمانده‌اند؟! 

ببینید یاران پیغمبر اسلام هر یکی در خداشناسی والاترین پایه را داشتند و در راه خدا جان دریغ 


۱- دیه (010) < ده. 


۱۱ ۱۵6۲۵۷ ۱-210 ۲۱20۰01095 001-0 


در پیرامون فلسفه بخش یکم احمد کسروی 


نمی گفتند ۰ با اینحال هر کدام اگر سردار سپاهی شد با صد فیروزی از عهده برآمد » اگر حکمرانی 
پافت:یشایستصی ان را اتهام داد. انقمه کیت فت املاه جر کر سابه‌ی فرازنه که توانای ایشان تسود 
ولی کسانی که در راه فلسفه و عرفان عمر هدر می‌سازند و بگمان خود بخداشناسسی 
می‌کوشند آبا از ایشان چنین شایستگیها می‌توان امیدوار بود؟! آیا نه اینست که اینان از راه 
زندگی بازمانده‌اند؟! 

از سخن خود دور نیفتیم : در خداشناسی باید به همان گامهای نخست بسنده کرد و فراتر از آن 
گامی نگزاشت. آنهمه گفتگوها و کشاکشها که قرنها در این زمینه شده باید همه را هیچ انگاشت و 
بدور انداخت. 

ادمی زا همین نس که خدا را بخانه و توانا هفانا بشناسه ورشتهی کارها را در دسبت او پدانته و 
ی از ان بان زنه کی یداه از واه تیتو کار فا را از خود خرسته کرداند 

ات 
نیکو کاری کوشد و از دست درماندگان گیرد. همه را از توانا و ناتوان آفریده‌ی خدا دانسته 
هرگز بزورآوری نگراید. از دروغ و دغل پرهیز جوید. اگر روزی دشمنی روی نمود جانب‌ازی 
دریغ نگوید. 

۳- خدا را بشناسید بدانسان که پیره‌زنان می‌شناسند 

ی ی ره مس ی اس او ای سا 
ایض مش سوه اه دوه که امک سای راسا خشستت وه مه وس ان 
می پرستیدند و در برابر آنها آبروی خود را بخاک می‌ريختند. همچنین دل بگفته‌ی کاهنان بسته از 
پریدن مرغی از چپ یا راست بیمها بدل راه می‌دادند. 

در ایران با آنکه ایرانیان پیروان زردشت بشمار بودند دین او را وارونه گردانیده بجای آوهرمزد یگانه 
۱-اینجا بمعنی تندیس (-مجسمه) است ولی سپس پیکره تنها در معنی «عکس» بکار رفته. 


۱۲ ۱۵6۲۵۷ ۱-210 ۱20.01095000 


ستایش مهر و ناهید و تير و مرداد و مانند اینها که هر یکی پنداری بیش نبود می‌کردند. باین بسنده 
که هی تاه اقا ی له پاش نواعت ی وگ ق. را ماس اه 
کباش بایان بقدا ره فقر ساره وبا با تشکده: کته تس وب کعا پر قارف 

در روم و آرمنستان پسر مریم را خدا می‌شناختند و بر سر لاهوت و ناسوت خون همدیگر را 
می‌زنسنند, آنان که ترساا عمسیصی | نبودند عفد عود را با داستان «وجو۵» و «ماهیت ۷و <علت# 
و «معلول » می‌فرسودند و هر زمان پندار دیگری را می گرفتند. 

در چنین هنگامی پاکمرد عرب برخاسته چنین گفت : مردم همه‌ی این پندارها را دور بیندازید. 
خود را از آن بارها سبک گردانید. باین کیتی تماشا نموده آسمانها و زمینها را ببینید. بباغها و درخشها 
بنگرید. بآن چهارپایان نگاه کنید. چگونگی پیدایش کودک را بانديشه بسپارید. بر روی زمین گردش 
ی یا هی ی ات یا اش ی ات و 
شناخته مهرش بدل گيرید. آنچه خواسته‌ی اوست بجا بیاورید. جز ازو از کس و چیز دیگری نترسید. 
ار سا ۳ 
بدانسان که پیره‌زنان می شناسند. پس از راه زند گانیی را گرفته چابک 9 سبکیار ن ۳ پیموده دریی 
آسایش و خرسندی باشید. 

آبا این سبکباری تخسنت ؟ آ آیا این رستگاری تست ؟1 بگویید ز مها چه ایرآدی بر اتخ گفته‌ها 
دارید؟!. 

پا کمرد با همین گفته‌های ساده توده‌های انبوهی ۳ بشاهراه رستگاری رسانید و از 1 بارهای 
ی ی ار فا ما اه هه ار کرو 
ق ای ام ای ای و ی ی ی ی تا 


تعاخته هر پی شایسدی ام دنه که وهی یی کی را کر دست. ناو ان را راهب ند 


۱- نویسنده در آغاز «بیهوده» را بمعنی «بی‌سبب» نیز بکار می‌برده. هر جا در این معنی آمده ما آن را کج گردانيده‌ايم. 


۳" ۱۵6۲۵۱۷-20۱2 0۰01095 001-0 


در پیرامون فلسفه بختن یکم ای کم 

بارها کفته‌ايي برر کترين ف سلهی خداشناسی اننست که مردم اسن دنه کال را پدانسان که خواست 
خداست یاد بگیرند و از روی آن زندگانی نمایند. چیست آن خواست خدا؟ جهان را ازآن همه 
شناختن . همه باهم برادری نمودن . توانا و ناتوان دست یکدیگر را گرفتن . هر کسس از 
دسترنج خود روزی دریافتن . کینه و آز را کنار نهادن . ستمگر را که دشمن خداست دشمن 
داشتن و دست او را برتافتن . از بینوایان و ستمدیدگان هواداری دربغ نگفتن . در راه 
ی قاری خواست دا ۱ سا قوه کاشتی ‏ ایتاتت قراس 

دین می‌گوید : بیهوده خود را گرفتار اندیشه‌های بیجا نگردانید و بجای آن پندارهای بیخردانه 
این بفهمید که چگونه زندگانی کنید. 

معلمانان اغار اسلا هه ایق دشتون ند گم تموخنت و خوگاشر سای ان رش کاری نود که 
در اندک‌زمانی عربستان یکی از بهترین و ایمن‌ترین کشورها گردید. ایرانیان هم که اسلام پذیرفتند 
در قرنهای نخستین بهترین حال را داشتند. 

اگر در قرن سوم و چهارم هجری تاریخ ایران را بخوانیم ایرانیان چنان پیشرفت داشتند 
که کمتر زمانی مانند آن را دیده بودند. توده‌ی انبوه همه خداشناس و همه گردنفراز . همه 
غیرتمند و همه شمشیرزن. همین بس که بنوشته‌ی تاریخنگاران از یکسوی سیصدهزار سواره و 
پیاده در برابر ترکان نگه داشته از آنسوی سالانه پنجاه‌هزار و صدهزار جنگجو تا کنار دریای مرمره 
شتافته با رومیان رزم می‌نمودند. اگر کارهای حکمرانی را نگاه کنیم بیشتر حکمرانان و وزبران و 
سررشته داران اسلامی از ایرانیان بودند و هر یکی هنر و شایستگی بی‌اندازه از خود نشان می‌دادند. این 
بود نتیجه‌ی سبکباری! اين بود میوه‌ی رستگاری! 

دریغا که این سبکباری دير نپایید. از همان زمانها پنداربافانی درمیان مسلمانان پدید آمسده 
به سنگین کردن بارها می‌کوشیدند. یک دسته آن پندارهای کهنه و پوسیده‌ی یونانیان را دستاویز 


۳۳ ۱۵6۲۵۷ ۱-210 ۲۱20 ۰01095 001-0 


در پیرامون فلسفه بخن یکم فیک کر و 
این باره صد رشته پندار را بهم می‌بستند. گروهی دم از « کشف و شپود» زده بهوای آنکه بخدا خواهند 
پیوست رشته‌ی زندگی را از دست هشته باین گوشه و آن گوشه می‌خزیدند. 

این بیخردیها را یکایک نباید شمرد. همین بس که بگویم : سراسر رسوایی بود. همین بس که 
بگویم : چشمه‌ی صاف رستگاری را گل آلود گردانیدند. همین بس که بگویم : خاک بر سر خود و 
دیگران ریختند و ریشه‌ی آسایش را از جهان کندند. 

آری دوباره مردم را گرانبار گردانیدند و از راه بازداشتند. در آن بیابان ناگهان شب تاریک فرارسید 
و بیکبار درندگان ‏ درندگان خونخوار دشت مغولستان - گرد این کاروان گمراه و پراکنده و گرانبار را 
فرو گرفتند و کردند آنچه که تا روز رستاخیز باید فراموش نگردد. 

اگر مغولان در قرنهای سوم و چهارم رو می‌نمودند آیا ایرانیان شمشیرزن و جنگجوی آنروزی 
تا ایا کی تون وه 
دروازه‌ی کشور خود دیده دست روی دست می‌گزاشت؟! آن ایرانی مسلمان پاک‌دین زنان و فرزندان 
خود را بشمشیر دشمن خونخوار سپرده خویشتن گريخته جان بدر می‌برد؟... 

۴-هر توده‌ای که خرد را پایمال کند از دست روزگار مشت سختی خواهد خورد 

بدتر از همه اینست که کسانی که خیره‌سرانه پا بان گمراهیها می‌گزارند و خودشان سرگردان 
و ۱ ۰ 
«من نم دان از کضا آمدمام و کجا خواهم.رفت ۷ 

کسی نمی گوید : ای نادان ندانستن که هنری نیست. ندانستن گفتن ندارد! پیره‌زنان روستا هم 
نمی‌دانند که از کجا آمده‌اند و کجا خواهند رفت! تو را از نخست گفتند بیهوده باین در مپرداز و در 
بیابان پندار به تک و دو برنخیز. نشنیدی و خیره‌سری نمودی! 


تارق کنو حه بای کرت ایا او انتکه اعار ب تسام را تم ان باتم نت سای ببس رنه ان 


۱ نمونه : می خور چو ندانی ز کجا آمده‌ای خوش باش ندانی بکجا خواهی رفت. 


۱۵ ۱۵6۲۵۷ ۱-21۱ ۲۱20۰010050010 


در پیرامون فلسفه بخش یکم احمد کسروی 
بزنی؟! باید جز مستی و بیخودی بکار دیگری برنخیزی؟! آيا مستی و بیخودی جز نابودی میوه‌ی 
دیگری بایستی بدهد؟! آیا بیهوده بود که ایرانیان زیر پای مغول لگدمال گردیدند؟! 

آیا این کسان چه مقصودی از این سخنان داشتند؟! کسی که بای به بایان سرگردانی نهاده 


و از آنهمه آوارگی جز ندانستن نتیجه بدست نیاورده دیگر چرا بگوید و چرا بر خود ببالسد؟! 


آیا توده از این سخنان چه سودی برمی‌داشت؟! 

شما اگر در بیابان بیمناکی راه می‌پیمایید و ناگهان بر سر پلی برسید و از زیر آن رودی را روان 
بینید ولی ندانید آن رود از کجا مي‌آید و کجا می‌رود آیا از رآه بازمانده بجستجو خواهید پرداخت که 
آن رود از کجا می‌آید و کجا می‌رود و اگر این را درنيافتید از پیمودن راه بازایستاده در کنار آن مست 
و بیخود خواهید افتاد تا شب فرارسد و خوراک گرگان درنده بگردید؟!.. 

گفتیم : زندگانی بیابان بیمناکیست که هر آن توده که خود را گرانبسار گردانیسد و با 
بچیزهای بیهوده پرداخت از راه بازمی ماند و شبانه در آن بیابان نابود می‌گردد. آدمیسان را 
باید کوشش و غیرت و مردانگی یاد داد . سستی و تنبلی را در نهاد خود دارنسد و آنگاه 
سستی و تنبلی جز نیستی نتیجه‌ی دیگری نخواهد داد. 

تفاوت دین با بیدینی در همیذجا نیک پیداست. دین هميشه رستگاری و آسودگی توده 
را خواستار است و اینست از راههایی که سودی از آن در دست نخواهد بود جلسوگیری 
می‌نماید. باندیشه‌های بیجا راه نمی‌دهد. می‌گوید مردانه باشید و راه زندگی را پویید. واسی 
بیدین پس از آنکه سالها خود را در سنگلاخ پندار سرگردان ساخته و خود راه زندگی را از 
دست هشته ناگهان سخنانی بیرون می‌ریزد که برای یک توده کارگرتر از زهسر می‌باشد و 
بنیاد آسایش آنان را می‌کند. نمی گوید : آخر این سخنان چه سودی دارد و برای چه آنها را 


می‌گویم؟!.. 


۱۶ ۱۵5۲۵۷ ۱-۳00 0070 


در پیرامون فلسفه بختن یکم اایی کم 

کسی چه می‌داند که همین سخنان زهرناک چه آسیبی را به ایرانیان رسانید. اگر برای زبونی 
ایرانیان در برابر مغول سه علت بینگارید بیگمان یکی از آنها همین سخنان بوده که اندیشه‌ها را 
پربشان و دلها را سرد و خونها را سست می‌گرداند و دوباره می گویم برای یک توده کارگرتر از زهر 
اه 

ببینید باطنیان در ایران آنهمه نیرو پیدا کرده بودند و داستان آدمکشیهای آنان بسراسر شرق و 
غرب رسیده با اینحال چون مغولان به ایران درآمدند و آن سیاهکاربهای دلگداز را نمودند یکی از 
باطنیان این نکرد که چنگیز یا هلاکو را بکشد و سهم [ -ابهت] در دلهای مغولان بینندازد. آیا این 
دلیل آن نیست که پندارهای پیچاپیچ بیجا اینان را دیوانه و گیج‌سر گردانیده از آدمیگری بی‌بهره 
ساخته بوده و آن آدمکشیها را نیز نه از راه غیسرت و دلیری بلکه از روی گیجی و دیسوانگی انجام 
می‌دادند؟! 

برای یک توده گرفتاری بدتر از آن نیست که با اندیشه‌های پیچاپیچ پراکنسده دسست 
بگریبان باشند و آنها را فهمیدن و دریافتن نتوانسته گیچ‌سر گردند. میان چنین توده‌ای نه 
تنها خرد پستی می‌گیرد » غیرت و سرفرازی نیز روی بکاستن می‌نهد و راه پیشرفت و برتری بروی 
آن مردم بسته می‌گردد. 

افتادگی امروزی مشرق از همین راه است و بس. از هزار سال پیش هر خیره‌سر نادانی » هر 
فرومانده‌ی گمراهی ۰ هر فریبکاری ۰ هر خودنمایی ؛ دم از شناختن بنیاد آفرینش زده و هر یکی 
پندارهایی بهم بافته و درمیان مردم رواج داده و این پندارهای نوین با انگارهای کهن پونانیان و 
هندویان بهم درآميخته و یک رشته سخنانی پدید آورده که جز گیجی و فروماندگی نتیجه ندارد. اگر 
بگویم : مغزها بیمار است دور نرفته‌ام. 

اکو کاریخ را خشتصو می کید می کسید سا زشو‌اییها از ایم تادانان روم دادمزمن شومم می ایند 
کی ی ای ریق 


۱۷ ۱۵6۲۵۷ ۱-210 ۲۱20۰. 01095 00-0 


در پیرامون فلسفه بخش یکم احمد کسروی 


یافته همچون گرگان خونخوار که بگله‌ای بیفتند پیاپی شکم می‌دریدند و سر می‌بریدند و خون 
می‌ریختند . از هر سو فریاد و شیون بآسمان می‌رسید ؛ در چنین هنگامی مردی سرمست مالیخولیا پا 
دی مس تقد آننکه فا اند هی بیرق هم تشه شاهدتان ام کرد سید کار خداشناس, 
بکجا رسیده بوده! ببینید سیل رسوایی چگونه از سرها گذشته بوده! 

دسته‌ی دیگری از کوششهای خود در راه شناختن بنیاد آفرینش این نتیجه را گرفته‌اند که امام 
نها با یه هرا ی رت 
ساخته‌اند. 

آیا اینها رسوایی تست ۱۱ چه فرقی میانه‌ی این نادانیها با نادانیهای توده‌های بت‌پرست کهسن 
می‌باشد؟! آیا آن سیاهدل خاک بر سری که فرزند خود را در برابر بت سر می‌برید بدکردارتر بوده یا اين 
کته ریک ای شش تا اش مان نات ۱ 
همه‌ی این نادانیها و رسواییها نه از آن برخاسته که کسانی بخداشناسی ساده بسنده ننموده خیره‌سرانه 
در بنیاد آفرینش و چگونگی خدا بانديشه و جستجو پرداخته‌اند؟! 

دریغا جهانی باین بزرگی و بیکرانی که ما از دریافت بزرگی آن فرومی‌مانیم . دستگاهی که چون 
یک راز از ملیونها راز آن را کسی پس از سالها کوشش پیدا می‌کند آن را هنر بزرگی می‌شماريم ‏ 
چگونه کسانی می خواهند آغاز و انجام آن را بشناسند و چگونگی آفریدگار را دریابند؟! آیا از چه راهی 
باین آرزو می‌ کوشند؟! 

اگر بینگاریم دو مورچه در لانه‌ی تنگ و کوچک خود بگفتگو از شرق و غرب می‌پردازند و یاد 
جنگهای اروپا و افریقا می‌کنند و در این زمینه عقیده از خود نشان می‌دهند . این کار شگفتتر از 
آن نخواهد بود که کسانی از آدمیان بدریافت بنیاد آفرینش بکوشند و از روی پندار سخنانی در این 


باره برانند. 


ارچ تا رم 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم ای کم 

۵- خدا را می‌دانيم که هست و نمی‌دانيم که چیست. بیهوده کسانی از در انکار می‌آیند 
و بیهوده کسانی بانديشه و جستجو برمی خیزند. 

از گفته‌های خود نتيجه می‌گیریم : هرچه سخن درباره‌ی بنیاد آفرینش و چگونگی خدا گفته 
و اک اه ای ی ی ی ای ۱ 
باطنیان سروده یا صوفیان بهم بافته و امروز در کتابها فراوانست سراپا مالیخولیاست. 

ان فسانی کنبة.در رزوی پپوشتی بدا رده خداناشاسانی شیشی نیوده اند کر نب تسین 
گستاخی‌ای نمی کردند. 

افسانه‌ی «ماهیت و وجود» و مالیخولیای «کشف و شهود» و پنداربافی «عقول عشره» سراپا 
هدر می‌باشد. زیانکار آن کسانی که عمر در این راهها تباه گردانند. 

همه‌ی اینها را باید دور ریخت. هر توده‌ای که گرفتار این نادانیها گردید راه پیشرفت بروی آن 
بسته خواهد بود. باید همه را دور ریخت و سبکبار بود. 

تا ر فش از این آشبت عادو دانسشش او ار بایت اوه کارسایاشه تسا بر غاعی وا اراسته 
باییت یشیی هی شید کی ارنرا ندیه آووهه و هر کر تباری به شداریافی تخواهتت داشت: فرباره عم 
اشههان نب مانه تقها ناک مریم بافرفد کار ای شستهان | عصعترف | داشیم »از روخ سامانی که قزر 
انتخیان میداست: نا کر ریم آق‌ید کار را دانا و رنه و توانا شتاحته یفن تساییع که کیتی, را 
بیهوده نیافریده. 

نپندارید گفته‌های داروین انگلیسی را نخوانده‌ام و از گزارشهایی (تأویلها) که او برای سامان 
جهان تموده آکاهین ندارم. سین آن گفنه‌ها را همه می‌داننم ولین داروین را در ان باره خطا کار 
می‌شناسم. همین یک پرسش مرا داروین پاسخ گوید : بچه که زاییده می‌شود روزی او از پیش از 
زاییده شدن در پستانهای مادر تهیه گردیده. آیا برای این چه گزارش داری؟! اگر گفته‌های تو 


راست باشد باید گفت هزارها و ملیونها بچه زاییده شده و از اينکه شیر در پستانهای مادرها نبوده از 


۳۹۱ ۱۵6۲۵۷ ۱-2۱ ۲۱20۰010950010 


گرسنگی مرده‌اند. تا مادری ناگهان با شیر در پستان خود پیدا شده و نژاد او جهانگیر گردیده. ولی 


در جایی که بچه‌ها پیاپی می‌مرده‌اند بایستی هرگز کسی نماند و آن مادر شیر در پستان چگونه 


ت ۱ 


اینجهان کارخانه است . کارخانه‌ی بس بزرگ و بیکرانی که همه چیز را با خود دارد ولی رشته‌ی 
کارها در دست خداست و هميیشه باید دست خدا را در کارها نمایان دید. 


آد‌هیان باید همیشه خدا را باه کنند و جنانکه خواسته‌ی اوست زند کی بسر دهند. باید جهان را 


ازآن همه بدانند » توانا و ناتوان دست بهم داده برادروار رفتار کنند. آز و کینه را دور بیندازند. ستمگر 


را که دشمن خداست دشمن داشته دست او را برتابند. از دروغگویی و دغلبازی که مایه‌ی رنسج 


اون یمان تارفن وان اضر انار کی کهیک اهمی با اور دای تکیت تیه یس تا کیان نارای ان 
ابزار پدید آمده و اینست که تبار او پایدار گردیده و دیگران روی بنابودی نهاده‌اند همین گمانست که داروین «نبرد زندگانی و 
پایداری شایسته‌تر » نام نهاده و آن را قانونی از قانونهای پیشرفت آفرینش شناخته. مثلاً بگمان ایشان گوزن بیابان که پای 
باریک دارد و هر زمان که دشمنی باو رو نهاد تند دویده خود را رها می‌سازد » داستان آن این بوده که نخست گوزنها هیچ 
کدام چنین پایی نداشته. ولی از آنجا که درمیان هر دسته‌ای گاهی چیز دیده‌نشده پدید می‌آید مثلاً گل که می‌کاری ناگهان 
می‌بینی میان آنها یک گل شگفت دیده نشده‌ای نیز رست . میانه‌ی گوزنان هم روزی یکی با پایهای باریک زاییده شد و چون 
بزرگ گردید و هر زمان که دشمنی از شیر یا گرگ يا شکارچی دنبالش می‌کرد تند دویده خود را رها می‌ساخت اینست که 
تبار او پایدار مانده دیگران کم کم از مین رفتند. 

همچنین شیرها که چنگال دارند و همان با اوست که زندگی بسر می‌برند بگمان داروین نخست شیرها چنگال‌دار نبودند ولی 
یکی که ناگهانی دارای چنگال زاییده شده تبار این یکی پایدار گردیده و تبارهای دیگران از مان رفته‌اند. 

این پندارها اگر در ده جا درست باشد در بیست جا نادرست است. از جمله در مثل بچه‌ی نوزاد و پستان مادر که هیچ درست 
این نکته را باید گفت پندارهای داروین اگرهم سراسر راست باشد نه اينکه ما را از خدا بی‌نیاز نمی‌سازد بلکه چون همه‌ی 
گفتگوی این مرد از آیین و سامان جهان می‌باشد از اینجا ما نیاز بیشتر ببودن آفریدگار خواهیم داشت و ناگزیریم او را دانا و 
توانا شتاخته بفین کنيم که این دستکاه را از روخ مانش آفریدد م مقصودی از آن دار ولی این شکفت که امرو: قزاران کسان 
که یه ایر اش فک تام ای مرها را مهو وق یا به یت ای نگ کاهی کرسی ار ان ده اک مق مرکا 
بمن رسیده می گوید : 

ی روما یار ما کر نس ی 

+ چه جای تعجب است؟! 

دهگر فارویین ثابت نکرده که اذیان تماما موهوم است ؟۱ 

+ کی داروین چنین کاری کرده؟! 

من که نخوانده‌ام از خیلیها شنیده‌ام. حضرتعالی که خوانده‌اید مگر اینطور نیست؟! 

اینست نمونه‌ای از اندازه‌ی نادانی و گمراهی مردم. شاید در سال سوم پیمان دری را باز کرده گفته‌های داروین را از روی کتاب 
خود او با زبان ساده‌ای بنگاریم تا مردم بدانند که داروین چه می‌گوید و گفته‌های او تا چه اندازه راست است. (پیمان) 
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در پیرآمون فلسفه بخش یکم ۱ 


جهانیانست سخت پرهیز کنند و پشتیبانی از افتادگان و ستمدیدگان دریغ ندارند. 


۱- چارلز داروین 


اسان باب کته ا شا هن نله شرنته اسان همان ات اسان ۱ ازآن خدا 
داتشتة از ناختیم ان در رام خرستدی او خودهار ی نتماید: 

اینهاست دین. جز اینها هرچه هست گمراهیست. پیغمبران که برخاسته‌اند همگی از نزد یک 
خدا بوده و همگی بر رستگاری مردمان و سبکیاری ایشان کوشیده‌اند. امروز هم که تسیل اسدننی, از 
غرب برخاسته و روی بشرق آورده دینداران باید بکوشند و دین را باصل خود برگردانند تا بتوانند جلو 
آن سین را نار گرد بایه بخ شته: همه‌ی کیشهای تاروا را که ود شاخه‌های پیت می‌باشسته ار 


ص ۰ تب جح ۰ 4 اه ۰ 1 ۱ 
شرق برآندازند وگرنه به پیشرفت شرق آمیدوار نمی‌توانند بود. 


۲ ۱۱۲ 
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سال سوم پیمان 

... سخنانی بنام «فلسفه‌ی داروین» از غرب بشرق رسیده. کسانی بدستاویز آنها هیاهو برانگیخته 
مایه‌ی گمراهی مردم گردیده‌اند. 

بویژه در مصر و میان توده‌ی عرب که شهرت آن سخنان بیشتر گردیده گمراهی مردم فزونتر 
می‌باشد. کار بجایی رسیده که دسته دسته کسان تنها از شنیدن نام داروین و سخنان او رشته‌ی دین را 
از هم گسیخته‌اند و چون گفتگویی کرده می‌شود بیدرنگ آن نام را بمیان می‌آورند و تو گویی دیگر پس 
از داروین همه‌ی رازهای جهان روشن گردیده و دروغ بودن دین و خداشناسی بیگفتگو شده! 

روزنامه‌ها را بخوانید. نام داروین را چنین می‌برند که تو گویی یاد یک جهانگشای بیمانندی را 
می‌کنند! 

من بر این نادانیها افسوس می‌خورم! بر این یکمشت درمانده‌ی بیچاره دلم می‌سوزد! گفته‌های 
داروین و پیروانش را بارها خوانده‌ام. اگر همه‌ی گفته‌های او راست باشد باز هیچ گونه زیانی بداستان 
دین و خداشناسی ندارد. چه رسد باینکه بسیاری از گفته‌های ایشان جز پندار پایه‌ی دیگری ندارد و 
سستی آنها را ما مي‌دانيم. 

در سال سوم پیمان بیاری خدا گفتگوهایی از این باره بمیان آورده روشن خواهیم کرد که 


وه ۹ و مه ح ۰ ۱ 
کوششهای داروین راه دین ۳ هر جه روسنبر گردانیده. مه 


حکمت 9 فلسفه‌ی اصطلاحی " 


بیمان : برای آنکه همه‌ی خوانندکان مقصود را دربایتد ما با زبان ساده‌تری آن را بازمي‌نمساييم. 


۱ ۱/۵۱۱ 


چاپش کت چون گفتار او دراز و پیجیده است به شرحی که پیمان در آن باره نوشته و با همه‌ی کوتاهی خواست نو یسنده 


را به نیکی رسانیده بسنده می‌کنيم. گفتار درست (کامل) او در بخش دوم کتاب آمده. 
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در پیرامون فلسفه بخن یکم ای کم 
می‌گوید خود فلاسفه گفته‌اند که پایه‌ی همه‌ی برهانها دربافت و فهم آدمی می‌باشد. پپس در جایی 
که این فهم و دریافت بخودی خود هست دیگر چه نیازی به برهان خواهد بود؟! مثلاً شما که گرسنه 
هستید این گرسنگی را بخودی خود درمی‌یابید. ولی اگر برهان‌بازی کنید بدینسان : «من باید یا 
گرسنه باشم یا سیر. زیرا اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین محال است ولی سیر نیستم زیرا درمی‌پابم 
که سیر نیستم. پس گرسنه هستم». آیا این کار بیهوده و بیخردانه نخواهد بود؟! 

تا وق قاتا شین اهر نس ار رای باه شا این تست یه ای ی سس 
ب ی آفرید گار باشد. ولی فلاسفه این دریافت را گزارده به یک رشته برهانهایی برمی‌خیزند که برگشت 
همه‌ی آنها نیز بدریافت آدمی است. این کار درست بدان می‌ماند که کسی در خانه را گزارده با نردبان 
از راه پشت‌بام بخانه درآید. چه‌بسا هم که نردبان پوسیده باشد و از هم دررود و آن کس بزمین افتاده 
راه دوزخ را پیش گیرد. چنانکه بیشتر فیلسوفان اینچنین بوده‌اند که نردبان زیر پایشان از هم دررفته 
۵ که | تیم | ره شف خ را شش کرفتمانن: 

حق والاترین چیز است و حقشناسی بهترین کردار می‌باشد. این دانشمند حکمت را خوانده و 
حقشناسانه دست نسوی ما دراز مي‌دارد و از باز کردن عیپ آن خودداری نمي‌نماید. خدا مزدت دهاد 
ای مرد نیک. آن نادانانی که نام حکمت را شنیده و ناشناخته دل باخته‌اند بخوانند و عبرت ببرند. 
بخوانند و از خرده‌هایی که بر پیمان می‌گیرند شرمنده شوند. بخوانند و بدانند که خدا چون کاری را 
ی 

در دو ماه پیش مردی نزد ما آمدو‌شد داشت. شبی کفنگو از حکمت بمیان امد و باد نکار شهای 
یجان کرفه شفه: آن سرد تا تهان بر خاش آغاز کرده حنین کفت:: شمااک حکمست را هم نیستدید و 
ریشه‌اش را براندازید دیگر ما چه در دست خواهیم داشت؟! ما دانستیم بیچاره نام حکمت را از زبانپا 
با امه هر تا در ها وه ان رای بسا و کهاو ار هی یوق هت کایگن خ وانتی کیاه ۱ 


سراپای آن جز فرسودگی مغزها نتیجه‌ای بدست نیاید. ولی او همچنان سخن خود را دنباله می‌داه و 
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در پیرامون فلسفه بخن یکم فیک کی وق 
چندان پافشاری در این باره داشت که چندین شب آدینه را آمده و هر شبی همان گفتگو را بمیان 
می‌آورد و هرچه پاسخ از حکمت‌خواندگان و دیگران می‌شنید رام نمی‌شد و ما ناگزیر شدیم پاسخ او 
را با خاموشی برگزاریم. 

اینگونه کسان فراوانند که نام حکمت يا عرفان را شنیده‌اند و می‌پندارند راستی‌را چیزهای پرارج 
و سودمندی مقصود است چه دانند که جز یک رشته پندارهای بیخردانه نمی‌باشد. 

این خود بهترین شیوه است که کسانی که خودشان بحکمت يا به عرفان پرداخته‌اند و تباهی و 
پوچی آنها را بهتر می‌شناسند از گواهی بازنایستند و در این هنگام که پیمان بهموار کردن راه دین و 
ی ی ی با ص ‏ ا وش مس 


و عرغاخ ما را کقتارهای دیگری اس که بحای خوه: ساب خواخيم تموی, ! 


در پیرامون فلسفه‌ی پونانی 

کسانی می‌گویند : جهت اينکه شما فلسفه را نکوهش می کنید چیست؟.. اگر علت بیهودگی آن 
می‌باشد علوم بیهوده فراوانست. چرا باصول نمی‌پردازید؟! چرا از صرف و نحو بأن دور و درازی 
نکوهش نمی‌کنید؟! آیا چه فرق میانه‌ی فلسفه و کلام می‌باشد؟! چرا از این یکی بد نمی‌نویسید؟!. 

اصول را کنون ده پانزده سال درس می‌خوانند و در حالتی که آن را مقدمه‌ی فقه می‌شمارند چه 
بسیار کسانی که عمر خود را با آن سر نموده دیگر مجالی بخواندن اصل فقه پیدا نمی‌کنند. اگرهم 
پیدا کنند این به تجربه رسیده که اصولی فقیه نمی‌تواند بود. 

قرنها در اسلام کسی نام اصول را نمی‌شنید و چنین علمی وجود نداشت سپس که پیدا شد چند 
قاعده‌ای بیش نبود که کسانی در مقدمه‌ی فقه درس می‌گفتند. تا زمان مولف معالم نیز اصول . علم 
جداگانه بشمار نمی‌رفته و از این کتاب پیداست که اندازه‌ی توسعه‌ی آن چه بوده. ولی اکنون ده برابر بلکه 
۰۱ (۳۰۱۰۲۵) 
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در پیرامون فلسفه بخش یکم احمد کسروی 


صد برابر معالم را بچیزی نمی‌شمرند و گذشته از چندین کتاب بزرگی که درس می‌خوانند سالها باید در 
پای درس خارج بنشینند تا بجایی برسند. این شگفتتر که رویش این علم روزافزون است تو گویی درخت 
برومندی از یک خاک پربرکتی سر برآورده اینست که سال بسال بر کلفتی تنه و انبوهی شاخه‌ها می‌افزاید. 
کسانی که سی سال پیش درس اصول خوانده‌اند اگر امروز بحوزه‌های درس این علم گذری کنند چه‌بسا 
که خود را بیگانه یابند و سخنانی که نشنیده بودند بگوششان بربخورد. آن چیزهایی را که اصول باد 
می‌دهد دربافتهایبست که در نهاد هر کسی نهاده شده. توده‌ی مردم بی‌آنکه نام «استصحاب» یا 
«اصل برائنت» را بشناسند در رفتار و کردار خود همواره آنها را بکار می‌بندند. 

کش که ب ار بل ی ارت که ور آنها سین کرفته تا ود اه | تاه هه ار انا سر کی 
کرده و پا خدانکرده خبر مرگش نرسد هميشه او را زنده و در شیراز خواهد دانست و کاغذ برای او به 
شیراز خواهد فرستاد و هرگز بگمان اينکه شاید مرده و يا از آنجا بیرون آمده اثری بار نخواهد کرد و 
این همانست که در اصول «استصحاب » می‌خوانند. دو تن روستایی که بنزد کدخدا بيایند و یکی 
دعوای طلب کند و آن دیگری انکار نماید کدخدا از مسدعی دلیل خواهد خواست و چون او دلیل 
1 
برائت » نام می‌دهند. 

موضوع اینکه «آیا مقدمه‌ی واجب ‏ واجب است يا نه» که اصولیان کشاکش دارند و چندین ماه 
آن را موضوع درس می‌سازند توده‌ی مردم آن را بخوبی می‌شناسند و کشاکش هم ندارند. شمااگر 
بنایی را مزدور گیرید که پشت‌بامها را گل‌اندود کند بنا می‌داند که باید کاهگل درست کند و هیچگاه 
برای این کار مزد جداگانه خواستار نمی گردد (مگر او هم اصول خوانده و سرشت ساده‌ی خود را از 
دست هشته باشن) همین خال را داره داستان «اجتماع انروتهی 4 ودیگر مانندهای آن. 

این حال اصول است که شما هواداری از ان تموقه خلسفه را تکو‌هش م تمایید: ایا کدام یکی از 


این دو علم بیهو ده‌تر می‌باشد؟.. 
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این گفتاریست که کسانی از هواداران فلسفه با دارنده‌ی پیمان رانده‌اند. می‌گوییم : نکوهشهای ما 
از فلسفه هرگز بنام هواداری از اصول نبوده. ما گواهی می‌دهيم آنجه را که شما درباره‌ی اصول 
میگویید راست است و ما آن را (با حالی که امروز دارد) جز تباه کردن عمر و فرسودن مفز 
نمی‌شماریم. چیزی که هست ما در پیمان نمی خواهیم از علوم بیهوده گفتگو بداریم. اینکه از فلسفه 
دنبال میکنیم بجهت ارتباطیست که میانه‌ی آن و دين و خداشناسی می‌باشد و ما می‌بینیم رخنه‌ی 
بزرگی را در بنیاد دین پدید می‌آورد. و چون هميشه آرزومندیم سخنی که می‌رانیم خوانندگان آن را 
درست دریابند و بدفهمی‌هایی درمیانه نباشد از این جهت می‌خواهیم بار دیگر موضوع فلسفه را دنبال 
نموده مقصود خود را در این زمینه درست روشن گردانیم. 

ما هميشه می کوشیم اندیشه‌های پراکنده از دلهای ایرانیسان سترده گسردد و ایسن 
نتیجه ایست که از آنهمه کوششهای خود چشم داریم . پس نباید کاری کنیم که گفته‌های 
خودمان مایه‌ی پراکنده‌اندیشی گردد . از آن جهت ناگزيريم در این زمینه سخن را هرچه بازتر 
برانیم و موضوع را هرچه روشن‌تر سازیم. 

نخست باید دانست «فلسفه» يا «فیلسوف» بمعنیهای گوناگون بکار می‌رود. هر دو کلمه 
یونانیست و یونانیان کسی را فیلسوف می‌نامیدند که جهان را با چشم بیناتری بیند و در هر چیزی 
دربند راستین آن باشد. از جمله سقراط از اینگونه فیلسوفان بوده. ما را نیز نکوهشی بر اینگونه فلسفه 
يا فیلسوفان نیست و همواره آرزومندیم از اين دانایان در جهان فراوان باشد. 

چیزی که هست فلسفه در نزد یونانیان در معنی نخستین خود نایستاده کم کم کار بجایی رسید 
که هر که یک اندیشه‌ی نوین پدید می‌آورد و يا سخن شگفتی بر زبان می‌راند او را نیز فیلسوف 
می‌نامیدند اگرچه اندیشه و سخن او فریسی بیش نبوده و جز پراکندگی اندیشه‌ها سودی 


" ۰ ۱ 
نمی بحشیده. 


۱- امروز در ابران هم هر سخنی که معنای روشنی نداشت و شنوندگان نفهمیدند آن را فلسفه می‌خوانند. (پیمان) 
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در پیرامون فلسفه بخن یکم ای مش ی 

اینک دلیلی یاد نماییم : در همان زمان که سقراط را فیلسوف نامیده‌اند «زینون» نامی نیز ایبن 
عنوان را پیدا کرده و او کسیست که آنچه را که ما با چشم دیده و یا با گوش می‌شنویم انکار کرده و 
دلیلهای فریبکارانه برای آن یاد می‌نموده. مثلا کسی که از این سر میدان حرکت کرده بآن سر 
می‌رود و ما با چشم می‌بینیم که جای خود را تغییر داد و آواز او را از آن سر میدان با گوش 
می‌شنویم و اگر با دست جستجو کنیم می‌بینیم که جای نخستین تهی شده و او را در جایگاه دومین 
می‌پابیم آقای زینون همه‌ی این دریافتهای آشکار را کنار نهاده با زور فریبکاری نشان می‌دهد که 
حرکتی روی نداده و آن کس در همان جای پیشین هست که هست. چنین می‌گوبد : مسافتی که 
میان آن سر میدان و این سر آن می‌باشد ما می‌توانیم آن را دو بخش کنیم. نیز هر یک بخشی را از 
این دو می توانیم دوباره بخش کنیم و بدینسان پیاپی پیش برویم. پس این مسافت بخشهای بیشمار 
دارد و آن کس که حرکت کرده بایستی آنهمه بخشها را بپیماید. در حالی که برای پیمودن بخشهای 
بیشمار مدت بیشمار می‌باید » پس اینست که آن کس حرکت نکرده. 

آیا سین سختی را نعر فریسیکاری و دست انداختی تام دیکری مسی‌تنوان داد اطع شا از 
دریافتهای آشکار خود چشم بپوشیم و بدیدن و شنیدن و مانند اینها اثری بار نکنیم کار 
زنددگانی بکجا خواهد انجامید؟! 

اگر ما خرده بفلسفه‌ ی ونان بگیریم باید چندین جلد کتاب بیردازیم » در اینجا تنها بچند جمله 
پسنده می کنیم : 

| امروز اه علمی فوضوعی ی اي کون دارد ایتست علمای ان علم اک عفیده‌شنان هنم یکی 
نباشد باری موضوعشان یکی خواهد بود. ولی فلسفه‌ی یونان پاک بی‌موضوع بوده و اینست هر کس 
از شون قیتوی هرا مه و ان هی عم نله ان .سیم ای این بضوا هی باه کفمستت در دشستک 
پهناوری صدها کسان پراکنده شده هر کس سرخود بکاری می‌پردازد : یکی زمین را شخم می‌کند. 
دیگری چاه می‌کند. سومی آواز می‌خواند. چهارمی مرغ شکار می‌نماید. پنجمی به ورزش می‌پردازد. 
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در پیرامون فلسفه بخش یکم احمد کسروی 


همچنان دیگران که کمتر یکی را ارتباطی با دیگران درمیان می‌باشد. 

از آنسوی هر یکی از ایشان به هر رشته‌ای که خواسته پرداخته و این خود خطای دیگر می‌باشد. 
آن کسی که منطق را با آن خشکی و بیهودگی بنیاد نهاده هم آن کس گفتگو از سیاست و 
خانه‌داری و کار زندگی می‌نماید و این بدان می‌ماند که لولهنگ‌ساز از طبابت نیز دم زند و به 
پیشوایی توده هم برخیزد. 

۲- در اندیشه های خود بجستجو يا آزمايش یا دلیل دیگری کمتر پابندی نموده بیشتر بگمان و 
پندار بسنده کرده‌اند اینست آنچه را که یکی می‌رشته دیگری آن را پشم می‌ساخته. پاره‌ای از 
موضوعها نیز قرنها مایه‌ی گمراهی مردم بوده تا بی‌پایگی آن بدست آمده. 

۳ در این اندیشه‌های خود دربند سود و زیان توده نبوده بیشتر ایشان زیانها نیز بجهان 
رسانیده‌اند. 

همین بس که دیوگنیس (دیوجانس) و تیمون" و مانندهای اینان از میان ایشان پدید آمده. 
دیوگنیس دست از کار و زندگی برداشته و چنانکه می‌نویسند در یک خمی روز می‌گزاشت. اگر 
یف ی ای ای ی ما ی ۱ تاکسا ی سس سین سا تست 
همیشه گزند و بدبختی برای مردم آرزو می کرده و از رنج دیگران لذت می‌برده. می‌گویند : روزی 
میانه ی انبوه مردم برخاسته نطق آغاز کرد. مردم در شگفت شدند که آیا چه خواهد گفت و جه روی 
داده که او بمیانه‌ی آدمیان در آمده و ون کوش دادن جسین کشت : «ای مردم آننا من آن 
تکه زمیتی که دارم و در آنجا درخت اتخیری هست جتون همیشه کسانین که خوه کشی هی کنند 
خویشتن را از آن درخت می‌آویزند اینک خبر می‌دهم که می‌خواهم در آنجا خانه‌ای بسازم و آن 
درعت را خواهم پرید» پس هر کسن که در اندیشه‌ی خود کشي است تا درخت را نبدیتته‌ام ان فار را 
بکند!». این مرد بر روی سنگ گور خود شعری را داده کنده بودند که مضمونش این می‌باشد : «مسن 
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اور زمزرر۱۱ 
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که در اینجا می‌خوابم نام مرا نپرس. من بر تو نفرین می‌فرستم هر که خواهی باش ». 

تام اه ای موی و هه تا متا اف اقا تیه تشادن سا 
می‌دانيم که جز مایه‌ی سرشکستگی نبوده‌اند! بماند اپیکوریان و دیگران که هر کسی داستان ایشان 
را می‌داند! 

هنگامی که اين فیلسوفان در یونان فراوان بوده‌اند یونانیان بسوی پستی و زبونی می‌شتافته‌اند. و 
دوره‌های آزادی و سرافرازی را بپایان رسانیده روی ببندگی و زیردستی داشته‌اند. این خود دلیل دیگر 
است که این فلسفه چیز چندان ستوده‌ای نیست و جز زیان سودی از آن در دست نخواهد بود. 

آلکساندر پسر فیلیپوس شاگرد ارسطو و خود یکی از بهره‌یافتگان فلسفه‌ی یونانی بوده. زمانه با او 
ساخته آنهمه جیر کی و فرر کی باه بخشید که پکمتر کسی بخشیده بخوییه : کلام سودی را ان 
رسانید و کدام کار نیک را از خود در گیتی یادگار نهاد؟! از پاره‌ای نکوخوییهای او ناآگاه نیستم ولی 
بدیهایش را نیز می‌دانم که بیشتر از نیکیهایش بوده! 

یکی از یادگارهای مهم فلسفه‌ی یونان علم منطق است که آغاز آن را ارسطو نموده. این علم 
ار اه یا اسر سا ی کی و ی هه 
بخودی خود آن را می‌فهمند و بهنگام خود بکار می‌برند. در بازار بزاز بشاگرد خود می‌گوید : «اين آقا 
همسایه‌ی ماست باو ارزان حساب کن»" ۰ آیا اين برهان قیاسی نیست؟! خریدار ببقال می‌گوید : «اگر 
ارزان می‌دادی می‌خریدم» ۰ آیا این قیاس استثنایی نیست؟! شعرا با همه‌ی بی‌پروایی بدلیل و منطق 
گفته‌های ایشان پر از قیاس منطقی می‌باشد : «بماه ماندی اگر بودیش دو زلف سیاه» يا «تو پادشاه 
جهانی تو را جهان باید ». 

آنکه در منطق می‌گویند : «عکس موجبه‌ی کلیه کلی نمی‌آید» مردم آن را با ساده‌ترین عبارتی 
۱- پیروان اپیکور (0/6۵۳۷9) فیلسوف یونانی. 
۲- اگر اینان بدستور منطق ارسطو گفتگو می کردند بایستی بجای این یک جمله‌ی سبک و ساده بگویند : «اين آقا همسایه‌ی 
ماست و بهر همسایه باید ارزان حساب کرد پس باین آقا باید ارزان حساب کرد». سنجش این دو جمله با هم بهترین راه است 
که فرق منطق خدادادی که در نهاد هر کسی نهاده با منطق ساختگی یونانی دریافته شود. (پیمان) 
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که برهان را نیز همراه دارد می‌فهمانند. بدینسان : «هر گردو گرد است ولی هر گرده گردو نیست ». 
حد و رسم و جنس و نوع و کلی و جزیی لاضروریه و لادائمیه و مانندهای این که شاید ملیونها عمر را 
غارت کرده‌اند کوچکترین سودی را برای زندگی ندارند و هرگز کسی در عمر خود نیازی باین پندارها 
نگ | با نم رآهه خاکگه 

منطق را خودشان «ترازو» نام می‌دهند و از اینجا می‌توان اندازه‌ی ارزش و سود آن را بدست 
آورد. ترازو بهنگامی بدرد می خورد که کالایی باشد و خریداری برای آن پیدا شود. وگرنه بتنهایی 
بهیچ دردی نخواهد خورد. کسانی که عمر با منطق تباه می‌سازند درست بدان می‌ماند که بازرگانی 
سراسر سرمایه‌ی خود را صرف نموده یک ترازوی بسیار بزرگی از چندین خروار آهن بسازد و آن را در 
یک حجره‌ی خشک و تهی نصب نموده و خویشتن در پشت آن بنشیند و همواره بخود نازد که من 
هم بازرگانی هستم. 

بیهوده نمی گویم منطق عمر را هدر می‌سازد. هر کسی که شرح مطالع را دیده می‌داند خواندن آن 
کتاب با فرسودگی مغز توأّم می‌باشد و از خواننده‌ی آن امید هیچ گونه فهم و هوشی نمی‌توان داشت. از 
آنسوی از خود منطق نیز هیچ گونه سودی برنمی‌خیزد و سراسر بیهوده کاریست. اگر زندگانی سراسر 
شوخی و بازی بود زیانی نداشت کسانی هم عمر خود را با اینگونه بازی بسر دهند. افسوس که زندگی 
شوخی نیست و ما را بیش از هر چیزی هوش و مغز آسوده و درست دربایست می‌باشد. 

او ای وی را ماه اک رای ای سا سای لین اب کات کرام کار اه 
در دو سه درس می‌توان بیایان رسانید بسنده نمایند. چنانکه درباره‌ی اصول نیز جز به یک کتاب 
بسیار کوچکی باندازه‌ی همان کبرا نیاز در کار نمی‌باشد. 

#۲« رز 
میدان سخن را تنگتر سازیم : نکوهش ما از فلسفه بیشتر از جهت گفتگوهاییست که درباره‌ی 


آفربدگار و چگونگی آفرینش در آن کرده می‌شود از قبیل داستان عقول عشره و موضوع حدوث و قدم 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم ای کیش 
و اينکه آیا علم خدا حضوری یا حصولیست و مانند اینها. یک رشته سخنان بیمایه و بی‌پایه‌ای که از 
افلاطون و دیگران سر زده بی آنکه دلیلی همراه خود داشته باشد کسانی آنهارا حخحت می گیرند و 
ها 

ات ها ها تم هر ما فک یا 
اینجاست که ما ناگزیریم ایشان را نکوهش نماییم و گمراهی آنان را نزد همه کس روشن گردانیم و 
برای آنکه مقصود خود را درست بازنماييم مقدمه‌هایی یاد کنیم : 

نخست : تنها راهی که ما بشناختن خدا داریم اینجهانست و بس. اینکه کسانی دم از عشق و اشراق 
و کشف و شهود زده‌اند جز لافهای بیپا و بیجایی نمی‌تواند بود. خرد از این لافها بیزار است. ما اینجهان 
را دیده و سنجیده چیزهایی را درمی‌يابیم و بس. راه دیگری هرگز بروی کسی باز نیست. 

ات موی ایک از بایان کت ای دای ام بای 
بینید خواهید دریافت آدمیزاده‌ای از آنجا گذشته و از اندازه‌ی پا خواهید دانست خردسال يا سالخورده 
بوده. شاید هم بدانید که می‌دویده یا آرام راه می‌رفته. ولی هرگز نخواهید دریافت آن کس مرد یا زن 
ی سا 
جیزها را نیز دریابید رشته‌ی خرد را از دست هشته‌اید. 

کسی هرگاه دودی را از دور ببیند خواهد دانست آتشی در آنجا روشن می‌باشد و از انبوهی دود 
خواهف ک بافت ا تین بزر کی هر کار اشت لیکم ,اه تحراهد جاست ان را که زوسن تسود و بح 
مقصوفعن را از ان دارفتو اک در این باره‌ها باندیشه پرداست و ار یک قوف | کافینای دور و قرار مرا 
جست نادانی خود را نشان خواهد داد. 

درباره‌ی اینجهان نیز ما درمی‌یابیم آفریدگاری آن را آفریده و اين آفریدگار یگانه و دانا و توانا و 
بی‌نیاز و جاویدانست و رشته‌ی کارها در دست اوست. ولی بیش از ایین چه درمی‌يابيم تا برسیم 
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اینکه دانشمندان یونان گزافه‌بافیها در همین زمینه نموده‌اند آیا ما بیجا می‌کنیم زبان بنکوهش آنان 
باز می‌داریم؟! 

آیا زشتی ندارد یک فیلسوفی پیاپی پنداربافیها نماید؟! آیا گزافه‌ای درشت‌تر و زشت‌تر از 
افسانه‌ی «عقول عشره» چه باشد؟! موضوع «مثل» که افلاطون از پندار خود بیرون ریخته آیا کدام 
دلیل کوچکی بر درستی آن یاد نموده؟! آیا پستی نیست که یکی که در دوهزاروسیصد سال پیش 
گزافه‌هایی بافته کسانی امروز مغزهای خود را از بهر آن فرسوده گردانند؟! 

و آنگاه هر جستجویی با گفتگویی باید از بهر سودی باشد. آیا این جستجوها چه سودی از 
آن در دست خواهد بود؟! گیرم که دانستید علم خدا حضوریست نه حصولی . آیا چه گرهی از کار 
زندگانیتان باز خواهد شد؟! 

بارها گفته‌ايم آدمیان این در نهاد خود دارند که پی پندارهای بیجا روند و این کار سراپا 
زیان می‌باشد زیرا از کار زندگی بازمی‌مانند. زندگی بیابان بیمناکیست که باید شاهراهی در آن 
بدست آورد و بار خود را بمنزل رسانید ولی آدمیان چون سرخود باشند باین سو و آن سو 
می‌پیچند و پرأکنده گردیده از شاهراه بازمی‌مانند. 

کسی اگر نیکی می‌خواهد باید کاری کند که مردم را از پراکندگی و سرگشتگی بازدارد نه اینکه 
با گزافه‌های بیپایی سرگشتگی و پراکندگی را هرچه بیشتر گرداند. 

کسانی می‌گویند : باید پی هر دانشی رفت. من هرگاه که این سخن را می‌شنوم بیاد آن مردی 
می‌افتم که می‌پرسید : «آيا کلاغها خواب می‌بینند؟» و بر سر این پرسش بیخردانه با این و آن 
بیکار | اهلد ۵ برخاش ی کردا 

بسیار خوب! باید پی هر دانشی رفت! ولی راهش چیست؟! آیا از کوره‌راه پندار می‌توان دانش 
بدست آورد؟! آيا این بی دانش رفتن است که گزافه‌هایی را از خود ببافیه.و میانه‌ی مردم پراکنده 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم شفک کش و 

در پاره‌ای کتابها می‌خوانید اخوان‌الصفا چون فلسفه را دنبال می‌نمودند از ترس مسلمانان نهانی 
بآن کار می پرداختند و کتابهای خود را نیز نهانی نوشته بی‌نام نشر کرده‌اند. شاید این روضه‌خوانی دل 
شما را بدرد آورد. چه دانید که آن فلسفه که اخوان‌الصفا دنبال می‌نمودند جز یک رشته پندارهای 
بیهوده نبوده. 

فلسفه‌ی یونان در زمان مأمون عباسی میانه‌ی مسلمانان رواج گرفت و خود آن خلیفه هصوادارش 
بود. ولی دیری نگذشت دیدند کسانی که بآن می‌پردازند به یک رشته سخنان پریشان و آشفته زبان باز 
می‌کنند. از آنسوی بیشتر ایشان رشته‌ی مردمی را از دست هشته به هر زشتکاری گستاخی می‌نمایند. 
اینبود مسلمانان بدشمنی فلسفه بر خاستند و کسانی را که بان مي پرداختند دنیال نمودند: 

کسانی که هواداری از اخوان‌الصفا می کنند کتابهای ایشان را که در دست هست گرفته بخوانند. 
زشتی همین بس که اینان از فلسفه بدترین نابکاری را نتیجه می‌گیرند و چنین نابکاری را یک کار 
نیکی می ستایند. اینان اگر مردان بدکاره و نابکاری نبودند فلسفه را با نابکاری چه پیوستگی 
درمیانست؟! تفو بر چنین بدنهادان تفوا چنین کتابهایی را باید آتش زد و نشانی از آنها بازنگزاشت. 

۲و 

اتو شفت تاستمی ها با شی کشستی ‏ ای | ره اه نات در فاعم سا و 
زمین و چیزها نیز بیکار ننشسته پنداربافیها کرده‌اند : زمین مرکز گیتی می‌باشد. گرد آن را چهار کره از 
خاک و آب و باد و آتش فراگرفته. پس از آن نه فلک همچون پوستهای پیاز تو هم فرورفته چنانکه پشت 
هر فلک پایینی با شکم فلک بالاتر بهم می‌ساید. در هر فلکی یک ستاره‌ی گردنده" جا گرفته. در فلک 
هشتم ستاره‌های دیگر میخکوب شده‌اند. فلک نهم ساده است و هیچ ستاره‌ای ندارد. 

کون ا مهن کی یت شیاه ارو ای تا ما سس تسا تست یام تلم 


گردش ستاره‌ها مي‌انکاشتند بماند» آیا برای « کرهدی آتش » چه عدری داشتند؟۱ کسانین کنه در گزاف کویی 


۲-علم هیثت < دانش ستاره‌شناسی. 


۱-ستاره‌ی گردنده حِ سیاره. 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم فیک کی و 
تاش نبا کتضا وق ماع ای بای میا ارس سای ۱ 

اگر طبیبی را ببینیم تب را در تن بیمار نمی‌فهمد و آماسی را که در سر و روی اوست فربهی 
می‌انگارد چگونه می‌توان گفته‌های او را درباره‌ی دردهای نهانی باور نمود؟! 

افسانه‌ی «عقول عشره» که هزارها سال یکی از موضوعهای مهم بوده و در کتابها آن را با آب و 
تاب بسیاری شرح داده‌اند یک پایه‌ی آن همان فلکهای نهگانه‌ی پنداری بوده. این شگفتتر که امروز 
که آن فلکها از میان برخاسته و دروغ بودن آنها را هر کسی دانسته هنوز هم هزاران کسان مغزهای 
شوق را قا آم افشایه | کته عیا ار مان که کش ای تا کت اوه ان فارگ 
نخواهند نمود. دریغا از نادانی! 

«خدا نمی توانست جز خرد چیزی بیافربند اینبود خرد یکم را آفرید و او خرد دوم را با فلک یکم 
پدید آورد. این ثیز خرد سوم را با فلک دوم بیرون داد. بدینسان تا ده خرد و نه فلک آفریده گردید ....»* 
خدا را سپاس که رسوا شدید و کوس رسواییتان بر سر بازارها زده شد. 

یک آهنگر روستایی چشمش به آیروپلانی " می‌افتد که پریدن و گردیدن آن را می‌بیند. شبانه 
بگوشه‌ای خزیده می‌خواهد با آن مایه‌ی بسیار کمی که از صنعت دارد و بدستیاری ابزارهایی که برای 
ساختن بیل و کلنگ و داس بکار می‌برد یک آیروپلانی بسازد و اگر نساخت باری راه ساختن آن را با 
اندپشه دریابد و گذشته از خویشتن بدیگران نیز یاد دهد. 

این استاد اهدئر مایدای که‌از علم قارک بیش از این کیت که مي فان آهن دز انش ترم می شسود 
و می‌توان آن را به هر شکلی انداخت. ابزارهای فنی‌ای که بکار می‌برد دم و کوره و سندان و کلبتین و 
چکوچ است. از آنسوی آیروپلان‌ساز برای پدید آوردن یک آیروپلان و راه انداختن آن یک رشته 
ها هی ی اه و یا ای انسیا ماک کاس 


آهنگر نامش را هم نشنیده پس چگونه او می‌تواند بزور انگار و پندار چگونگی آیروپلان‌سازی را بداند؟! 


۱-آیروپلان - هواپیما 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم ای کیش 
آیا نه اینست که هر فرضی که نماید خطا بلکه مایه ی ریشخند خواهد بود و جز رسوایی نتیجه 
نخواهد داد؟! 

اتر این روشتاین رضواست ان ارو ای ناداتيتته که شا اند م‌س‌مایدی | کاهي, کسه‌ذارنة 
بشناختن آغاز آفرینش می‌کوشند و از پیش خود گزافه‌ها بلکه افسانه‌ها می‌بافند. ما این کسان را جز 
یکمشت نادان نمی ‌توانیم شناخت . گو که نام دانا بروی خود دارند. 

مردی از آنان که عمر با فلسفه بسر داده روزی با من چنین می‌گفت : «فلسفه علم بحقایق اشیاء 
است فی‌المثل اگر عالم معدوم شود فیلسوف می‌تواند عالم دیگری نظیر آن بوجود آورد» . از این 
سخن من بیاد آن داستانی افتادم که در بیست و سی سال پیش که تازه اتومبیل و آیروپلان فراوان 
شده بود مردی مدعی میشود ماشینی خواهد ساخت که در دشت همچون اتومبیل بوده و چون 
بکوهستان می‌رسد آیروپلان گردد و هرگاه بدریا رسید صورت کشتی بخود گیرد. مدتها این گزافه را 
می‌رانده گویا در خانه هم با آهن‌پاره‌هایی آزمایش می‌نموده. پس از دیسری ازو می‌پرسند : پىس آن 
ماشین جه نش .: می گوی : ساختهام و همه حرش درست: شده: تنها سک غییکی بیدا کردهو آن 
اینکه «حرکت نمی کند». 

آقای فیلسوف هم جهان دیگری می‌سازد ولی تنها در پندار خویش! جهانی که درخور اندیشه‌ی 
کج خود باشد. کسانی که بکوچکترین کار زندگی شایستگی ندارند ببینید چه پندارهایی در 
مغز خود جا داده‌اند! 

نبندارید که دانش‌پژوهی را نکوهش می‌نماییم و نمی خواهیم کسانی راز جهان را جستجو نمایند. 
ما را بر دانش‌پژوهی نکوهش نیست. می‌گوییم : جستجو را از راهش کنید و هر آنچه راه نسدارد 
درباره‌ی آن بخاموشی گرایید و از پندار خود افسانه‌ها بیرون ندهید. 

می‌گوییم : اگر پا دارید و راه روشنی پیدا کرده‌اید تا می‌توانید پیش روید! ولی هرگز با پای لنگ 


در تاریکی ندوید! بر اسب کور پندار نشسته در پرتگاه متازید! 
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هر کاوش و جستجویی که بنیاد آن آزمایش و سنجش باشد ما را بر آن ایرادی نیست. 
داروین انگلیسی چون بنیاد کار خود را بر آزمایش و سنجش نهاده ما اگرهم بر پاره‌ای سخنانش خرده 
بگیریم بر کارش ایرادی نداریم. ولی کسانی که مایه‌ی کارشان پندار و گزافه‌بافیست و در زمینه‌ی 
خدا و آغاز آفرینش با نبودن هیچ راهی گفتگوها می‌رانند بر ایشان صد نکوهش داریم و جز یکمشت 
بیخردشان نمی‌شماریم. 

کسانی نام حکمت را شنیده می‌پندارند راستی‌را علم مهمی می‌باشد. چه دانند که یک رشته از 
پوسیده‌ترین پندارها زير اين نام گرد آمده. 

بدبخت آن جوانانی که با شوق بسیار بحوزه‌های درس می‌شتابند و پس از سالها عمر هدر کردن 
جز یک رشته عبارتها از کلی و جزیی و جوهر و عرض و نوع جنس و وجود و ماهیت و دور و تسلسل 
و وت و قدم و مانند اینها در دست نخواهند داشت و از این عبارتها هرگز دانشی بدست نیاید و جز 
تیرگی مغز نفزاید! 

هميشه صدها کسان لاف حکمت زده چنین وامی نمودند که دانش فراوانی اندوخته دارند 
و اگر روزی نیاز افتد «اثبات صانع» را با دلیلهای دندانشکن می‌توانند. پس امروز که سیل 
بیدینی از اروپا برخاسته کجایند آنان؟! کجایند تا بیرون جهند و کاری انجام دهند؟! 

ولی اینان با آن زبان گنگ کاری نخواهند توانست. آن عبارتهای شوم که اینان دارند گرهی از 
کار نخواهد گشود. همان بهتر که بخاموشی گرایند و آبروی خود و دیگران را نريزند. 

من بارها از فلسفه‌آموزان پرسیده‌ام سود فلسفه چیست؟ گفته‌اند : «اثبات صانع». می گوییم : 
شما اگر بیدینی را پیدا کنید که خدا را انکار دارد و بخواهد از راه فلسفه خدا را باو ثابت کنید باید او 
را قائع نماییه هشت نه سال در مدرسه درس فلسفه بخواند تا آن زمان زبان شما را بفهمد. 

آیا از این راه مین توان بحاييی «سید؟! آبا نارها نیست که غفا را که هر پیرزن روستاییی, می شناسند 


ها ی ادا هی ای ای هر ای را يت ار تس 
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آشیت کف کسی گرا رارف یا تیان از هت باه انه کرای۱۵ 


۲ رز 


ما می‌دانیم کسانی که بفلسفه پرداخته عمر در آن راه تباه کرده‌اند از این گفته‌های مارنجیده 
خواهند بود و چه‌بسا که پاره‌ای دوستان گرامی این رنجش را پیدا کنند. چیزی که هست ما 
نمی‌توانیم بپاس خشنودی این و آن از سخن خود بازمانیم. ما جز خشنودی خدا دربنسد چیسزی 
نمی توانیم بود. 

این فلسفه همواره تکیه‌گاه بدآموزان و مردم‌فریبان بوده و رخنه در بنیاد خرد انداخته. اینهمه 
کیشهای ناروا سرچشمه‌ی بیشتر آنها همین فلسفه می‌باشد. چگونه می‌فوانيم زبان از نکوهش آن 
بازداریم؟! 

چه بهتر که آنان حقشناسی نمایند و گفته‌های ما را با همه‌ی ناگواری بر خود هموار سازند و آن 
پندارهای بیهوده را بیش از این دنبال نکنند. و اینکه سالها رنج برده‌اند خوشبختانه نتیجه‌ی بسیار 
سودمندی را از آن می‌توانند برداشت. بدینسان که چون فلسفه‌ی یونانی را از نزدیک شناخته و بیهودگی و 
پی‌بایکی ای را از وق شتخش و فش خریاخفهانت با کدلانه در کفته‌های ما کیاهی هید و از انسویی فامسن 
مردانگی بکمر زده آنچه را از پوچی و بی‌مغزی این کارگاه کهن می‌شناسند با زبان ساده بمردم بازنمایند و 
ای تاو ار ی ی ای اش کار کار 
گردانند و از یک گرفتاری بزرگی بازشان دارند. این کوششی است که مزد آن را از خدا دريابند. 

کسی که کوره‌راهی را ناشناخته پیش می‌گیرد و در بیابان گمراهی سرگردان شده صد رنج 
می‌برد تا خود را از آن سرگشتگی رها می گرداند چنین کسی اگر خواستار است سودی از رنج خود در 
دست کین اه تفت که بتوسشه ورن یا از زان ان لها اه گاید ور اهرون را ار اسیسی که سوه 
او دچار گردیده ايمن سازد. بدینسان سود بزرگی را از آن گمراهی خود برداشته و مزد بسزایی را بر 


آن کوششهای خود خواهد دریافت. 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم این کیش 

ولی اگر آن گمراهی را بروی خود نیاورد و آنچه را از آن کوره‌راه شناخته پوشیده بدارد بلکه 
ار 
زیانکار خواهد بود و گذشته از رنجهایی که برده گناه بزرگی را نیز بگردن خواهد داشت. 

جوانانی که دست از آسایش و زندگی برداشته در کنج مدرسه بآرزوی دانش‌پژوهی با نان تهی 
می‌سازند . کسانی که مایه‌ی تباهی عمر اینان می‌گردند خدا هرگز بر ایشان نخواهد بخشود. 

مگر کسانی باین گفته‌های ما نگروند و بی‌پایگی و بیهودگی فلسفه‌ی پونان را از ما نپذیرند. بر 
اینانست که قلم برداشته آنچه می‌ خواهند بنویسند! یکایک بنویسند یا دست بهم داده یکجا بنویسند! 
بنویسند تا بدانیم چه می‌گویند! 

ما پشت بیاری خدا داده و اين را گواه فیروزی و رستگاری خود می‌شماريم که هرچه می‌گوییم 
ات اه آری | ماس دا کسایی که ام ۱ دی ات کاس ترتع 


اس 


گذشته و اکنون 
هر موضوعی را که ما در پیمان عنوان می‌کنیم به یک دسته‌ای برخورد می‌ کند. مانیز پیش از 


توت اب وه یه یو لیخ تایی. که اب ایا مس ان ار مش وی اس وا ار سین 


خود بازایستاد؟! 
سخنی را که می‌شنود پاکدلانه آن را در ترازوی حقشناسی بسنجد و چون انسدازه‌ی ارزش آن را 


دریافت از پذیرفتن بازنایستد و از کینه و هوس خود را دور دارد. و اگسر ایرادهایی باندیشهاش 


۱- براست داشتن - تصدیق کردن. 
۰۱۲۰ ۲ 
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رسید آن را دلیرانه بازنماید و پاسخ بخواهد. اینست راه حقشناسی و مردانگی. 

ولی بسا می‌بینیم کسانی نگارشهای ما را که می‌خوانند نه آن توانایی را دارند که از انکارها و 
پندارهای بییای خود در گذرند و از در حقشناسی درآیند و نه آن اندازه دلیرند که ایراد‌های خود را 
بنگارند. همچون کسان درمانده تنها بگله و نکوهش و بدگویی بسنده می‌نمایند. اینان بیچاره‌اند. اینان 
درمانده‌اند! کسانی با این سستی و ناتوانی چه کاری از پیش توانند برد؟! 

ما بارها می‌بينيم نامه هایی پر از گله و بدگویی می‌رسد ولی نویسنده‌اش آن دلیری را ندارد که 
ی واه که ام ای ی ای ار ام سا 
نویسندگانی می‌سوزد که نه یارای ننهفتن" دارند و نه زبان گفتن و ناگزيريم هیچ گونه پاسخی 
ها تا ری 

کف باس که رشان کار مه کی ها با تصام اس ان سا اش 
یافت ولی سپس دانستیم نویسنده‌ی آن یکی از آشنایانست که هر هفته دو سه بار با دارنده‌ی پیمان 
روبرو می‌شود و نوازشهای گرم دوستانه آشکار می‌سازد و این مرد که بهواداری این یاوه‌گو و آن 
بیهوده‌باف دل از کینه‌ی پیمان پر داشته در این مدت هیچگاه گله‌ای یا رنجشی از خود بیرون نداده و 
هرگز زبان بر پرسش هم باز نکرده. آیا چنین کسی بیچاره نمی‌باشد؟! 

اینگونه رفتار جز از سستی برنمی‌خیزد و ما آن را بر ایرانیان پسندیده نمی‌داریم و اینست دوباره 
می‌گوییم کسانی که از گفته‌های ما می‌رنجند يا حقشناسی کرده از رنجش بگذرند و پا ایرادهایی که 
دارند آشکار نوشته پاسخ خواهند و اگر هیچ یک از اين دو را نکردند باری بخاموشی گرایند. 

گفتاری را که درباره‌ی فلسفه در شماره‌ی گذشته نوشتیم بسیاری از دانشوران نه تنها آن را 
براست داشته‌اند از اينکه پیمان بجنان نگارشی برخاسته خرسندی نیز نموده‌اند. ولی کسانی بگله 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم ای کم 
رایع ار را ایشا متا نش فا یه کاو سماتیء ۶ تسا کم اس اک 
بیاره‌ای بخشهای فلسفه دارید نباید همه‌ی فلسفه را نکوهش نمایید». با آنکه ما آشکاره نوشته‌ايم که 
فلسفه معنای پهناوری دارد و ما هر فلسفه را نکوهش نمی‌نماييم. هم نگاشته‌ايم معنای نخستین 
فلسفه «جهان را با دیده‌ی بیناتری دیدن و از هر چیزی براستین آن پرداختن» می‌باشد که این معنا 

دیگری می‌نویسد : «امروز که چراغ فلسفه خاموش گردیده دیگر جای آن نبود شما بدگویی از 
آن نمایید ». ما نمی‌دانیم چه شده که چراغ فلسفه خاموش شده و آیا مقصود از این سخن چیست؟. 
فلسفه‌ای که ما نکوهش می‌نماييم هزار سال مایه‌ی سرگردانی مردم بوده و با آنکه بی‌پایگی بخش 
عمده‌ی آن امروز روشن گردیده هنوز هزارها کتاب درباره‌ی آن در دست می‌باشد و هنوز ملیونها 
کسان مغز خود را فرسوده‌ی آن می‌دارند. 

ما مي‌خهاهيم آن ان کزافهآسری که تام فاسقه با غرفان بافتد شده که ثه بایبه‌ای از خیرد 
دارد و نه سودی از آن در دست توان کرد و با اينهمه در سراسر شرق رواج گردیده -این سخنان از 
میان برداشته شود و بیش از این مایه‌ی گرفتاری مردم نباشد. ما را چه چراغ فلسفه خاموش گردیده 
يا نگردیده. 

هم دیگری می‌گوید : «شما تا فلسفه‌ی یونان را از آغاز تاانجام نخوانید و درنيابید چگونه 
هی توانید رده بر آن. کیربه اب این وه تمونهاستت. که برآدران ها از سس ضوای فلستفتن | هر سیر 
دارند از شنیدن گفته‌های ما خود را باخثه بایراد‌های دور از خرد تیز می‌پردازند. آیا ایس راسست است 
کشا قا کی راهان تا انخاه تام تست بر ان تارفيي تواکست , هار اگر کست اس جلد 
کتاب شه تفای را نا بباباشن تومانت وه بو انس نوات کر فت ۲ با اک شین سیاست رماهای 
اروپا را نخواند نکوهش از رمان‌نویسی نمی‌تواند نمود؟! 


تخوهشبایی قه ها ار یت‌فرشتی داریي ابا فت وس را تا ند که ان ارمودهة ایهای پت‌رستی 
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را سراسر خوانده و شنیده‌ایم؟! خرده‌گیریها که بر کشیشهای قرنهای دیرین می‌نمايیم و کشاکشهای 
ایشان را درباره‌ی مسیح و سرشت خدایی آن با تلخ‌ترین زبانی ملامت می‌کنیم آیا همه‌ی کتابهای 
کلیسا را در این زمینه از دیده گذرانیده‌ايم؟! 

چه زشت است که آدمی درباره‌ی سخن راست به پیکار برخیزد و از ناگزبری بسه یسک 
رشته ایرادهای سست و خنکی دست بیازد. چه بسیار چیزهایی که ما نزدیکش نرفته‌ايم و با 
اينهمه زیان آن را می‌شناسیم و زبان از نکوهش آن بازنمی‌داریم! درباره‌ی فلسفه نیز ما همینکه 
می‌بینیم فیلسوفان یونان بنیاد گفتگو را بر گمان و انگار نهاده‌اند و در زمینه‌هایی که راهی بآنها باز 
نبوده بسخنرانی پرداخته و از روی گزافه سخنان دور و درازی بیرون ریخته‌اند از همین جا پی بخطای 
ایشان برده بنکوهش می‌پردازيم و هرگز نیاز بخواندن همه‌ی فلسفه‌ی یونان نداریم.! 

این سخن بسیار نابجاست که به هر چیزی که ما ایراد می‌ گیریم و عیبهای آن را می‌شمریم 
چنین می گویند : 

«همه‌ی آن که بد نیست شما اکر ایرادی بباره‌ای قسمتهای آن دارید تباید هصه‌اش را تکوهش 
نمایید » یا می‌گویند : «گفته‌های شما درست است ولی باید نیک را از بد جدا کرد». می‌گوییم : 
شما اگر یارای آن را داشتید که نیک از بد بازشناسید چرا تاکنون اين کار را نکرده‌اید؟! چرا نیکها را 
از بدها جدا نساخته‌اید؟! هر چیزی را تا ماایراد نگرفته‌ايم باسمان برمی‌دارید و لاف و گزاف از 
اندازه بیرون می سازید و چون ماایراد گرفتیم آن زمان هم از تنگی حوصله و سستی خرد 
نمی‌توانید بیکبار از عقیده‌ی خود برگردید و دست بدامن این عذرها می‌زنید. بیمار را چه که در کار 
۳ 

چیزی که نیک را با بد توآّم دارد باید سراسر آن را بد دانست و دور انداخت. نیسک آن 
۱-اين ایراد را پس از کشته شدن نویسنده بسخنان او درباره‌ی فلسفه‌ی مادی نیز گرفته‌اند و گردآورنده خود اینجا و آنجا 
ای کی ی کار ی اک ی ی وی سا اک و کت 
ای ام تاه ای را یس کار بای انوا سای ۳ 
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نات که هقهای ان نیگ اش هراتس از ای ال ما هت ناساس اس ده 
می‌گویید و پندارهای کهنه‌ی دوهزار ساله را که بگفته‌ی خودتان نیک را بابد توآم دارد در مغز 
جوانان بدبخت جایگیر می‌سازید دیگر کی مجال خواهد بود تا نیک از بد جدا کرده شود؟! آیا هشت 
سال دیگر هم در این راه صرف خواهد شد؟!. 

هميشه این سخن را بروی ما می‌کشند : «پیمان تند می‌رود» می‌گوییم : «ما تند نمی‌رویم. 
شما کند می‌آیید و نمی‌توانید بما برسید. ما هیچ گونه پایبندی نداریم و راه را باسانی می‌پيماييم و 
پیش می‌رویم ولی شما پایبن‌دها دارید و از راه بازمی‌مانید. آن پایبندها را پاره نموده و خرد را 
راهنمای خود ساخته راه پیمایید. آن زمان با ما همگام خواهید بود. کسی که فریفته‌ی نام ارسطوست 
او را با ما همراهی نخواهد بود ». 

این شگفتتر که یکی نامه نوشته چنین می‌گوید : «زمانهای گذشته دیگر نخواهد برگشت. 
را ها مق ی ان ای هو وم ما اب خاش 
او ره ای او تا ایآ ی ای کیت وس 
دلیلهایی را در برابر گفته‌های ما دارد. 

این گرفتاری دامنگیر بسیار کسانست که هميشه زمانهای گذشته را بهتر می‌شمارند و مردان 
پیشین را بر هم‌روزگاران خود برتری می‌نهند و اين از آنجاست که نامهای کسان را هرچه بیشتر 
می شنوند در دلهای خود جای بزرگتری برای آنان باز می‌کنند. از اینجاست کسی هرچه 
دیرین تر است نزد اینان بزرگتر است. 

شاید هم گاهی چنین بوده که گذشته بهتر بوده ولی در زمان ما چنین گمانی درست نمی‌باشد. 


۱- خواست آن جیزهاییست که در آیین زندگانی بکار می‌رود. در اینجا جمله کوتاه افتاده و معنیش روشنی نیافته. گرچه «و 


کیان از ان ندایت » پروشو بر ماختشی مت کمک کرده: کر کتاپ «سخترانی کسروین در اتجمنن ادن 6 سین امتده : باید 
دانست قر آیین زندکانی آن" خیز وا نیک می‌شناسند که از هر باره نیکو باشد و هر ائبچه تنهااز یسک باره نیو باشد نیک 


تمی‌توان تامید. در آنجا مقالهایی سخن را بازتر می گرداند و آنگاه دانسته می گردد که سخن بسیار پرمغز و ستحیده‌ایست: 
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اگر راستی را بخواهیم از هزار سال پیش شرق را زمانی بهتر از زمان مانبوده. نپندارید سخن 
ناسنجیده می‌گویم و يا گفته‌های خود را در جای دیگری فراموش کرده‌ام. در زمانهای گذشته پاره‌ای 
نیکیها درمیان بوده که آمروز نیست ولی رویهم‌رفته اين زمان ما بیمانند می‌باشد. 

منظورم نه نیرومندی دولت و ایمنی کشور و از میان برخاستن خانخانی و اینگونه موضوعهاست 
که در برابر چشمها باشد و هر کسی آن را می‌داند بلکه نیکیهای دیگریست که جز از اینها می‌باشد. 
کسانی اگر تاریخ ایران را در زمان مغول و دوره‌های پس از آن خوانده‌اند می‌دانند گذشته از گسیختن 
رشته ی استقلال و چیرگی دشمنان خونخوار » زبونی گریبانگیر خود ایرانیان گردیده و خردها و فهمها 
بی‌اندازه پستی داشته است. کتابهایی را که از آن زمانها یادگار مانده بگیرید و بخوانید تا بدانید جه 
نارواییها در کار بوده و دانشمندان و پیشوایان به چه نگارشهایی برمی‌خاسته‌اند. 

خواهید گفت دوره‌ی گرفتاری بوده. ما هم از آن زمان می‌گذریم و از تیمور خونخوار و زمان او 
نیز سخن نمی‌رانیم و از آن زبونیها و بیهوده کاربها که روی داده چشم می‌پوشیم. آیا در زمان صفویان 
که دوره‌ی درخشان ایرانست خردها پست نبوده؟.. اگر نبوده پس آنهمه بدعتهای دینی جه بوده؟ 
آنهمه دروغبافیها چه علتی داشته؟. 

از همه‌ی اینها می گذریم. دیروز زمان قاجاریان چه بوده و آیا یادگارهایی که از آن زمان 
بازمانده-چیست :. آیا مردم آن زهان بهتر از زمان ما نودند: اری زمانة کی مانند مسردان آن دوره را 
خواهد دید! 

ما نمی خواهیم سخن را ببدگویی از این و آن بکشانیم وگرنه نام چند تن از حکیمان () گذشته 
را بویژه از زمان مغول و دوره‌ی قاجار در اینجا می‌آوردیم. 

درخت را از میوه‌اش می شناسند. آیا آن بزرگان گذشته جه کاری را انجام داده‌اند؟! آیااز صد‌ها 
و هزارها کتاب که در شعر و فلسفه و اصول و منطق و اینگونه موضوعها یادگار گزارده‌اند جز زیان 


چه سودی بدست می‌آید؟! اگر این کتابها سودی داشت بایستی شرقیان بهتسرین حال را 
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داشتند و ما می‌دانیم که تا بیست و سی سال پیش اندازه‌ی بدبختی و تیسره‌روزی شسرق 


چه بوده؟! اگر راستی را بخواهیم مایه‌ی بدبختی شرق بیش از همه همان بزرگان بوده‌اند که 


خودشان شایسته‌ی هیچ کاری نبوده و مردم را نیز از شایستگی انداخته‌اند و امروز هم چاره جز آن 


ِ ۳ ۷ 
پیمان بر آن می کوشد. 


به چه دانشی باید پرداخت؟. 


در شماره‌ی دوم پیمان گفتاری در پیرآمون فلسفه‌ی یونان و بی‌ارجی آن نگاشتیم و اینک بار 
اه 

چنانکه در گفتار پیشین گفته‌ایم بنیاد سخن مابر دو چیز است : یکی » جز بجستجوهای 
سودمند نباید پرداخت. دوم . جستجو را باید از راهش کرد و از گمان و گزافه دوری گزید. 

درباره‌ی هر یک جمله سخنهایی می‌رانیم : 


۱- جز بجستجوهای سودمند نباید پرداخت 


جستجویی که نتیجه‌ای از آن در دست نخواهد بود چرا باید هوش را در راه آن گداخت؟! جرا 


۱- چون این نوشتار در فروردین سال ۱۳۱۵ نوشته شده خواست نویسنده روزگار «تیره‌روزی شرق» پیش از جنبشهای 
مشروطه در ایران و عثمانی (ترکیه) می‌باشد. سالهایی که رفته رفته کشورهایی همچون مصر و چین و هندوستان و افغانستان 
یکایک از خواب گران دوسدساله و سه‌سدساله بیدار می گردیدند. 

۲ ۱ 

ایرانیان یادکارهای پیشینیان را که بیش از همه در کتابهای ایشان رویهم انباشسته شده دیده و خوانده ولسی در آن بساره 
نیندیشیده‌آند. این اد گارها یک بخشش در دست ما مدارک تاربخی و بخشی بکار زبانشناسی و جغرافی می‌آید. ولی بازمانده‌ی 
آنها نتیجه‌ای جز فرسودن اندیشه‌ها و پست گردیدن خردها و سرانجام پس‌ماندگی توده نمی‌دهد. 

این یاد گارها اگر در جای خود تسام باز ما را با آنها کاری نمی‌بود. تیره‌بختی اینجاست که آنها هر زمان یک دسته‌ای از 
پیش‌افتادگان مردم را بخود دچار می‌سازند و همچون ویروس بیماریها خود را در هر دوره چند برابر باززایی می‌کنند. زیسرا آن 
دسته نیز بحال خود نمانده با سود جستن از همان یادگارها هر یکی با نوشتن کتابی يا پرورش شاگردانی به نیروی این بیماری 
هی افزایتد, اکنون ابرانیان مي‌باية سود و زان آنها را تیک بدیده گیرند: دیده گیرند تا بایای ادظیفه] نود را فرباره‌ی این 


بازمانده‌های دوره‌ی زبونی دریابند. 


۳ ۱۵6۲۵۷ ۱-210 ۱20۰010950010 


ناید رهش کشاکتن و کار پفنه افرد۱ سرا اجه سای باه وه و حور خرسوده 
گردانید؟! 

«وحوه اهضل است.یا ماهیت؟.» ایاجه سودی از این حستار | عمبحتث | در دست تواندبود؟! کي 
وجود از ماهیت یا ماهیت از وجود جدا بوده؟! آیا از انگار (فرض) نتیجه‌ای پدید می‌آید؟! 

اينکه کسانی می‌گویند : «به هر جستجویی باید پرداخت» يا می‌گویند : «دانستن هر چیزی 
بهتر از ندانستن اوست» اینان بدانند که زمان گرانبهاتر و مجال زندگانی تنگتر از آنست که ایشان 
دهد و از جربزه‌ی [استعداد] خداداد‌ی 


هن گنل اه اکمنه حسکارها نان نی ما 


رت 
می‌اندازد زبانکار تر از کسی نیست که به هر انگار و پنداری پرداخته مغز خود را فرسوده 

اينکه ما به هر جستجویی پردازيم بدان می‌ماند که کسی که گذرش بباغی افتاده بخواهد از همه 
چیز آن بهره برگیرد و پیش از همه دست بگیاه‌های تلخ و هرزه بیازد و بر و دوش خود را پر سازد و 

آدمی را بیش از هر چیز فهم درست می‌باید. 

۲ جستجو را باید از راهش کرد و از گمان و از گزافه دوری گزبد 

اش وا بایت بي کت که الم وه پگ از ی ربهر ات ی تواند کرافر. اب ده سا جقمم 
|ام امروز این ۳ مجال زند گی نمایانتر از گنه ات زیر در روز کاری می‌زبیم ک «انفجار اطلاعات »اش خوانده‌اند و چون 
نفد کسی گرا وه تیوه دسا ها تسه با تیمفده هدس با ویانیته رامیت با در ماه که اش مان 
بر گزیند و بانها پردازد: ایتست:با اندک‌ععلتی فر اولریت‌بندی می تواند خوه را در این افیانوس | کاهیها : در کار عرق شفن بایذ 
و زمانی بخود آید. که سالهای ارزشمتد عمر با از دست هشته است. کسانی. که براه با کدیتی آشنا گردیدهانسه یسک می‌هاننته 
گذشته از آنکه این رله ایشان با از پایتدهای بیمتاگی همحین برداختم تشعرهای بینوده ؛ فلسفه مرمان» بتدا‌ها (خرافه): 
عرفان » بهائیگری » شیعیگری و مانند اینها رهانیده . با یاد دادن حقایق زندگانی ء ایشان را از پرداختن بدیگر گمراهیها که به 


تباه گردیدن عمر گرانمایه می‌انجامد بازداشته است. اینها بایسته‌ی رستگاری است. 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم ای کیش 
۲ شنیدن با گوش ۳ سودن با دست و اندام دیگری ۴- بوییدن با دماغ ۵- چشیدن باکام و این 
همانست که «حواس پنجگانه » نامیده می‌شود. 

جز گرسنگی و تشنگی و درد و فرسودگی و اینگونه چیزها که آدمی از تن خود درمی‌یابد دیگر 
دانستنیها را جز به یکی از آن پنج راه بدست نمی‌توان آورد. 

آری چیزهایی را با اندیشه توان دانست. لیکن در انديشه هم باید یک پایه‌ی آن از این دریافتها 
باشد. ما از جای پایی در یک بیابان پی می‌بریم کسی از آنجا گذشته ولی این پس از آنست که آن 
جای پای را با چشم بینیم و یا اگر کس دیگری دیده با گوش آزو بشنویم. 

می‌دانم همین گفته را کسانی بآسانی نخواهند پذیرفت و بسخنانی خواهند پرداخت. لیکن ایسن 
هم می‌دانم که راه بجایی نبرده سرانجام ناگزیر خواهند بود آن را بپذیرند و یا بخاموشی گرایند. 

ما می‌گوییم : کسانی که راز جهان را مسی‌ جویند و گفتگسو از آفسرینش و آفریسدگان 
می‌نمایند باید جستجو را از راهش کنند تا خودشان و دیگران را گمراه نسازند. 

می گوییم : علم فلسفه که از یونان برخاسته و در شرق پر و بال پیدا کرده و امروز صدها کتاب از 
آن علم در دستهاست بنیاد آن گزافه و گمان می‌باشد و اینست ارجی بآن نمی‌توان گزاشت. 

از آنسوی همین فلسفه مایه‌ی گرفتاربست که در هر زمان هزاران کسان نادانسته بسوی آن 
می‌گرایند و سالها عمر خود را در راه آن هدر می‌سازند. نیز از همین فلسفه است که چندین کیش 
ناروا برخاسته و مایه‌ی گمراهی مردم گردیده. 

نتیجه‌ی دیگر آنکه زیانش بیشتر می‌باشد اينکه چون همیشه از چیزهای دور از فهم گفتگو 
می‌دارد و بعبارت دیگر مو را شکافته میان آن میدان برای سخنرانی پدید می‌آورد از اینجا باعث کجی 
فهم‌هاست. کسانی «موشکافی» را هنر می‌پندارند ولی جز عیب نمی‌تواند بود. خرد از چنین کارها 
بیزار است. 


کشانی بکل شقه با دنه تیکتافیتی مینک تناو آیق بر ایشا اکواراست که بر فلشتقه و 
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در پیرامون فلسفه بخن یکم فیک کت وق 
دیگر فنها که بادگار گذشته می‌باشد نکوهش کرده شود و بآاسانی نمی‌خواهند دست از آن 
بیهوده کاریها بردارند. اینست ما در این گفتار بیش از همه می‌خواهیم حال قرنهای گذشته را بزنمایيم. 

بارها گفته‌ايم ده قرن گذشته از بدترین دوره‌های شرق بوده. در این دوره پستی خردها با زبونی 
توآم گردیده شرقیان را بس بی‌ارج گردانیده. یکی از نشانه‌های این دوره رواج گزافه‌بافیست که چون 
کی ی ای ار هاش ام قوس تفه تایه بات گر رس ف دنت 

کرهه فش اه اوه هس ام هت ۱ فستا مسا ای متا سای سا 
زمینه‌ها را پیش گرفته و همگی پنداریافی می کرده‌اند. من اینک نمونه‌هایی را در اینجا می‌آورم تا 
بدانید اندازه‌ی گزافه گویی چه و درجه‌ی کندی خردها کدام بوده : 

قامین ضاعت ند لسشی که او وا یکی ار فاشستتان بر که می‌شمارند در کناب خو؟ فربارقی سردم 
هند چنین می‌نگارد : پاره‌ای دانشمندان ستاره‌شماری (نجوم) چنین گفته‌اند که دو ستاره‌ی کیوان و 
تیر (زحل و عطارد) پرورش هندوان را در عهده دارند و از اينکه کیوان پرورش ایشان می‌کند رنگها 
سیاه گردیده و از اينکه تير بکار آنان برمی‌خیزد خردهاشان درست و دلهاشان پاکیزه شده. نیز کیوان 
در کوراتشیشی و درست فومي, آنان شر کت دار 

ببینید در این یک سخن چندین گزافه بکار رفته : 

ستاره‌های آسمان پرورش مردمان را بر روی زمین در عهده دارند - آیا به چه دلیل؟!. 

پرورش مردم هند را کیوان و تیر بعهده گرفته‌اند - آیا به چه دلیل؟! 

پرستاری کیوان رنگها را سیاه می‌سازد - آیا به چه دلیل؟! 

پزشهاری شیر خرد‌ها زا درنستا و دلها را پاکیوهمی گرهانت آیا یه که دلیل 1۳ 

سخنی که سراپایش بافندگیست یکی آن را نوشته و دیگری از زبان او بازمی‌گوید. اینست 


اندازه‌ی کنذ هم خردها در سس زمان! 
۱- ستاره‌شماری خرافه 9 از ستاره‌شناسی (هیئت) که خود دانشی ات جدا می‌باشد. 
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در پیرامون فلسفه بخن یکم قفیت کر وق 

ستاره‌شماری (علم نجوم) که در آن قرنها رواج بسیار داشت سراپای آن پنداربافیست. آیا چه دلیل 
هست که ستاره‌هاش اسمارن دخالت هر کار زهیق کارند! با حه دلیل هشت ا .کار ستاره فر فان 
لح ری امه وبایا عشسالی ور رین بدید آیه ۱۱ با هه یت :دار که فان متا ۵ شنعد و اس ان 
اه یی اف با ها که موی هی هک یا وس اف و ۶ 

بداسسان که جولاهی پشت کارگاه معسعهم بافد وج و سي رود ایشان نیو پیاپی باهعه جلنو 
رفته‌اند. این بدتر که در همه جا دعوای آزمایش (تجربه) دارند و ما نمی‌دانیم سردی و خشکی کیوان 
را چگونه آزموده‌اندا از آنسوی می‌دانيم که هميشه گفته‌های اینان دروغ درآمده و خود آزمایش 
تاد کی ار کافها را تفا اه هاش نها را عاضا کیت که انس انیا | 
«دانش » شمارده و در کتابها می‌نگاشته‌اند. 

شاید بگویید ستاره‌شماران کسانی بی‌ارج بودند. ولی آنچه ما می‌دانیم بیشتر ایشان در فلسفه و 
دیگر دانشها نیز دست داشته و از فیلسوفان بشمار می‌رفته‌اند. 

یکی از ایشان که از حکمای بزرگ بشمار می‌رود شعرهایی نیز در ستاره‌شماری نگاشته که من 
این یک شعر را از آن یاد دارم : 

ور کنی رأی رفتن حمام ماه باید بخانه‌ی بهرام 

بدستور آقای حکیم کسی که می خواهد بگرمابه رفته تن بشوید نخست باید بتقویم نگاه کند 
و تا ماه در برج حمل و یا در برج عقرب نباشد نرود. ببینید اندازه‌ی زورگویی و پنداربافی آقای 
ی ۱ 
رها اه ناهگان اه سای ها ی تیا ایا ی 


گفته‌های ایشان پدید آمده از جمله ابن‌عبری که خود او از هواداران اینگونه علمهاست در تاریخ خود می‌نگارد : «در این سال 
که سال دویست‌وهشتادوچهار باشد ستاره‌شماران مردم را بترس انداختند که بارانهای انبوه فرود آمده رودها و چشمه‌ها سرشار 
گردینه بیشتر آقلیمها یر آب خواهت رفت مگر اقلیم بابل (عران) که انذکی از آن بی‌آسیب خواهه ماند؛ قضا را همان سال باران 
نیامده خشکسالی و نایابی سختی روی داد و آبهای چاهها نیز فرورفت و کار بآنجا انجامید که مردم بغداد چندین بار برای 
خواستن باران به بیابانها رفتند». (پیمان) 
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پندارها مایه‌ی ویرانی صدها و هزارها خاندان می‌گردید.! 
که اندازه‌ی گزافگویی در قرنهای گذشته چه بوده. یکی از شگفتیهاست که چون یکی پنداری می‌بافت 
دیگران آن را بآسانی پذیرفته پر و بالش می‌دادند و صد پندار دیگر بروی آن می‌افزودند. 

مثلا یی ری می بات ی مان ی ان فاد کر دشن اسشماها تشد رم تسده ایس 
سین را هر کسی. مین شتید بایستین فروغش دانستة و دور بیندازد. آبا جه جخهت دارد کسه از بهتر یک 
حقمان بیناه کر عامان اسمانیا یجید اکر حدا مي خفاهه عم ای | کوگاه سازد جرا رودشن 
ی تس و هرد را از خسن آموده کی تایه ۲ م یعس فا در شتسه تیشت ۱ وانتاه 
هميشه در یک زمان حکمران پسندیده‌ی دادگر با حکمرانان بیداد گر باهم بوده‌اند. اگر آسمانها تندتر 
بگردند عمرهای همگی کوتاه می گردد. 
راست پنداشته و درباره‌ی اینکه اگر یک بیدادگر با یک دادگر در یک زمان بود بگزارشهای دور و 
درازی پرداخته و فلسفه‌بافیها کرده‌اند. 

ز اینگونه مثالها بسیار فراوانست که یکی دروغی پرداخته و دیگران کوشیده آن دروغ را یکرسسی 
تشانیت‌هاند. 

مردی که از پیشوایان عرفايیش می‌شمارند و کتابش بتازگی چاپ یافته در آن کتاب می‌نگارد : 
۱- در تاویههای روش داستانی را می‌نکارند که بهتر است در ایتعا آورده شوت :در تک سورنا و کراسوس که یکی از یبای 
بزرگ زمان آشکانیانست و رومیان در کارزار در برابر تیراندازان سخت کمان اشکانی تاب نیاورده شکست بس سختی خوردند 
و انبوهی از ایشان از با افتاده در بیابان پهلوی هم ریختند دسته‌هایی ود را به یکی از آبادیهای نزدیک رسانیدند و جون 
سواران اشکانی دنبالشان مبی کردند در آنجا هم نمانده شبانه بکوچ پرداختند. یکی از سرکردگان » عربی را برهنمایی برگزیده 
بود و او می گفت 1 ««آمشب ماه در برج کزدم » (قمر در عقرب) ات نباید کوچ کرد و باید پایید تا ماه به برج کمان (قوس) 
فوآید :سر کرده‌ی روم پاسم داده گفته: «من از کمان بیشتر ترس دارم نااز کودم» این گفته راهنها را رها تسود و 
خویشتن با پیروان بیرون رفت و جان بدر برد. (پیمان) 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم ای کیش ی 
«شیخ محمد کوفی رحمةالله در نیشابور حکایت کردی که شیخ علی موژذن را دريافته بود که او 
ک ‏ ی کر ام ی هت 
هر آسمان که رسیدم اهل آن آسمان بر من بگریستند گفتند بیچاره را از مقام قرب بعالم بعد 
می‌فرستند و از اعلی باسفل می‌آورند و از فراخنای حظایر قدس بتنگنای سرای دنیا می‌رسانند بر آن 
تأسفها می‌خوردند و بر من می‌بخشودند خطاب عزت بدیشان رسید که مپندارید که فرستادن بدان 
عالم از برای خواری اوست بعزت خداوندی ما که اگر در مدت عمر او در آن جهان اگر یک بار بر سر 
چاهی دلوی آب در سبوی پیرزنی کند او را بهتر از اينکه صدهزار سال شما در حظایر قدس بسبوحی 
و قدوسی مشغول باشید شما سر در زبر گلیم کل حزب بمالدیهم فرحون کشید و کار خداوندی بما 
باز گذارید که اعلّم ما لا تعلمون ». 

گستاخی را ببینید! مردی که بیگمان یکی از ولگردان بوده مدعی است که او را از پیشگاه خدا 
پایین آورده‌اند و در سر راه خود بر یکایک آسمانها گذر داده‌اند و فرشتگان که او را مسی‌دیده‌اند دل 
بحالش می‌سوزانیده‌اند و بر آن کار خدا خرده می گرفته‌اند. 

چنین سخنی که بایستی دهان گوینده‌اش را خرد کنند یکی آن را بافته و دیگری بازگفته و 
سومی آن را در کتابش آورده! اینست اندازه‌ی پستی خردها ! این کسانند که هميشه آنان را بروی 
ای ۳ 

مردی که کتابهای بسیاری نوشته و یکی از دانشمندان بشمار می‌رود در جایی چنین می‌نگارد : 
یکی از حاجیان می‌گفت از منا که بازگشتیم همیان من در آنجا ماند و چون برای جستجو رفتم منا را 
پر از خوک و خرس و بوزینه یافتم. ترسیده و خواستم برگردم ناگهان آوازم دادند : نترس ما گناهان 
شما حاجیان هستیم که اینجا ريخته و رفته‌اید. سین آفای دانشمنه می‌پویسه : < پسن, دانسته شسد 
ثواب و گناه در این جهان نیز بکالبد درمیآید (تجسم پیدا می‌کند) ». 


آن دروغگویی مرد حاجی و این زودباوری آقای مولف یکی از دیگری شگفتترا دروغ شاخداری 
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که بایستی بروی گوبنده‌اش بزنند و زبان بنکوهش باز نمایند آن را باور کرده در کتاب خود می‌نویسد 
و نتیجه از آن می‌گیرد! 

همین رفتار را در زمینه‌ی فلسفه نیز داشته‌اند که هر سخن گزافه‌آمیزی که کسی می‌سروده آن 
را باور کرده و صد آرایش بر آن می‌افزوده‌اند. من اینک مثالی را یاد می‌کنم. 

پلوتینوس" نامی از فیلسوفان روم چون گفته‌های افلاطون و ارسطو را درباره‌ی آفرینش و 
آفرید کار نااسنوار می‌شمرد خود او چنین می گفت : «ما همه از خداييم و ازو جدا گشته‌ایم سپس 
هم سوی او بازخواهیم گشت و بدو بازخواهیم پیوست.» همو می‌گفت : «روان آدمی از آن جهان 
آزاهای یی آل بشرن فروه افدموهر ایخ خیان گرفار ماده گردیهه و آلمه کیها بیتها کرده. سکن هر 
کس که بخواهشهای تنی نپردازد و بپرورش روان برخیزد آلایش او کمتر خواهد بود و کسانی که 
بخواهند از این دامگاه بازرهند و بجایگاه پیشین بازگردند باید از خوشیهای این جهان روگردان 
باشند و پارسایی نمایند.» 

خود پلوتینوس مرد پاکدل و نیکوکاری بوده و گفته‌های او درباره‌ی پاکی و بی‌آلایشی چندان 
بیجا نیست. ولی آن دیباچه‌ای که برای سخنان خود پرداخته و آدمیان را با خدا یکی پنداشته جز 
کر اف نمی باشت هرا خلیلین براعن ان قر کشت تست مو و بباین بر کی آبا تبانسد دلیلی ,رای آن 
یاد کرد؟. 

اگر مقصود اینست ما در هستی با خدا آنباز می‌باشیم او هست ما نیز هستیم -بر این معنی 
انرادی نئوان گرفت ول با آن منظور پلوئینوس سازش نداری و هر گاه مقصوک انستت که شاه خها 
همگی یک‌چیز می‌باشیم يا بعبارت دیگر همان خداست که بر ما بخش یافته چنین سخنی را جز با 
دلیلهای روشن نتوان پذیرفت و فیلسوف رومی هرگز دلیل برایش ندارد. 


از ابو ماصون خرست مب هشيم ارس ان دار پیتاست ی اند ادفیتان همه او یک 


۱- ۱0/۲0۷5 یا فلوطین. 
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در پیرامون فلسفه بخن یکم ای کم 
عقیانن: آنتشیه فیک و سفق از تست ۱۱ وانگاه اي مد اه اد و این پامیه ماده استه که ار تا 
جداشان گردانیده پس چون بمیرند و از لت هاده رها گردند خواه ناخواه بخدا خواهند پیوست. در 
اینحال چه نیازی بپارسایی و روگردانی از خوشیهای اینجهان می‌باشد و از این کوششها چه سودی 
بدست می‌آید؟.. 

اگر کسانی با خود پلوتینوس بچون و چرا برمی‌خاستند از پاسخ فرومی‌ماند و چه‌بسا که از آن 
سخن برمی گشت ولی چون کسی ببازپرس برنخاسته چنان پندار بی‌بنیادی شهرت یافته و چنانکه 
می‌نویسند در روم آن را پیروانی بوده. 

شنسی ظه من باق آن تشر افتاده فر اتخاست. اکها هصق بان وش ره اخروهه مکی کته 
پندار شاعرانه‌اش بایستی بخوانند همینکه پراکنده شد تو گویی کسی از جهان ناپیدا رسیده و از پىس 
پرده خبر آورده بی‌آنکه دلیلی بخواهند صدها کسانش پذیرفتند. شور بر سرها افتاد. مغزها پرباد 
گردید خرد فرسنگها بدور ماند. مردان بزرگ دست از کار و زندگی برداشته دنبال این پندار را 
گرفتند. کار بدیوانگی کشید. مالیخولیا در سرها پدید آمد : «پس ما خدا بوده‌ايم و ندانسته‌ایم؟1..» 
سر کلافه گم گردید. بهانه بدست بلهوسان افتاد. سبکمغزانی بدعوای خدایی برخاستند و بخود 
بالیدند. ولگردان بازار بغداد دم از «سبحانی ما أعظم شَأنی»" زدند. کسی نگفت اگر ما همه خداییم 
دیگر چه جای دعوای خداییست و چه جای بخود بالیدنست؟!. 

زاده‌ی منصور که هزار تازیانه‌اش زدند و دست و پایش را بریدند و گردنش را زدند و تنش را 
سوختند یکی از قربانیهای اين نادانی بود. بیچاره را از شنیدن پنداری هوا برداشت و بدعواهای بسیار 
مفتی برخاست و بر سر آن شکنجه‌ها دید و جان خود را باخت. 

آن نیکوکاری و پارسایی که پلوتینوس می‌گفت اینان آن را بیکاری و گوشهگیسری 
شناختند. در آند ک زمانی خانقاهها بریا گردید و مردان دسته دسته در آن گرد آمدند. خواستند از 
۱-معنی : پاکم و جایگاهم بلند است. در پرده می‌گوید : من خدایم و کارم بسیار بزرگست. 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم آایت کم 
خودی درآیند و بخدا پیوندند. از چه راه؟.. از راه بیکاری » بیزنی و پشمینه‌پوشی. باز اینها چندان 
عسب تواشت. مسالنی تادانین ۱ اه ند لته تدای وفریفره ت رات و ان اف ولا ات نها 
مالیخولیا را بالا برده با خدا بعشق‌ورزی پرداختند و رقص و آواز را یکی از کارهای خود ساختند. هر 
روز بدعت نوینی پدید آوردند. 

پلوتینوس تنها روان را از خدا می‌شمرد. اینان ماده را نیز از آن شمار گرفتند و هر آنچه در 
جهانست با خدا یکی پنداشتند. با اینهمه خدا را در روی ساده‌رویان تماشا کردند. 

حه کويم که تاکنتی بر است. خدا می‌دذانه این کمراهی خه نشیم بر ضرق زدهنو که آستی انعر 
شرقیان رسانید! می‌توان گفت شرق را از پیشرفت همین بازداشت. می‌توان گفت پتیاره‌ی بل 
جانگداز مغول را همین برانگیخت. 

مرا شعایت از شم یک ار هه ی ها ها ما 
با یک سخنی از جا دررفته‌اند؟! چرا رشته‌ی زندگی را از دست هشته‌اند؟! چرا ملیونها کسان سر پیش 
یک پندار فرود آورده‌اند؟! جرا هزاران کتاپ درباره‌ی آن پرداخته‌اند؟! دریغا از سستی خرد‌ها ! 

ببینید کسانی که مو می‌شکافند و وجود از ماهیت جدا می‌سازند این درنیافته‌اند که به هر 
دعوایی دلیل می‌باید! این ندانسته‌اند که سخنی که کسی از پیش خود گوید جز گزافه نمی‌تواند 
بود! 

کسانی که از شرق از این سرزمین خرد برخاسته‌اند این نفهمیده‌اند که بیکاری و گوشه‌گیری 
سامان زندگی را بهم می‌زند و روگردانی از جهان جز بدبختی و تیره‌روزی برنمی‌دهد. 

مرا با پارسایی و از خودگذشتگی پیکاری نیست و بر پلوتینوس نیز که شاید جز نیکی بر مردم 
نمی‌خواست نکوهش ندارم. ولی دوباره می‌گویم یکی بودن آدمیان با خدا جز گزافه نمی‌تواند بود. 
فنبوضا کد این کرافه مایی آفتکی/شوی گردیه 


۲ رز 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم ای کیش 

بسخن خود بازگردیم : جستجو از راز آفرینش را از راهش باید کرد. آن جستجوهایی که یونانیان 
و رومیان داشته‌اند و بنام فلسفه شهرت یافته و پر و بالهایی که در شرق بر آنها افزوده شده بنیاد 
همگی بر گزافه و گمان می‌باشد و از اینجاست که ارجی بر آنها نتوان نهاد. آنها راههای پیچاپیچی 
پیدا کرده و مایه‌ی گمراهی و گرفتاری شرقیان گردیده که باید همه را رها کرد. 

امروز علمهایی در اروپا پیشرفت نموده : هیئت ۰ شیمی . فیزیک . زمین‌شناسی و مانند اینها. این 
علمها یک رشته از جستجوهایی را که بایستی کرد از راهش پیش برده و کار را بسیار آسان نموده. 
باید هر کسی از اين علمها بهره برگیرد و بر شناسایی جهان بینا گردد. جستجوهایی که بنیاد آن 
آزمایش و سنجش باشد به هر نامی که هست باید پذیرفت. 

سخن کوتاه می‌کنیم : راز این جهان پدیدار را از آسمان و زمین جزاز راه علوم طبیعی نباید 
جست و هرچه سخن در این باره‌ها تاکنون گفته شده چه بعنوان فلسفه و چه بدستاویز دین همه را 
باید دور انداخت. کسانی دریغ می‌دارند که یاوه‌بافیهایی را که فراگرفته‌اند دور اندازند. ولی آیا جز 
رسوایی چه سودی از آنها خواهد بود؟! 

اقا فرتار وش او آعاز آفر تن قزر ایس شا هر اه وستتا جم را فیس مت تماییه :۶ انح را که 
بدستیاری خرد درمی‌یابی باور کن و بدو بگرو و آنچه را درنمی‌یابی رها کن و بخاموشی بگرای » 
اس سر سا ات ایا سای رای ات خن وتا شک لها 
وی مت باق تست تادانان ثم باستتبایه ار آنان قورع تایه ار اسان بیس ارعع 
جست. ما را امروز نیاز بفلسفه و عرفان و یا گزافه‌بافیهایی که باین نامها شده بازنمانده و باید همه را 
دور انداخت. 

اگر حکمت «جهان را با دیده‌ی بیناتری دیدن» است از این رشته‌ها چنان نتیجه‌ای در دست 
نمی‌تواند بود. اینها مغز را می‌فرساید و دیده‌ی بینایی را کور می‌سازد. 

ببینید کسانی که در این راهها از پیشروان بوده‌اند آیا در زمان خود چه گرهسی از کسار 
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زندگانی باز کرده‌اند؟! قرنهای گذشته دوره‌ی گرفتاری شرقیان بوده و آسیبها پیاپی میرسیده آیا 
کسی را از اینان سراغ دارید که دامنی بکمر زده آسیبی را از مردم برگرداند؟! يا یکی را می‌شناسید 
که راه زوشتی زیر بای نوده‌ای تهاده انار را ار بر کنده‌اندیشسی بارر شان ؟۱ 

بلکه اگر راستی را بخواهیم مایه‌ی پراکندگی اندیشه‌ها خود اینان بوده‌اند و بدینسان 
شرق را از پای انداخته‌اند! هر کسی قماش دیگری بافته و بدست مردم داده. 

پس از همه‌ی اینها - آیا امروز چه سودی از این رشته‌ها می‌توان برداشت؟! آیا جز فرسودگی و 
درماندگی و سنگین‌باری نتیجه‌ی دیگری در دست تواند بود؟! 

اگر می‌خواهیم در اين دوره‌ی سرگردانی جهان کاری انجام دهیم و شاهراه رستگاری بروی 
جهانیان باز نماییم و نام شرق را در تاریخ جاویدان گردانيم باید در گام نخست بچاره‌ی این 
بیراهیهای خود بکوشیم. کار جهان جز بدستیاری خرد درست نمی‌تواند بود. باید بیش از همه خرد را 


توانا گردانیم و هر آنچه با خرد سازش ندارد بی‌با کانه دور تارب 


در پیرامون فلسفه 

ما هر سخنی را عنوان می‌کنیم می‌خواهیم آن را چندان روشن گردانيم که جای ایستادگی 
بازنماند و جز تیره‌درونان هر کسی آن را بپذیرد. ما از گفته‌های خود نتیجه می‌خواهیم و اینست هر 
ار مب یه تیم زوس ترا ی از انش مت ار و این اس ات که بان ۱ سا 
می‌رنجند و چه‌بسا که خودداری ننموده ببدگویی نیز برمی‌خیزند ولی بیاری خدا امیدواریم روزی این 
رنجشها از میان برخاسته خرسندیها و همدستیها جای آن را خواهد گرفت. 

گفتارهایی که درباره‌ی فلسفه‌ی یونان نگاشتیم اگر خوانندگان یاد دارند عنوان خرده گیربهای ما 
دو چیز است : یکی آنکه بنیاد این فن پنداشتن است نه دانستن چنانکه مثالهای بسیاری در این باره 
۳۰۴۲۱۰۰۱ 
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یاد نمودیم. از خدا و راز آفرینش گرفته تا داستان چهار عنصر در بیشتر جا سخن از روی پندار 
می‌رانند و کمتر پروای دانستن دارند. 

این خود نادانیست که آدمی به هر چه برمی‌خورد و راه دانستن را بسته می‌یابد از 
جستجو باز نایستاده راه پندار را پیش گیرد. چنین کسی ناگزیر است بلغسزد! ناچار اسست 
رسوا گردد! همه‌ی خطاها از اینجا برمی خیزد. 

کته ی ور کرام اویش وتات زک تس فا ما 
هو ری قاری ها کی ی 

ار ی ی ات 
او ی ار مه تیم ی ۵ ی ات تا ای معا تم اه اس وی نها کا مسر 
پاریس صدوبیست فرسنگ مسافت است. حاکم استرازبرغ ورود حسینخان را در هیجده دقیقه بشهر 


پاریس رسانید. بقانون نصب منارها که در راه کرده‌اند و دستیاری چرخ الماس و ابلاغ حروف مقطعه 


که تفصیلش در جای خود مرقوم خواهد شد». 

این عبارتها درباره‌ی تلگراف است در آن زمان که در ایران کسی تلگراف را ندیده بلکه نامش را 
هم نشنیده بود تاریخنگار می‌خواهد نشان دهد آن ابزار شگفتی که مردم فرانسه دارند و بدستیاری 
آن در چند دقیقه از فرسنگها راه خبر می‌رسانند چگونگی آن را می‌شناسد و دم از قاعده‌ی نصب 
منارها زده نام چرخ الماس می‌برد و نویدأ -وعدهأ می‌دهد که در جای خود تفصیل آن را بنگارد. 
امروز خوانندگان تاریخ باین عبارتها چه خواهند گفت؟! نه اینست دل‌آزرده گردیده آن را لاف بس 
و 

در یکی از گفتارها مثلی از آهنگر روستایی و آیروپلان‌سازی آوردیم. یکی از دوستان که افسر 
هواپیماست داستانی نزدیک بان از دیدار خود بازمی‌گوید که در اینجا می‌آوريم. می گوبد : بهنگام 


پروازی میانه‌ی قزوین و سیادهن فرود آمدم. روستاییان گرد آیروپلان را گرفته از هر سو تماشا 
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در پیرامون فلسفه بخش یکم احمد کسروی 


ی کردنه و باه اسان ی کته پکی ار انا از یوم نش که سای کل دا بو پر ی یروا 
چیست؟.. ریش‌سفید پاسخ داد : «از جنس ذره‌بین است»! 

ببینید این روستایی«نمی‌دانم» را بر خود هموار ننموده و چون از ابزارهای شگفت تنها ذره‌بین 
را می‌شناسد آیروپلان را نیز از جنس آن می‌شمارد. اگر باریک‌بین شوید همین رفتار را (انسد کی 
آبرومندتر) فیلسوفان داشته‌اند. افسانه‌ی«عقول عشره» و دیگر سخنانی که افلاطون و دیگران 
در زمینه‌ی خدا و راز آفرینش از پندار خود بیرون ریخته‌اند ماننده‌ی همین داستان است و در پیش 
خرد همین اندازه ارزش را دارد. 

نام فلسفه بزرگست و کسانی که از دور این نام را می‌شنوند خواهند پنداشت یک رشته دانشهای 
تاههار ها ی هی ی سس ان شاه دنت کهعدها. سای این شام خسشتاوی ره 
پنداربافی جای آرزویی نگزارده‌اند. بلکه اگر باریک‌بین شویم اینان فرقی میانه‌ی پندار و انگار 
(خیال و فرض) با دانستن و دریافتن (علم و درک) نمی‌گزارند و آنچه را که امسروز از راه 
پندار و انگار می‌پذیرند پس از دیری آن را بوده و دریافته شده بشمار می‌آورنسد و بسر روی 
آن یک رشته پندارهای دیگری می‌بافند. 

داستان بطلمیوس و فلکهای او را می‌دانيم. این مرد بهترین ابزار برای گردیدن » «چرخ» پا «کره» 
را می‌شناخته و اینست در جستجو از جهت گردش ستاره‌ها از برای هر یکی چرخی (فلک) انگاشته که 
ستاره را بان میخکوب نموده تا بچرخد. این کار خطا و درست ماننده‌ی داستان ذره‌بین و آیروپلان و 
چرخ الماس و تلگراف می‌باشد. چیزی که هست بطلمیوس آشکاره می‌گوید این چرخها انگاری (فرضی) 
است و دلیل بر بودن آنها نیست. وانگاه بطلمیوس این کار را در حساب گردش ستاره‌ها نموده و کسانی 
که از ستاره‌شناسی آگاهی دارند می‌دانند او در این راه زنجهای بسیاری کشیده و نتیجه‌های سودمندی 
بدست داده. اینست بر بطلمیوس نکوهش نداریم و نام او را جز به نیکی یاد نمی‌نمایيم. 


۱-ما هميشه «پندار» را بجای خیال و «انگار» را بجای فرض و «دریافتن» را بمعنای درک بکار می‌بریم. (پیمان) 
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ولی چه باید گفت بر آنان که همین فلکهای انگاری بطلمیوس را بوده و دریافته شده می‌گیرند و 
در کتابهای خود دری بنام «الفلکیات» باز می‌نمایند و از چگونگی گردش آنها گفتگو بمیان آورده هر 
یکی پندار دیگری می‌بافند! یکی می‌گوید : «فلکها از عشق می‌چرخد» . دیگری می‌سراید : 
«ستاره‌ای که بفلک میخکوب شده جان دارد و اوست که فلک را می‌چر خاند». 

تام اشعت ظمعکار را شایه.شنیده باشید: ای مره که بطمعکارق شی ت.یاعته در کتایباي. عریتی 
داستانها بنام او نگاشته‌اند و چنین می‌گویند روزی اشعث از کوچه‌ای می گذشت بچه‌ها دنبالش کردند 
و سنگ برو زده آزارش می‌نمودند. اشعث خواست با دروغی بچه‌ها را از سر خود باز کند و رو 
برگردانیده داد زد : «فلان توانگر خرما بخش می کند شما او را گزارده مرا دنبال می کنید؟..» بچه‌ها 
این را شتیده پسوی خانه‌ی: ان قوانی شاعتیته. اشعت از پسی کار بوه آنفیشیه بلکه ایس سکن 
راست باشد. اینبود خود او نیز بآرزوی خرما از دنبال بچه‌ها راه برگرفت. 

اش و ی لا ای ی یه ای مهافت ۱ 5د 
وتان مي دانته انکارعع فیس سسته: استت پنداشسته هر ب اسون ان بتسحکتهای دوه هرارش 
هی بردا سل مایت ای شاعر که ,سار و وی بای ,ا مشتاردی ذنبالهدار تشسیه هی کند و ار ان 
نیز می تر سد. 

آیا فلسفه که عنوان آن «علم بحقایق اشیاء» است باید راهش این باشد؟!. 

بهترین دلیل بر اينکه بنیاد این فلسفه‌ها جز پندار و گزافه نیست . کشاکش‌ها و 
وارونه گوییهاست که میانه‌ی فیلسوفان است. سخن اگر از روی دربافت و دانش باشد کمتر 
دوتیرگی رخ می‌دهد. ولی در جایی که پایه‌ ی سخن جز پندار نیست هر کسس راه دیگری 
پیش می‌گیرد و کشاکش پدید مي آید. 

تیه تا هن مت کی کم امن که ابا ان ام با ان بارهس ها کر 
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هرگاه چنین تلگرافی را نتوانستند فرستاد يا پاسخ از آنجا نرسید بخاموشی می‌گرایند و گفتگو را رها 
می‌نمایند. به هر حال کشاکش روی نمی‌دهد. ولی هرگاه پنداربافی کنند یکی خواهد گفت : بهار 
است و باران می‌آید. دیگری خواهد سرود : دیگر بهار بپایان می‌رسد چه جای باران آمدنست. سومی 
سخن دیگری خواهد راند و ناگزیر کشاکش و وارونه گویی پدید خواهد آمد. 

ببینید : آقایان فیلسوفان نیز همان کار را کرده‌اند و چندان کشاکش باهم دارند که بگفتن نياید. 
می‌گویند : غزالی کتابی بنام «تهافت‌الفلاسفة» نوشته و در آن بر یکایک گفتارهای فلسفه خرده 
گرفته و خطای فیلسوفان را بازنموده. ابنرشد کتاب دیگری بنام «تهافت‌التهافت» نوشته و سراپای 
گفته‌های غزالی را نکوهش نموده. ابن‌الطفیل نامی چندان وارونه‌گوییها از فارابی نقل می‌کند که هر 
کی | یه یاف موق ای ای را مان ی وتان 
هم ارجی ندارد و بأسانی می‌تواند آن را فراموش نموده وارونه‌اش را بگوید. 

عنوان دیگری که برای نکوهش فلسفه داریم حال آن کسانیست که باین رشته می‌پردازند و 
سالها عمر خود را در راه آن هدر می‌سازند و اگر جستجو نمایید از درمانده‌ترین مردان می‌باشند. ولی 
این عنوان تنها درباره‌ی فلسفه نیست بر اصول و منطق و علمهای دیگر هم راست می‌آید. بسیاری از 
علمهای اروپایی نیز همین حال را دارد. 

هر که بچیزهای بیهوده پرداخته فهم و هوش را در راه آن گداخت شایستگی خود را از 
دست داده درمانده و ناتوان می‌گردد. 


که اینها را با اسلام چه سازشی درمیانست؟!.. آن روز که مسلمانان سرفراز و فیروز بودند و رشته‌ی 


یک نیم جهان را در دست داشتند کی کسی باین رشته‌ها می‌پرداخت؟؟! باران پیغمبر که چه در 


۱- یکی از خوانندگان پیمان که سالها در خواندن فلسفه رنج برده و کتابهای فراوان اندوخته پس از خواندن گفتارهای ما 
درباره‌ی فلسفه بر آنسر شده که گفتارهایی نوشته و در آن وارونه گوییهای فیلسوفان را باد نماید و این غبارتها درباره‌ی کاب 
غرالی و ابن‌الطفیل از ایشانست وگرنه ما هیچگاهی بکتابهای فلسفه نیرداخته‌ايم و نمی‌خواهیم بپردازيم. (پیمان) 
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جنگ و مردانگی و چه در جهانگیری و جهانداری آنهمه شایستگی از خود نشان دادند کدام یکی از 
ایشان باین بیهوده کاریها می‌پرداخت؟! 

این خود مایه‌ی عبرتست که مغیره پسر اشعث که از گمنامترین یاران پیغمبر بوده ما 
این مرد را در تاریخ می‌ شناسیم بفرستادگی بنزد شاه ایران آمده آن را به نیکی انجام داد. 
در جنگها بسرداری برگزیده شد و از عهده بر آمد. مسدتها عذسوان حکمرانسی را داشست و 
چنانکه می‌بایستی رفتار می‌نمود. ولی آنان که سالها فلسفه يا اصول بااز علسوم دیگسر 
می خوانند کدام یکی شایستگی این کارها را دارد؟! کسی که سالها رنج می‌برد و عمر هدر 
می‌سازد باید بر جربزه‌ی خدادادی خود بیفزاید و شایستگیهای خود را فزونتر گرداند نه اینکه خود را 
گرفتار یک رشته گمان و پندار گردانیده از توانایی بیندازد. خدا گواه است مرا هیچ گونه سودی از این 
ی ری هه کش ای ی ات۱ 
پس چرا با رشته‌های دیگر این دشمنی را ندارم؟! چرا ستاره‌شناسی (علم هیثشت) و تاریخ و اینگونه 
رشته‌ها را به نیکی می‌ستایم؟! اگر بگویند : آنچه را خودم خوانده‌ام و آشنا هستم می‌ستایم و آنچه 
ار ی تک ات تج 
ندارم و با اینهمه یکی از دربایست‌ترین علمها می‌شمارم. همین حال را دارد فیزیک و شیمی و دیگر 
اینگونه دانشها. ولی منطق و اصول را می‌دانم. در زبانشناسی زمانی بوده‌ام. با اینهمه این رشته‌ها را 
جز هدر کردن عمر نمی‌شناسم. من در این راهی که بنام خدا می‌پيمايم خدا گواه است که دربند 
هیچ سودی با کینهای نیستم.می اشکارهبا کایفه‌ی خود می‌بیتم کسانی که بای رشته‌ها مي پردازنه 
بدبخت می‌شوند. زیر همه‌ی جربزه‌های خدادادی را باستة بیس از سالیان درار که از شرسن است 
برمی‌دارند بهیچ کاری نمی‌توانند پرداخت مگر همان را که خوانده‌اند بر دیگران درس بیاموزند و 
بدانسان که خودشان بدبخت شده‌اند صدها دیگران را نیز بدبخت نمایند. من بنام آن پیمانی که با 
خدا بسته‌ام این گمراهی و بدبختی را همچون دیگر گمراهیها و بدبختیهای توده‌های شرق شمارده و 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم ای کی 
زبان باین سخنان باز می‌نمايم. این بدترین زیانکاریست که کسانی سالها رنچ برده با دست خوه 
جربزه‌های خدادادی خویش را نابود سازند. 

اینان خود را پیشوای توده می‌خوانند. بپرسید کدام کار را برای توده می‌توانند انجام 
داد؟! 

هزار سال تاریخ ایران را از دیده بگذرانید. در کدام زمانست که این پیشوایان گرهی از کار مردم 
باز کرده‌اند؟! در آن داستان دلسوز مغول چه کردند و چه می‌توانستند کرد؟! در خونخواریهای تیمور 
چه جلوگیری آزو نمودند و چه می‌توانستند نمود؟! 

در تاریخ تیمور تکه‌هایی درباره‌ی اینان هست که باید مایه‌ی شرمندگی هر خواننده باشد. دسته‌ای از 
اینان همواره با او بودند و آنهمه خونها که می‌ریخت و خانه‌ها که برمی‌انداخت اینان همه را بادیده 
هه ونان ای بان تم کر نلک ی | مس ات تاسسته‌ماسهی دایم تس سس گرهبهکم 
در جنگ تیمور با پادشاه هند که آن روز تیمور را ترس گرفته و بیش از دیگر جنگها بآمادگی می‌پرداخت 
تاریخ نگار می‌نوبسد : « حضرت صاحب قران هنگام تعیین مواضع متعینان از جمعی علماء رفیع مقدار که 
را و اسان سوه سای ما تا ی ی ای 
سا اما کی عاه ماش ام رات ات 

آن چه علمی است که آدمی را تا این اندازه زبسون گردانسد؟! چنین کسانی چگونه 
می توانند پیشوای توده باشند؟! این بدتر که این کسان همیشه از توده شکابت دارند که 
قدر ایشان را نمی شناسند. باید پرسید : از شما چه سودی بمردم رسیده؟!.. 

ین شوه گمراهی یگریت که کج ان وه تا ها رو ارس تس نان امه 
باشد و با زبان تلخ شکایت و بدگویی آغاز کند. فراموش نمی کنم روزی چند تن از این کسان گرد هم 
ا خی 9 2۱ تم دا 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم ای کم 
نشسته از بی‌ارجی خود میان مردم گله می‌نمودند و چون از هر دری سخن می‌راندند یکی می گفت 
«علم مانع شجاعت است. عالم شجاع نمی‌شود». مرا بر نادانی ایشان دل بسوخت و دیدم چندان 
گمراهند که باید رهاشان نمود. بیچارگان! خودشان را و همکارانشان را می‌بینند که بهیچ کاری 
نمی‌شایند و اگر روزی دشمنی پیدا شود و جنگی روی دهد باید بگوشه‌ها بخزند و از ترس بخود 
لرزند. بجای آنکه بدانند خطا کرده و با دست خویش خود را از شایستگی انداخته‌اند و بجای آنکه 
زبان بحق گویی باز نموده باری دیگران را از گرفتاری بآن رشته‌ها بازدارند بچنین عذرهایی می‌پردازند 
و دلهای خود را شاد می‌نمایند. 

سخن کوتاه می کنم : آنچه بایستی گفت در این زمینه‌ها گفتیم و اینک میدان را بدیگران 
وامین گراریم که اکر سخنین دار ند تکویند. کشانین. ارزو دارند ما نیز به.بکایک کفتار‌های فلسفه پر دارم 
4 ار هش و که ها ی 
می‌باشد و در آن حال بایستی سالها در این زمینه سخن برانیم و آنچه از دیگران نمی‌پسندیم خودمان 
بنماییم. ما می‌خواهیم ریشه‌ی این پندارها و گزافه‌ها را براندازيم پس این چه کاریست که رواج آنها 
را بیشتر گردانیم. کسانی که ما می‌دانيم سخن از روی گزافه می‌رانند باید بیکبار از ایشان 
روگردان باشیم و هرگز نیازی نیست که به یکایک سخنان ایشان پردازيم. از این جهت در 


کتا هاش وی ۱ ۶ سس ی ار ما مه میم ماس وه هی کنر 


در اطراف حکمت و فلسفه " 


۱- شایستن (شاییدن) - لایق بودن » لیاقت داشتن. 

6۱ ۰۵۱۱/۱۲ 

۲- پنن از ستده کفتار در پیرامون خلسفه »یکی از هواداران خلسقه پدام اتشکمی این کفتار را که از دلیل تهی و سراسر ستایین 
فلسفه است می‌نویسد که بجاپ می‌رسد. پاسخی که پیمان باو داده مغز گفتگو را می‌نماید. از اینرو ما نیز در اینجابه همان 


بستقه کرده‌ایمولی متن درست آن را در بخش قفوم کتاب آورده‌ايم. 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم ای کیش 
کی یا رقاب فان کف ی افیا ون ترافس یر لمات چه اجه هس گر ار ریت 
کته کفشی ی ام تفای سا اه ای یه یی ها مسا 
بکار می‌برند و گفتگوی ما از آن فلسفه یا حکمت است که از افلاطون و ارسطو آغاز شده و در ایران 
ابوعلی سینا و فارابی و سهروردی و عبدالرزاق کاشی و ملاصدرا و حاجی ملا هادی سبزواری و حاج 
ملا غلی کنین ان را کتبال کرشه‌اند.و هتوز در تسیار جاها شرس حواتفه می‌شود: فلسفه‌ای, کنه 
گفتگوهای آن از حدوث و قدم و ماهیت و وجود و جوهر و عرض و وحدت وجود و عقول عشره و 
فلکیات و اینگونه عنوانهاست. پس این چه ربط دارد که کسی آیه‌ی «ومن یوت الحکُمة» را به رخ ما 
بکشد؟! آن حکمت کجا و این حکمت کجا؟! کی در قرآن گفتگویی از ماهیت و وجود و عقول عشره و 
تا ام ها کی و ی یر کاس تا ۱ 

هک ی ی ی کسام 
خداست زندگی کنید . گرفتار آز نشوید . از ستم دوری جویید . راستگو و درستکار باشید ... (درست 


همان راهی که پیمان می‌نماید) این کجا و آن فلسفه که ما می‌نکوهیم کجا؟! 

نتیجه ی حکمت اسلامی آن بود که هر یک از یاران پیغمبر شایسته‌ی هر کاری بودند و 
جنگ و سیاست و فرمانروایی و جهانداری همه را به نیکی انجام می‌دادند. نتیجه‌ی ان 
حکمت نیز آنست که کسانی که گرفتار آن می‌شوند بکوچکترین کاری شایستگی ندارنسد. 
حاج ملا هادی را اگر به دیهی می‌گماردیم از عهده‌ی سرپرستی آن نمی‌توانست بر آید. این 
را باور کنید که این چیز فلسفه نام جربزه‌ی آدمی را می کشد. 

آیه‌ی «ومن یوت الحکمة» را در بیشتر کتابهای حکمت در دیباچه یاد کرده‌اند و من هر زمان 
آنها را می‌بینم بیاد آن شاعر می‌افتم که چون دانش تخلص می‌کرد چنین شعری ساخته بود : خدا 
گوهری گرانبهاتر از دانش نیافریده اینست که خردمندان مرا دانش می‌خوانند. من زمانی که این شعر 


را شنیدم ناگزیر شدم بخندم. 
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در پیرامون فلسفه بخن یکم ای کیش ی 

اما اینکة گفته می‌شود:علان آیه را بیش آاهدن بحکمت تسیر مایت از شکف‌تربی عتوانهاسست, 
زیرا پیش از همه باید گفت مگر مسلمانان آغاز اسلام حکمت خوانده بودند که معنی آیه‌ها را 
می‌فهمیدند؟! بگفته‌ی تبریزیان پیش از آنکه خروسی باشد بامدادها دمیده. این حکمت که مقصود 
ماست در قرن سوم هجری از اسکندریه بمیان مسلمانان آمده قرنها نیز مسلمانان از آن دوری 
می‌جستند. چنین چیزی چه ربط دارد که آیه‌های قرآن را از روی آن بفهمیم. 

اگر مقصود گزارش (تأویل) است چه ارجی بآن می‌توان نهاد؟! آری کسانی که عمر در راه فلسفه 
هدز هی سازند یکی از فترهاق ایشانست. که همینکه ایه‌ای با شعری با غبار نی بکیر آورخنة فلیرانة 
ی( 
این را جز بیماری و مالیخولیا نمی‌شناسیم و ارجی بآن نمی‌توانیم گزاشت. 

درباره‌ی قرآن ما راهی بفهمیدن معنی آیه‌ها داریم که جز از اینست و اگر یک یا چند آیه را از 
آن راه نتوانستیم فهمید همچنان بحال خود می‌گزاريم و هرگز بگزارش نمی‌پردازيم. خود قرآن 
می‌گوید که پاره‌ای آیه‌های آن درخور فهم هر کسی نیست. 

پس از همه‌ی اینها گیرم که سخن شما راست است. آیا این بآن می‌ارزد که کسی یک عمر در 
رام فاسفه هدر مبازه همع حوه را ار پوسیهه تین رها | کنته‌ظا ۵ آبا ان یت« ان زان وا 
تخیر اون ی کت 1۳ الا ان مرد نیست که بیست سال عمر خود را با یک دارایی گزافی در 
راه کیمیاگری از دست داده و خود و فرزندانش را بخاک سیاه نشانده بود و هر زمان که گفتگو 
بمیان می‌آمد می‌گفت راست است زیان بی‌اندازه بردم لیکن ساختن سلفات دوسود را یاد گرفتم و 
کنون دیگر نیازی بدواخانه پیدا نمی‌کنیم و در برابر آن آسیب سترگ باین سود بی‌ارج کوچک 
خرسندی می‌نمود؟! 

هه فو تاک ۶ بر بارعا فر سای ردام قفش ایس شفاص انس پوهه ی کم دانم فاسسفهی ای شنته 


چه بوده و نمی‌خواهم بدانم. ولی این می‌دانم که پیشرفت اروپا را هیچ گونه ربطی با یاوه‌اندیشیهای ماهیت 
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در پیرامون فلسفه بخش یکم احمد کسروی 


و وجود و جوهر و عرض و کم و کیف و وحدت وجود و مانند اینها نیست. اینها چیزهاییست به هر کجا که 
برسد آنجا را از هر پیشرفتی بازمی‌دارد چه رسد بانکه بر پیشرفت وادارد. 

جذانکه آفای آنشکدی بیشنهاد غی کنتد آفای حجت یی آنکه بحکمت فراید دو ایه را تقسیر تمایف 
من نیز بمیانجیگری ایشان بآقایان فلسفه‌خواندگان پیشنهاد می کنم که چون امروز سیل بیدینی از اروپا 
برخاسته و اینک شرق را بتکان آورده یکی يا چند تن از آنان گفتارهایی با زبان ساده و توده‌فهم در 
پاسخ بیدینان بنگارند. اگر این را توانستند آن زمانست که می‌توانیم ارجی بایشان و حکمست 
ایشان بگزاریم. دوباره می‌گویم که مقصود چیزنویسی با زبان ساده و توده‌فهم است که چهار تن 
پاکدرون بفهمند و بپذيرند. نه اينکه یک رشته عبارتهایی از دور و تسلسل و جوهر و عرض و وجود 
بحت بسیط و مانند اینها که خودشان هم نمی‌فهمند بهم بافند و نام آن را گفتار بگزارند. 

در پایان سخن : چون آقای آتشکدی را مرد پاکدل می‌بابم اینست می‌نگارم که بیشتر آن 
کسانی که بفلسفه‌ی بونانی پرداخته‌اند بیدین بوده‌اند و اگر دینداری از خود نموده‌اند از 
ترس مردم و از راه فریبکاری بوده. جهت این هم آنست که چنانکه گفتیم فلسفه فهم و جربزه‌ی 
خدادادی را می کشد و پیداست که چنین کسی از شناختن خدا خواهد درماند. کسی که چشم خود 
را بکند ذدیگر جچه جای آنست که ما ازو امید دیدن داشته باشیي. 

سخن بگزافه نمی‌رانم. مقصود هم بدگویی نیست. آنچه را که از روی یقین شناخته‌ام می‌سرایم. 
این سخن را که تاکنون نگفته بودم در اینجا خود را ناگزیر دیده می‌گویم : 

ی ی وا ی ی پا کم | 
بریده بجای آن پای چوبین ببندند. مثلاً ببینید هر کس از عامی و درسخوان معنایی برای کلمه‌ی 
«احمی » در دل خود دارد که اگرجه معتای. ناروشتیشت ه تم تواند ان را ند تیان زانه و پوشسته‌ی 
سخن بکشد ولی معنای درست و رساییست که هر بهره‌یابی از آن خواهد توانست و به هر کجا آن را 
کار نها تاهرست تخو | هت در امست ول فلشقه این متس ار تست او ک فش بای ان سار بت 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم فیک کر و 
«جانور گویا» را (الانسان حیوان ناطق) می گذارد. آیا این عبارت معنای آدمی است؟! آیا آدمی تنها 
بگویایی از جانوران دیگر جداست؟! ! 

همین حال. را ذاره دیگز دستیردهای فلسفه در اندیشه‌ی آدضی دریافت سانه‌ای را که خها 
بآدمیان داده لگدمال نموده از کار می‌اندازد و بجای آن یک رشته انگارهای بیراه را در مغز جا می‌دهد. 
اینست که فیلسوف از دین و خداشناسی بی‌بهره گردیده در بیابان سرگردانی گم می‌شود. 

شما گاهی می‌شنوید فلان دسته‌ی فیلسوفان شکزده بوده‌اند و باین سخن ارجی گزارده 
می‌پندارید راستی‌را راه دین تاریک و درخور شکزدگی می‌باشد و از همینجا در دل شما نیز شکهایی 
پیدا می شود. کیک بجه دانید که ام دسته جز مشتی کوردل نبوده‌اند و همانااز کوردلی براه دین 
نرسیده‌آند. من در جای دیگری این موضوع را دوباره عنوان نموده بشما نشان خواهم داد که همین 
دسته‌ی شکزدگان که آنان را فیلسوف می‌خوانند گرفتار چه نادانی‌ای بوده‌اند. 

می گویند خدا انديشه بما داده که بیندیشیم و راز جهان را دريابيم. این نمی‌دانند که باید 
را 
راه پیمایم و این نداند که راهپیمایی باید براهنمایی و پاسبانی خرد باشد وگرنه جز زیان و بدبختی 

نیک مایق گس هی ودرا ردیر فا رای تور کی مرو تا 
دارد بدود و راه پیماید و هرگز دربند اينکه کجا می‌رود و از بهر چه می‌رود نباشد » آیا نه اینست که 
در بیابانها و دره‌ها گم شده راه بازگشت بمیان مردم نخواهد داشت و چه‌بسا که در کویری فرورفته 
بیرون آمدن نتواند و يا به پرتگاهی افتاده سر و تن کوفته در آنجا بماند و يا گرفتار ماران و گزندگان 
گردیده جان بدر نبرد. 


ان تکقه هوباز من «اسانه ۴و ان تاطق ۱ یکی ار فانشعهدان مایا ۶ مگریست که کنورن را هر ترای تفت زا 
چون فلسفه را از نزدیک می‌شناسند گفته‌های پیمان را درباره‌ی ان براست می‌دارند. (پیمان) 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم اایت کم 

همین ال را شارت فرلس‌فان که انشتته که بفتار را اراد کرارکه هر کر روا سره راضا درو 
اتتسته که فرست ها دمن انتاده هبار کشت ید۱ نمی تیه و در مایا یرای کته ار سا 
می‌افتند و چه‌بسا که بلجنزار بیدینی افتاده تا گلو در آن فرومی‌روند. اینست آن حکمت و یا فلسفه 
ام که ما تکوهش می کنیم و خواهيم کرد و بیاری غدا بنیاد آن را خواهيم برانداخت. 

وا که ی ی ات مت تین سای 
برخی دیگر جز ستایشهای بیجا نیست. اینکه می‌خواهند مااز فلسفه نکوهش ننماییم و تنها 
کج‌اندیشیهای پاره‌ای فیلسوفان را دور بيندازيم می‌گوییم اين فلسفه که منظور ماست بنیاد آن بر 
گزافه و پندار می‌باشد که نود درصد آن اندیشه‌های پوسیده و پوچ است و چنین چیزی باید همه‌ی 
آخ با شور ریکتته فرهم را ار اتب ان اشوفه شاخت: 

شمااگر مردی را ببینید که بنیاد گفتار بر گزافه دارد و دربند راست و دروغ نیست ازو دامن 
درچیده همه‌ی گفته‌هايش را دور می‌ریزید و هرگز این نخواهید کرد که رنجها کشیده بدانید کدام 
گفته‌ی او راست و کدامش دروغ می‌باشد. 

اگر یک سبد میوه‌ی پوسیده را بجلوتان بگزارند همه‌ی آنها را دور می‌ريزید و هیچگاه این 
نخواهید کرد که بخود زحمت داده چهار تا میوه‌ی درست را از توی آنها جدا گردانید. 

و آنگاه اینان عنوان پیشوایی و راهنمایی بخود بسته‌اند دیگر چه جای آنست بگوییم اگر صد خطا 
هم دارند داشته باشند ما خودمان خطای ایشان را جبران می کنیم. این درست بدان می‌ماند که مرد 
نادانی به پزشکی برخیزد و هر بیماری که پیشش می‌برند دانسته و نادانسته نسخه‌ی درمانی بدست او 
بدهد و ما این کار را آسان گرفته بگویيم باشد مردم خودشان نسخه‌های سودمند را از ناسودمند جدا 
می‌گردانند و این نینديشیم که معنی طبابت این نیست. وانگاه سردم اگکر درمان سودمند را 
می‌شناختند چه نیاز به پزشک داشتند؟! 


همین عنوان را درباره‌ی شعر و عرفان و رمان و همه چیزی که مابآن ایراد داریم پیش 
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می‌کشند. ولی هرگز پذیرفتنی نیست. یکمشت یاوه گوبان و پنداربافان و دروغ‌پردازان چه ارجی دارند 
که ما بياییم و گفته‌های آنان را غربال کرده نیکها از بدها جدا گردانیم؟! آخر این کار را چرا بکنیم؟! 
کسانی که ما باید نیک و بد ایشان را جدا گردانيم دیگر چه عنوانی بایشان می‌توانيم داد و از بهر 


گفتار با کردار توآًم باید بود -۱ 


رن 


گفتاری که در شماره‌ی ششم بعنوان «پیمان و رستکاری» در پاسخ پرسشی عنوان نمودیم 
پرسنده‌ی آن آقای طباطبایی واعظ قمی بودند و آن گفتار ناانجام است که بازمانده‌اش را در 
شماره‌های آینده خواهیم نگاشت ولی آقای طباطبایی نگارشی فرستاده که خود آن گفتار سودمندی 
قی تاه اس ای قاتا ی اور نوی کار اد 
مرام من در زندگانی خدمت باجتماع است و در نظرم مسلمان و یهود و نصارا فرقی 
نمی کنند و برحسب تشخیص که از روی تواریخ و کتب آسمانی داده‌ام مردان بزرگ هم 
چنین بوده‌آند منتها خدمت به اجتماع در کیفیت مختلف است بجاهل علم دادن و بفقیر 
مال دادن و ستمدیده را کمک کردن بقدر توانایی است و دعوت من در این زمینه دعوت 
بعمل است. 
در این کاغذی که چندی قبل باداره‌ی پیمان دادم بطور اجمال باین مرام اشاره 
گرم لیکن کر این شماره‌ی خی پیسای (شنماره‌ی شسش) جوا نه انا کس‌ وین 
بپرسش من داده بودند معلوم شد که از مقصود و مرام من آگاهی کامل پیدا نکرده‌اند و 
بدین جهت در این کاغذ توضیح می‌دهم. 


تصدیق می کنم که بیدار کردن بشر و دور کردن آنان از وهم و پندار بزرگترین 
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وظیفه‌ی دینی است (ذا ظهر البدع فللعالم ان بظهر علمه) " ولی باید نظر انسان وسیعتر 
از اين باشد. مردان بزرگ عالم مخصوصاً پیغمبر اسلام از اول بعثت خود در عین اینکه 
نبرد با موهومات و خرافات ملل مختلفه از روی شفقت و مهربانی می کرد (بت‌پرست و 
ماه پرست و بهود و نصارا) از دستگیری بیچارگان و عیادت مریضها و رسیدن بداد 
ستمدیدگان آنی غافل نبود برای آنکه از روی اين آثار برساند که ای مردم بدانید من 
خیرخواه و غمخوار بشرم و غمخواری را باین آثار بشناسید و بدین وسیله توجهات قلبی 
مردم را بخود جلب می‌فرمود تا آنکه در موضوع معارف مطالب برهانی او را هم بپذیرند و 
بدانند که این رشته از معارف است که بشر را وادار بعمل می کند و سعادت اجتماعی و 
اتف اد تشر :۱ تام خواهد کرد و با وجود همه‌ی آن زحمات می‌دانید که الیو ۳ 
عالم چقدر بود. سوره‌ی هود" : وا یراون مختلفین لا من رحم ربک الخ 

بزرگترین نکوهش من درباره‌ی فلسفه و فیلسوف بهمین جهت است که 
آنچه از آنها دیده و شنیده‌ام حرف است و کاملاً آنها را سرگرم به یک سلسله از 
خیالات می‌بینم که بهیچ وجه نمی‌توانند خدمتی بسعادت خود و اجتماع 
بنمایند. 

جان گرگان و سگان از هم جداست متحد جانهای شیران خداست 

بحکم «ا تفرق بین آحد من وسله» هو کسی که راه راسترا پیدا کنوه در بتین راه 
رفقای خود را ملاقات می کند لازم نیست آنسان تمام طرق غیرمستقیم را رفته باشد یا 
اه هک تا که شرا هت ای سا اس شم ساشم با ااستقه م۵ 
دماغ من جایگیر بود و رفقای من می‌دانند که شاید متجاوز از پنج سال در مجامع 


عمومی و خصوصی نکوهش می‌کردم و بعضی حمل می‌کردند بر اینکه من اهل ذوق 


۱- «3) ظهرت آلبدع فلیظهر آلعالم علمه»: چون بدعتها پیدا شد . عالم دانش خود را نمایان گرداند. (گردآورنده) 
۲-از تکه‌ی پایانی آیه‌ی ۱۱۸ (گردآورنده) 


۲- سوره‌ی بقره تکه‌ای از آیه‌ی ۲۸۵ (گردآورنده) 
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۶۹ 


نبوده و باصطلاح مقدس خشکم ولی پس از ملاحظه‌ی نگارشات شما در پیمان یکی از 
رفقای خود را در پیمودن راه راست پیدا کردم و مانند کسی که در بیابان تنهااست و 
برخورد به یک رفیقی آگاه می کند خوشحال و فوق‌العاده خرسند شدم. 

بلی آنچه من در اين مدت از جنگ و نبرد با اینها بدست آوردم برای تنبه و تذکر 
شما یاد می‌ کنم. فلسفه‌ی اصطلاحی منقسم می‌ شود بقسمت اولیه بالهیات و طبیعیات و 
الهیات هم بمعنی الاخص و معنی الاعم آنچه در طبیعیات مورد بحث واقع شده گرچه 
ال ار شه‌هتماا تست ول باره‌ای شاست اه هم خالی از فانقه کی اشهه سفار در شم 
و 
در موضوع جسم دارند بیرون از یکی از آنها نیست يا در مبحث نفس و قوای ظاهره و 
باطنه که انسان چگونه می‌بیند يا می‌شنود يا لمس می کند و غیرذلک و آنچه امروز 
علمای غرب در این موضوع می گویند موافق یکی از عقائد فلاسفه است. 

و آنچه در الهیات بمعنی الاعم گفته می‌شود در مقام بیان اصطلاحاتی بیش نیست و 
کمتر مباحث علمی علاوه بر آنجه ذکر شد در این قسمت دیده می‌شود مانند مبحث 
اه سا ام او اک تاه اق ات تا 
است از قبیل معنی جعل و اقسام آن از بسیط و مرکب یا معنی حدوث و قدم و اقسام 
حدوث یا مباحث علت و معلول یا جواهر و اعراض که وجود اين معانی مسلم منتها تعبیر 
ی و 

و 
واجب و صفت او می‌شود و سر مطلب هم آنست که پایه‌هایی را که در آن دو قسمت 
دیگر بالا برده‌اند در اینجا سقف می‌زنند و آنچه درباره‌ی سایر موجودات تصویر کرده 
درباره‌ی واجب هم اجرا می‌کنند. 

مثلاً در مبحث علت و معلول ثابت می‌کنند پس از بیان معنی علت و معلول که 


علت واحد دارای معلول واحد است که «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» پس از مسلم 
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شدن این موضوع می‌گویند آیا آفریدگار را علت وجود موجودات می‌دانید یانه و در 
ی ای اه وال ای ار 
«من جمیع الجهات » یگانه است و ترکیب و کثرت ندارد معلول او هم واحد و بحکم 
قاعده‌ی فوق‌الذ کر ناچار باید قائل بوجود علل شد و بالاخره افسانه‌ی عقول عشره و مثشل 
افلاطون و انوار سپهبدیه که عبارت از عقول طولی و عرضی است پیدا می‌شود. 

هی را ی نی مس کی 
«کلما میز تموه باوهامکم فی ادق معانیکم فهو مخلوق لکم مصنوع مثلکم مردود الیکم». 
گرچه می‌گویند که اینگونه از کلمات پالاتفکروا فی‌اللّه و ما قدروالّه حق قدره ناظر بفهعم 
نا سای اب ها ی هیا فاد وس سا زب 
موجودات می‌کنند بگویند ببینم چه فرق است میانه‌ی یک درخت و خداوند که آنچه از 
او می‌فهمند از خدا هم می‌فهمند و آنچه نمی‌فهمند و قابل فهم نیست کنه وجود آنها 
ها ان و ای کب ری ای سا ارب 
کر هم روط 
چنان کرده‌اند غافل از اينکه بر فرض اينکه در عالم علت و معلول باشد و روابط آنهاهم 
ان | 
ی ی تا یم ی ین و خاک ترس 
۱ 
فرض کنند از لاهوت و جبروت و ملکوت و ناسوت و اخبار اسلامی را هم مورد استشهاد 
قرار داده آول ما خلق اله العقل یا اول ما خلق الّه روحی و تطبیق کنند بقول پیغمبر 
اسلام که یا درست يا نادرست که بقول علامه‌ی مجلسی گوید أول ما خلق ال العقل 
قرو است ۲ ۶ کت کین مسفیاک که اشارهسام هیوست نات اس وتا کفخه‌های 
آنان که هر کس مجلی ابن‌ابی‌الجمهور احسایی و فصوص محی‌الدین اعرابی را بیند 

۱- درباره‌ی این حدیث بنگرید بکتاب «صوفیگری» . گفتار سوم. (گردآورنده) 
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خواهد دانست که اینها چه خیالاتی کرده‌اند و بدون ابراز هیچ دلیلی گفته‌اند آنجه 
گفته‌اند و گناه آنها را نیز باید بگردن فلاسفه انداخت «ولیحملن آثقالهم وأنقالا مع 
آقالهم»" آنها دروغ گفتند و اينها دروغ‌پرداز شدند و از طرفی هم ملاحظه می‌کنید در 
هر مجلس و محفل دم از برهان می‌زنند و علم را منحصر بخود می‌پندارند و بنام ارسطو 
و شیخ‌الرئیس و افلاطون و ملا صدرا می‌بالند. 

خلاصه آنکه من در سهم خودم از بیدار کردن مردمی که چندین سال عمر 
گرانمایه‌ی خود را در این راه صرف کرده‌اند عاجزم و ممکن نیست که این درختهای کهن 
تصدیق کنند که بی‌بار و در حقیقت یک مجسمه‌ی خرافی و موهومند و بقول یکی از 
اسائیه این کین ی از مذاک‌هی ویاه قر رد فلسفه و عسدم استفاده آن تال پشتر که 
می‌گفت آخر من بیست‌وپنج سال زحمت کشیده‌ام و حرفه‌ی من ایسن است و 
مزیت من بالای همین موضوع است چگونه بتوده بفهمانم که اینهایی که من دارم 
همه خیال است «وجحدوا بها واستَیقنتها آنفسهم»" مرحله‌ی انصاف و وجدان که انسانی 


واه که تانداوهای است که راستی نمی کرد مطلت له توق ی اء علیهم 


زا را ۶ 
ندارد مگر اینکه بقول عوام حجت بر آنها تمام شود و اما آنهایی که تا درجه‌ای وارد شده‌اند 
و مجملاً بمطالب آن برخورد کرده‌اند اگر چنگال من بآنها بند شود بکلی منصرفشان 
می‌کنم. در چندی قبل در مجلسی عده‌ای بودند که در حضور استادان که شرح تجرید 
مذاکره می کردند کاری کردم که باتفاق بمعلم خود گفتند تمنا می‌کنیم فردا تشریف 


نیاورید و آن شخص معلم فوق‌العاده از من کدورت پیدا کرد و پس از چند روز که باز با او 


۱- سوره‌ی عنکبوت . تکه‌ی آغازی آیه‌ی ۲ (گردآورنده) 
۲-سوره‌ی ئمل ؛ تکه‌ی آغازی آیه‌ی 2 (گردآورنده) 
۲- سوره‌ی پس ۰ آیه‌ی ۱۰ (گردآورنده) 
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ملاقات کردم و از من گله کرد باو گفتم که خدای من شاهد است غرضی باحکیم و 
فیلسوف ندارم و برای نفع تو و دیگران می‌گویم آنچه می‌گویم برای اينکه آدمی بیکار و در 
نتیجه تنگدست و بیچاره بود باو گفتم تو را بخدا قسم است که اگر امروز صد افلاطون و 
ارسطو و شیخ‌الرئیس که اسامی اینها دهن را پر می‌کنند و در نظر شما مردمانی بزرگ 
هستند آگر امروز بودند بدرد گرسنگی و بیچارگی تو می‌رسیدند که برای تو فکر کار کنند 
با دلخوش به یک رشته خیالبافی آنها بودی و اسم آنها را علم می‌گذاردی؟ تصذیق کرد 
که از این جهت بدرد نمی‌خوردند. گفتم برای آنکه معارف آنها خراب است یعنی معارف 
نیست و الا آنها را وادار بعمل می‌کرد. علمی که مولد عمل نیست علم نیست موهوم است. 
تمام معارف دینی مقدمه‌ی عمل است برخلاف فلاسفه و دسته‌ای دیگر که اصول دین را 
مقصود بالذات می‌دانند بعقیده‌ی من برای عمل است یعنی خدا را باید شناخت و پیغمبر و 
معاد را باید فهمید که برای سعادت خود و اجتماع کار کرد. 

ولی خدایی را که پیغمبران به بشر معرفی می‌کنند و نشانه‌های او را داده‌اند نه 
خدای حکیم و فیلسوف. 

بلی حکیم باید مدتی حرف بزند در اطراف آنکه عیادت مریض يا دستگیری ضعفا 
و دادرسی بیچارگان با آنکه عرض هستند چگونه باقی خواهد بود پا آنکه ملکه چیست و 
ال ای ی هر 
بعهده‌ی دیگران می گذارد و در تمام عمر فرصتی برای عمل پیدا نخواهد کرد. 

سید محمود طباطبایی واعظ قمی 

#۷ رز 
از این گفتار پیداست مقصود آقای طباطبایی از پرسش نه ایراد بر پیمان بلکه یادآوری بوده و 
این یادآوری بجاست زیرا آدمیان بیش از همه به نیکوکاری و دستگیری از همدیگر نیاز دارند تا در 


زندگی شیرین کام و خرسند باشند. باید نتیجه‌ی دینداری بیش از همه در کار پدیدار باشد. ما 
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نیز همیشه اين را یاد کرده‌ايم و همواره برآنیم که کسانی که در اين راه پاکدینی با ما همراهی 
م ی کنند باید به نکو کاری خود را بشناسانند. گذشته از آنجه در «آیین» آمده در پیمان بارها 
این عبارث نکاشته شده: « خداشناسی اگر گام تخستین آن انه‌يشه استت کامهای دبکرش کر‌دار 
می‌باشد. کسی که آفریدگار را شناخت هميشه درپی خرسندی او خواهد بود و بر آفریدگان مهر و 
دستگیری دریغ نخواهد گفت ». 

واه یی که رورا تسار اس ور مارا ی کون داعت وا کار 
نمی‌توانیم کردن که توده‌های شرقی از قرنهای دیرین گرفتار یک رشته بیماریها بوده و از اینسوی 
دردهای دیگری از راه اروپا رو بشرق آورده که پیش از همه باید بچاره‌ی اینها کوشید. من اینک 
بیادا وریهایی, مين پردازم تا دانسته شود این کوششهای پیمان از جه راد است : 

۱- کیشهای گوناگون که میانه‌ی توده‌هاست آیا اندیشیده‌اید چه زیانی از آنها برمی‌خیزد؟.. 
مسلمان و بودایی در هندوستان چه خونهایی که از هم نربخته‌اند؟! سنی و شیعه در ایران چه 
گزندهایی بر یکدیگر نرسانیده‌اند؟! تاریخ ایران را بخوانید هر زمان که دشمنی رو نموده و روز سختی 
فرارشیته خستههای کوحکه فقو این شور با هر ونه اسشایش ر شنت هی گنس موی سفن 
گراییده‌اند! 

خواهند گفت : اینها در قرنهای گذشته بوده که مردم دلبستگی بی‌اندازه به دین و کیش داشتند 
و کورکورانه بدشمنی می کوشیدند. در این زمان چنان چیزی نخواهد بود. می‌ گویم : بخطا می‌روید. 
امروز هم هرگاه بکشوری سختی رو آورد آن گزند در کار خواهد بود. آری امروز پابندی به دین کمتر 
گردیده ولی دسته‌بندیها هنوز بحال خود بازمی‌ماند. 


چنین بینگارید یک مسلمان با یک ترسا و با یک جهود و یک هندو در بزمی گرد آیند هیچ یک 


۱- «ایین 4 نام. کنابیست در بیراهون اروبابیگری و ضیوه‌ی زند کانی اروبابیان که کسروی یک‌سال یمیش از تیاه کزارفن 
ماهنامه‌ی پیمان بچاپ رسانید. 
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پابند کیش خود نگردیده باهم خورده و نوشیده و هر گونه کامگزاری روا و ناروا خواهند نمود. ولی 
هرگز خرسندی نخواهند داد که از عنوانهای مسلمان و ترسا و جهود و هندو چشم پوشند 
و دسته‌بندی را بهم زده برادرانه باهم زیست نمایند. بویژه در هنگامی که دستی از بیرون بمیان 
ات ی کی ای ها ای در که کل کی | هه رس 

کنون کیشها به هندوانه یا خربزه‌ای می‌ماند که مغز خود را خورده و جز یک پوست از آن نمانده 
باشد لیکن همان پوست مایه‌ی چندین زیان می‌باشد. 

از شرق چشم بپوشیم. درمیان اروپاییان با همهی رواج بیدینی هنوز دوتیرگی کاتولیک و 
پروتستان بحال خود پایدار است. ببینید پابندی مردم باین پندارهای پوسیده تا چه اندازه است که 
ريشه از میان رفته و باز ملیونها کسان از شاخه‌ها آویزانند. صدها میسیونرهای اروپایی علوم طبیعی را 
بخوبی می‌شناسند و نزد ایشان گفته‌های وگ و انجیل از بیپاترین افسانه‌هاست. با اینهمه توریت و 
انخیل را زير بغل زده اینجا و آنجا برای مردم می‌خوانند آیا اینها بیماری نیسست؟ آیسا کسانی را کسه 
آلوده‌ی این فرد‌ها می‌باشند می توان به نکو کرداری برانخیخت!1. دوناره ی نويم این دسته‌بندیها 
میانه‌ی یک توده پتیاره‌ی بیمناکی می‌باشد. 

۲- گروه انبوهی از مردم پاک سرگردانند و از اینان امید رستگاری و نیکوکاری نتوان داشت. نه 


انا ادا سا مر تیدا اش ای و یی اه که رن آنخستی 
بقرآن برخوردند می خوانند و بگفتگویی که از اسلام بشسود گوش داده گردن می‌نهند. در انجمن 
دیگری از اسلام بیزاری جسته زردشتیگری می‌نمایند یا دم از بیدینی و خداناشناسی می‌زنند. سپس 
چون پایش افتاد صوفیگری از خود نشان می‌دهند. همچنین در هر کجا رنگ دیگری می‌گیرند. نسه 
اينکه کسان دورو و نیرنگباز باشند یا بفریبکاری بکوشند . بلکه از سرگردانی و آلودگی بآن 
حال می‌گرایند. 

۱- گویش دیگری از تورات. 
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در پیرامون فلسفه بخش یکم احمد کسروی 


در جایی که دین عنوان روشنی ندارد و چندین راه بهم درآمیخته و صد پندار رویهم ربخته 
قاهار اس ها ان رای و تساه بات و فرص انس یدمص خا: 

پیرمردی را می شناسم بسیار نیکوکار است و بیشتر عمر خود را با دین بسر داده. چندی پیش او 
را دیدم با کسانی گفتگو داشت و چنین پیدا بود که دین را بهیچ نمی‌شمارد و ان را جز پندار 
نمی‌شناسد. بار دیگر همو را دیدم سخن از درویشان داشت و با چهره‌ی باز رفتن خود را «بزیارت 
مقبره‌ی » فلان درویش و « کسب فیوضات » که از آنجا نموده بازمی گفت. 

دیکری را می‌شناسم سالها دم از شیبعیگری می‌زده و قصیده‌ها در ستایش «امامان » 
می سروده. ولی کنون از خدا هم روگردانست راه فلسفه می‌پیماید و چهره با ریش جاروبی 
می‌آراید. با اینهمه یقین دارم اگر پایش بیفتد بآسانی می‌تواند باز شیعی گسردد و از آن 


قصیده‌ها بسراید. از این کسان صدهزارها و هزارهزارهاست.! 


گفتار با کردار توأم باید بود -۲ 

اما در زمینه‌ی فلسفه چون شما سخن بمیان آورده‌اید بهتر است چند سخنی هم مابرانیم و 
نکته‌هایی را روشن گردانیم. ما در این زمینه گفتارها چاپ نموده‌ايم و باز پاره‌ای گوشه‌های آن تاریک 
هه و ی ی 

شما می‌دانید فلسفه در پیشین زمان عنوان بزرگتری بوده و همه‌ی دانشها را دربر داشته. در قرن 
دوم پا سوم هجری که کتابهای یونانی و رومی به عربی ترجمه و فلسفه بنام حکمت در شرق رو برواج 
نهاده در آن زمان همه‌ی دانشها را از حکمت می‌شمارده‌اند و آن را «العلم بحقایق الاشیاء » معنیی 
می‌نموده‌اند. پزشکی » ستاره‌شناسی ۰ شیمی ۰ موسیقی ۰ ریاضی ۰ منطق و گفتگو از طبیعت و زندگانی 
و جستجو از آفریدگار و آفرینش همه‌ی اینها از حکمت بشمار می‌رفت. خودشان در دیباچه‌های کتابها 
۰/۱۶ ۱ 
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در پیرامون فلسفه بخش یکم احمد کسروی 


این بخش را بهتر بازنموده‌اند و برای هر رشته از علوم نام دیگری نهاده‌اند. یک دانشمند در آن زمان 
بهمه‌ی این رشته‌ها می‌پرداخت. اینست ابوعلی پسر سینا و دیگران هر کدام در بسیاری از این رشته‌ها 
کتاب پرداخته‌اند. هم اینست در ایران پزشکان را «حکیم» می‌نامیده‌اند. 

گویا درمیان غربیان نیز در آن زمانها این حال بوده. لیکن سپس که از سیصد سال پیش جنبش 
دیگری در غرب در زمینه‌ی علوم پیدا شده هر یکی از پزشکی و ستاره‌شناسی و شیمی و فیزیک و 
ریاضی و موسیقی و مانند اینها راه جدایی پیدا کرده و هر کدام پیشرفت بی‌آندازه نموده و یک رشته 
دانشهای نوین پیدا آمده. درباره‌ی گیتی و چگونگی زندگانی و پیدايش گونه‌های نوین میان رستنیها 
و جانوران نیز داروین و همراهان او راه بهتر دیگری پیش گرفته‌اند. نیندارید مااز داروین هواداری 
می‌کنیم و همه‌ی گفته‌های او را براست می‌داريم. ما بارها گفته‌ايم بر داروین و پیروان او ایراد بسیار 
داریم. بویژه در زمینه‌ی آدمیان و پیوستگی ایشان بجانوران که گفته‌های داروین را بیپا می‌شناسیم. 
لیکن پوشیده نمی‌داریم که چون راه اینان آزمايش و جستجوست این راه ایمن‌تر و بهتر از راه گمان و 
پندار است که پیشینیان داشته‌اند. 

بسخن خود بازگردیم : ما میپرسیم با این پیشرفتها در دانش دیگر برای فلسفه چه بازمی‌ماند؟.. 
اگر درست بسنجیم تنها زمینه‌ای که برای حکمت يا فلسفه بازمانده گفتگو از خدا و آغاز آفرینش و 
جنهان اینده مي‌باشد و ذر این زمینه است که ما با فلسفه برخوره پیدا هی کنيم. زیرا دیسن هسین 
زمینه را دنبال نموده و بسیار بهتر از فلسفه آن را به نتیجه رسانیده. 

دين با فلسفه در این زمينه چندین تفاوت دارد و چون پاکدلانه بسنجیم در همگی آنها 
فیروزی ازآن دین می‌باشد. دین هر چیز را بنام خرسندی توده‌ها و رستگاری ایشان دنبال می‌ کند و 
اینست در این باره چنین می‌گوید : در زمینه ی آفرینش جهان و پی بردن بافریدگار تا آنجاکه راه 
باز است و بهمراهی دریافتهای ساده و بدستیاری اندیشه می‌توان پیش رفت پیش روید و به هر کجا 


که دریافت و آنديشه راه ندارد بازایستاده دنبال گمان و پندار را نگیرید. زیرا گمان و پندار 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم ای مش 
بکورهراهها زده شمارا پراکنده می‌گرداند و از پرداختن بکارهای زندگانی بازمی‌دارد. 

ات ی ای سا 
نزدیکترین و راستترین راه را نشان داده‌اند باین نیز کوشیده‌اند ایشان را از اندیشه‌های پراکنده 
اه کشت ای ان که ری و کی اس ایا ایا 

اک ی تخواشيم بای کفت :ین راه راست واباریکیست ند ار میان ویر یه اوردماشت 
جتانکه از این راه ده یر مب حواهتن: یی آنکه رهکذریان را فروه گاه رساند و انان را از اسایشی 
بهره‌مند گرداند دیگری اینکه ایشان را از پیچیدن بچپ و راست بازدارد تا پراکنده نگردند و هر یکی 
در نمکزاری فرونروند . دین نیز دو چیز می‌خواهد : یکی آنکه سردم بخدا راه یابند و او را 
بشناسند و دیگری آنکه باندیشه‌های پراکنده نپردازند و دچار کشاکش و پیکار نشوند. 
وا کف ای ی را ار ان ی راب 
اندیشه‌ها چه شوریدگی در کارها پدید می‌آورد و چه زیانهایی را بجهان می‌رساند. 

ولی در فلسفه این پروا را ندارند و فرقی میانه‌ی دریافت و اندیشه با گمان و پندار 
نمی گزارند و هیچگاه دربند آن نیستند که در برابر زمینه‌های بن‌بست بخاموشی گرایند و 
در هر کجا چون کاری از دریافت يا انديشه برنياید پای پندار را پیش می‌کشند بلکه از انگار 
(فرض) هم چشم نمی‌پوشند. آیا افسانه‌ی «عقول عشره» و عنوان وحدت وجود انگار نیست؟.. آیا 
چه دلیلی بر استواری آنها درمیان بوده؟.. گیرم اين را بپذيريم که خدا جز یک چیز نمی‌توانست آفرید 
و دیگر آفریده‌ها با دست آن یک چیز پدید آمده - چنین پندار بیپایی را استوار بداریم اين از کجاست 
۳ چیز خرد بوده؟.. وانگاه خرد در اینجا به چه تا شتا ایا وق ار خرد که شمامی‌گویید 
اتکار تست اب ار این می کلریی ابا ات ص حردی شا یکت جر ری يط اف بشته ۱ 
دریغا اینهمه انگارهای بیپا از بهر چیست؟!. 

آیا ما چه راهی بدانستن آغاز آفرینش داریم؟! اگر در چنین زمینه‌ای خاموش بنشینیم آیا چه 
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در پیرامون فلسفه بخن یکم فیک کر وق 
ریات ,خواهیم ات ۱ این است است کهرهی نس مب واهتد آن را شاه وفداته ول وین راه 
نیست جز خاموشی چه چاره باید کرد؟! 

این هنر نیست که در زمینه ای که راه بروی دریافت و انديشه بسته است کسانی با پندار و گمان 
سخنانی بافند. این کار گذشته از تیرگی خرد این زیان را دربر خواهد داشت که هر دسته گفتار دیگری 
رانقد و .۵رمیانه قشا کت ندید آید وی کقد کي برع قفا و مایدی گر فنار ی برای لوده اپید کر دق 

ببینید : مردی که برانگیخته‌ی خدا بوده و انبوهی از مردم او را پذیرفته برازهای گیتی دانایش 
می‌شماردند چون «روان» را از او می‌پرسند درآمدن بآن گفتگو را روا نشمارده چنین پاسخ می‌دهد : 
«روان از کار پروردگار است » (قل الروح من مر و ولی در فلسفه چه کاری کرده‌اند؟.. اين را بتازگی 
یکی از دوستان " نگاشته که مجلسی در یکی از کتابهای خود گفته‌های فیلسوفان را درباره‌ی روان و جان 
ی ی ی تاو 
می‌آید؟. نه اینست که چون راهی بدانستن و شناختن نیست جویندگان بدامن پندار و انگار می‌آویزند و 
هر کس سخن دیگری می‌راند؟.. این شگفتتر که با اينهمه گفتگو هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌اند بجای 
خود . آن تفاوتهایی که میانه‌ی جان و روان پدیدار است " درنيافته و بیشتر ایشان جان از روان جدا 
کار نت انا ای شرا جدا کتفانت یناف کي بان فاد نها فرمستقهانی 

تفاوت دیگر میانه‌ی دین و فلسفه اینست که دین زبان ساده بکار می‌برد . از میان زندگانی دور 
نشده جز از آنچه در پیش جشمهاست بگواهی نمی‌طلید. 

ای ای یه فا ها سا که ۳ 
کود کف بیان نیام فرش کن سای ماد افاده ده ایا که آن را آماکه که مستترنی خیار فا و 


تندخوترین درنده بچه‌ی خود را می‌پرورد و تا به بزرگی نرسیده از نگهداری و پرستاری بازنمی‌ایستد 


۱- سوره‌ی اسراء . تکه‌ای از آیه‌ی ۸۵. 
۲ آقای مدرسی چهاردهی. (پیمان) 
۳-ما در گفتار دیگری از جان و روان گفتگو کرده و اين تفاوتها را بازنموده‌ایم. (پیمان) آنک. بکتاب «در پیرامون روان »] 
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در پیرامون فلسفه بخن یکم ای کیش 
آیا این را که بآنها آموخته؟!.. نمی‌بینید باران می‌بارد و سبزه‌ها از آب سیراب می‌گردد؟! نمی‌بینید 
آفتاب می‌گردد و شب و روز از آن پدید می‌آید؟! اینها را که سامان داده؟!..» 

اینست زبان دین! زبانی که هر کس می‌فهمد و هر دلی از آن تکان می‌خورد! دین زبان طبیعت 
است و گواهی‌ای را که جهان درباره‌ی آفریدگار دارد بازمی‌نماید. سخن کوتاه کنیم : دین ساده‌ترین و 
راستترین زبان را دارد. ولی فلسفه زبانش نافهمیده است و آندیشه‌ها را بسنگلاخ می کشاند و از پا 
می‌اندازد. واجب الوجود و ممکن الوجود . علت و معلول . حدوث و قدم ذاتی . جوهر و عرض . وجود 
ی اف ای اس ان ایا مر شا کی فا فضیا سا 
پرداخته شود دل را تکان نمی‌دهد. گیرم که کسی درماند و پاسخ نتوانست هرگز نخواهد گروید. 
درماندن و پاسخ نتوانستن جز از گرویدن و باور کردن می‌باشد. 

آن نه دلیل است که با زور در دل جا دهند و نافهمیده بر زبان رانند. دلیل آن را گویند 
که شنونده دریابد و دل بدان گرم سازد. آن را گویند که از شنیدنش رخساره روشن گردد و 
چشمپا درخشیدن گیرد. 

اگر فان را پستخيم س اسر بی‌هدستگاه و ار ایتجا بکانگین آفرند کار به‌یدار است: دیریتسان اکسر 
خدایان بیشمار را می‌پرستیدند از آنجا بود که جهان را یک‌دستگاه نمی‌شناختند. ولی امروز کسی 
چنان لغزشی را نخواهد داشت. 

در زمانهای دیربن نیز همینکه پیغمبران برخاستند و با زبان ساده‌ی خود یک کارگاه بودن گیتی 
را بازنمودند مردمان بر یگانگی خدا گرویدند. چیزی بدین آسانی ببینید در فلسفه آن را با چه زبان 


تافهمتههاع از هی تماشسن ۱ 


۱- در کتابی که در دست است در این باره جنین می نگارد : «انه لو فرضنا واخب وجود آخر فلابد آن یئمیز احدهما عن الاخر 
حتی یقال هذا و ذالک و التمییز اما بذاتی او عرضی و آن کان التمیز بعرضی فهذ العرضی لایخلو اما ان یکون فی کل واحد منها 
اوفی احدهما ...» بدینسان یک نیم صفحه را پر ساخته. اینان تو گویی پرده‌ی طبیعت را دریده و در آنسو به یسک زمینه‌ی 
بسیار روشنی درآمده بودند که بدینسان دستگاه پهنی درجیده چرخها و ابزارهای فلسفه را بکار انداخته‌اند و این را فراموش 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم شفک کر وق 

این شگفت که اینان می‌پندارند دین چون برای عامیسان بوده اینست آن زبان را 
برگزیده . ولی نه چنانست. امروز همه‌ی دانشها با همین زبان پیش می‌رود. این خود از 
فیروزیهای دین است که فرستادگان خدا فربب فلسفه را نخورده و زبان او را بکار 
نبرده‌اند. 

اگرچه از این گفتار ما بیرون است ولی از آنجا که نمونه‌ی نیکی از بیراهی فلسفه می‌باشد 
می‌نگارم : بتازگی یکی از دانشمندان گفتاری فرستاده" و از آن چنین پیداست در فلسفه گفتگویی 
هم درباره‌ی نیست‌ها (چیزهای نابوده یا بگفته‌ی خودشان معدومات) داشته‌اند و در این زمینه 
خاک انم ها تا ی ها تک ار اسان تام اوه تس هیا مکی 
داوند ولین انها نیز نیت هی ,باشده سنین مغل ورد مین نابوده بر اسب نابوده سوار مت شوه و 
شمشیر نابوده بدست می گبرد و آن را تکانهای نابوده‌ای می‌دهد» بر سر آو کلاه نابوده‌ای هست که 
رنگهای نابوده دارد. 

تم دانم از این گفتگو چه سودی نواند بود۲! ما را با تایوه کان چه کار است؟. آبا از این کشاکش 
چه نتیجه می خواسته‌اند؟!. 

این شگفتتر که من این گفتگو را با یکی می‌نمودم او چنین پاسخ داد : در فلسفه چون هستی را 
بر دو گونه گرفته‌اند : هستی بیرونی و هستی پنداری (وجود خارجی . وجود ذهنی) اين در دنباله‌ی 


از ها را ۱ 


کرده‌اند که راه ما بخدا همین جهانست و بس و از این راه آن پندارها که شما می‌بافید هرگز بدست نمی‌آید و آفریدگار که ما 
ناگزیر آن را باور نموده می‌پذیريم چندان بزرگ است که بدین گستاخی پندار بافتن درباره‌ی آن بدترین خطاست. (پیمان) 
ناسا مرا اتضاری ری فرع هرهاق را در که کی شیاسای سر سای سا کته 
در آنجا از کتاب شرح تجرید این عبارتها را می‌آورد : «اقول و من قال منهم باتصاف المعدوم بالصفات لایلتزم وجود تلک 
سا کی ال یل ای ااو وف و لک تسا شا بو سا ولا دمک نی فسوی 
معدوم رکوبا معدوماً و بیده سیف معدوم یحرکه بحرکات معدومة و علی راسه قلنسوة معدومة ذات الوان معدومة فیلزم القول 
بکون محال الحر کات المعدومة و الالوان المعدومه امورا معدومة و لامغالطة فی ذلک » (پیمان) 

۲- در اینجا بمعنی «ماهیت » بکار رفته است. 
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پنداری گفتگو نمایند و آن را با هستی بیرونی همسنگ گیرند. این بدان می‌ماند شما هزار رال پول 
که دارید خود آن را یکی شمارید و پندارش را در دلتان یکی. چنین کاری با خرد چگونه می‌سازد؟! 
آیا از آن چه سودی می‌توانید برداشت؟! 

در فلسفه گذشته از آنکه پایه‌ی جستجو را گمان و پندار گرفته‌اند این لغزش را هم دارند که به 
هر زمینه‌ای از سودمند و ناسودمند پرداخته‌اند. اینان می‌گویند : پس خدا آنديشه را برای چه داده؟! 
می‌گویم : این بدان می‌ماند کسی پیاپی راه پیماید و به هر سو رو آورده در بیابانها و کوهها بیهوده 
بگردد و چون ایراد گیرند پاسخ گوید : پس خدا پا را برای چه داده؟! 

پیداست خدا پا و انديشه و هر گونه اندام و نیروی دیگری که بخشیده خرد را سرپرست آنها 
ساخته. در هر کاری باید خرد را راهنما گردانید و از کوشش و جنبش سودی را خواستار بود. آیا خرد 
می پذ‌یرد که کسانی جلو پندار را رها نموده تا بگفتگو از نابوده‌ها پیش روند؟! 

دوباره می گویم : برخورد ما با فلسفه تنها در زمینه‌ی جستجو از خدا و جهان آینده می‌باشد. از 
دیگر باره‌ها گفتگو نداریم. چیزی که هست امروز فلسفه هم تنها در روی همین زمینه بازمانده و دیگر 
باره‌ها همه ازو جدا گردیده. هرچه هست در این باره گفتار بسیار آورده‌ایم و بیش از این نمی‌خواهیم 
بان بیردازیم ولی همیشه امیدواریم مردان پاکدل آنچه را می‌شناسند و می‌دانند بنگارند و گواهی 

ما امروز در زمانی هستیم که کمتر مانند داشته و باسانی می‌توانیم لغزشها و نارواییهای گذشته 


اه وا ها ی ی ی ی 


ارج هر کسی چگونه دانسته می‌شود 
چنانکه هر جنگجو بر دلیری می نازد و این بهنگام کارزار است که پای آزمایش بمیان آمده 
۳۱۰۶۰۸۸۱ 
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در پیرامون فلسفه بختن بکم یی کیش 
اندازه‌ی دلیری او پدیدار می‌گردد یک خردمند نیز بهتر از همه درمیان گفتگو آزموده می‌گردد و 
اندازه‌ی خرد او بدست می‌آید. 

این نشان درستی خرد است که کسی چون سخنی را شنود آن را بسنجد و بیندیشد و 
اگر راست بافت بی‌ایستادگی بپذیرد و دربی گمان و باوری که خودش از پیش از آن داشت 
نباشد. خدا خرد را برای همین بخشیده. خرد ترازوی درست و نادرست است. 

ولی آن که خردش ناتوان گردیده و از کار افتاده سخنی که می‌شنود بی‌آنکه بسنجد و بیندیشد 
ی هرس ایا اکن نت دوهی کي نی که باکن عتعیر تست | فیرعت 
می‌پرد و ببهانه‌های بیجایی دست می‌یازد و پس از یک رشته کشاکش چون درمی‌ماند و راه را بروی 
خود بسته می‌یابد این زمان هم جز تا نیمه‌ی راه جلو نیامده و میانسه‌ی درست و نادرسست 
ایستگاهی می‌گیرد (بگفته‌ی خود میانه‌رو می‌شود). چه‌بسا زبان به پندآموزی باز می‌کند که 
شما تند می‌روید در هر کاری باید میانه‌رو بود. لیکن پس از دیرزمانی هم . آن سخن را بنام خود در 
اینجا و در آنجا بازمی گوبد : اینست نشان بیماری خردها. 

ما بارها این را می‌بينیم و بر حال توده‌ی خود افسوس می‌خوریم. این می‌رساند مردم گذ‌شته از 
گمراهی بدرد خودخواهی گرفتارند. 

چندی پیش ما در گفتگو از فلسفه‌ی یونان یادی هم از منطق نمودیم و با زبان ساده بیهودگی آن 
را نشان دادیم. کسانی سخت بر آشفتند. تو گویی جیز گرانبهایی را از دست داده‌اند دلگیریها نمودند ء 
بجای آنکه کفته‌ی ما را بسنجند و پا کدلانه آن را براست دارند یکله و نکوهش برداخشه ء بهواداری 
ارسطو جنب و جوش دریغ نگفتند. یکی از آنان نزد من آمده سر گفتگو را باز نمود : 

ی ای ی ای ۳ 

ی 
بیهودگی ن را بازننمایم؟!.. 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم یی کیش 

پس چرا هزاران کسان این را نفهمیدند و تنها شما فهمیدید؟!. 

+ همین گفته می‌رساند که از خرد بسیار دورید! این دلیل عامیانه‌ای بیش نیست! شمااگر 
پاسخی بگفته‌های ما دارید آن را بگویید و گرنه پاکدلانه با ما همداستان شوید. همه‌ی سخن ما 
اینست که در ده قرن گذشته خردها سست بوده و نادانیها ريشه دوانیسده و ایسن یکی از 
دلیلهای ماست که چیز بیهوده‌ای همچون منطق ارسطو بدینسان رواج گرفته و صدها کتاب 
درباره‌ی آن نوشته شده و ملیونها هوش و جربزه در راه آن نابود گردیده. اينکه بسک تسن 
درمی‌یابد آنچه را که دیگران درنمی‌یابند و هرچه می‌گوید با دلیسل روشن می‌سازد و 
کف ای هرا ساله را اف مات این گرا است مود تام ادنیل ات شتا بسا 
باری می‌کند . گمراهان هميشه انبوه بوده‌اند. شمااگر صد سال زندگی کنید و همه‌ی آن را با 
گفتگو و جستجو بسر برید یک بار هم نیازمند منطق یونان نخواهید بود. این چیزیست بسیار روشن : 
ی بای اد ی تا اه همان اي ار کف 
این را چندی پیش دیده‌ام و برای شما بازمی‌گویم : مردی با پسری روبرو ایستاده برو پرخاش می کرد 
و درشتی و تندی از اندازه بیرون می‌ساخت. پس از همه چند مشتی هم بر سر و روی او نواخت. پسر 
همچنان آرام می‌ایستاد. سر پایین انداخته چیزی نمی گفت. پیرامونیان را دل برو سوخت یکی نزدیک 
اهده برسید < جرا پاسخش, تمم‌دهی ٩‏ پسو سر بر آونده تین کقت « بدزم است :با این عمله‌ی 
کوتاه او مقصود خود بازنمود و شنوندگان از چگونگی آگاه شده راه خود برگرفتند. من بیاد منطق 
و تا 
خرسندی ندارد مردم با جربزه‌های ساده‌ی خدادادی بسازند. می‌خواهد همه‌ی آنها را بهم زند و یک 
رشته چیزهای نادرست و ساختگی بجای آنها بگزارد. از روی دستور آقای ارسطو آن پسر بایستی 
گفت : «اين مرد پدر منست. به هر پدری نباید پاسخ داد. پس باین مرد نباید پاسخ داد». ببینید 


تفاوت از کجا تا کجاست؟ 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم فیک کر و 

این کار یونانیان که بمردم گفتار یاد می‌دهند بدان می‌ماند که خوردن و خوابیدن و راه رفشتن 
باق تشد و این تداتته ایتها ع هابیست افرقه کار در شرفت هر کستی سر تفه و تیار تاه دادن 
ندارد. 

چون بیهودگی منطق بسیار روشن است من آن را عنوان می‌کنم تا نشان دهم فلسفه‌ی ایشان نیز 
همین حال را دارد و از روی رستگاری و فیروزی نبوده که اين بافندگیها را کرده‌اند. می‌خواهم آن کسانی 
که پس از بیست و اند قرن هنوز دست از دامن افلاطون و ارسطو برنداشته‌اند بخود بازآیند. 

این سخنان را که گفتم آقای هوادار منطق نرم شد و چون پاسخی نمی‌توانست این زمان براه 
دیکر اففان + خوب متطق ان ارزش را ندارد که بارهاق کمان دار نده‌ولی این انداره هم سی‌ارج تیسست 
که شما می‌گویید. شما در هر چیزی تند می‌روید باید میانه‌رو بود ...» 

از این سخن سخت افسرده گردیدم و ندانستم باین نادانی و بی‌آزرمی" چه پاسخی دهم. 

گفتم : این خود بیر اهی دیگر است و بدان مي‌ماند که یکی نیمار و از درن خنود ناا گاه باشد و 
و ی ی یک نس ی رد 
آقای پزشک چندان که شما می‌گویید بیماری ندارم». بلکه زبان باز کرده نکوهشهایی هم از پزشک 
نماید. آیا با این بیمار چه باید کرد؟! آیا نبایید گفت :اگر شما پزشکی می‌دانستید و درستی از 
نادرستی بازمی شناختید چرا پیش از این گرفتاری خود را درنمی‌یافتید؟! کنون شما نیز اگر راست 
می‌گویید چرا پیش از این بیهودگی منطق را (تا همان اندازه که خودتان می‌پذیرید) بر زبان 
بش آهوهیت درا این باه میاضهرفی را اون فتیال تم کرفید اس ار ای قم می درم ی ونیت ان 
اندازه‌ی سودمند منطق کدام است؟1 کدام زمینه‌ایست که ما آغاز نمسودیم و همین حال را از شما 
ندیدیم؟!.. هر چیزی را تا ما نگفته‌ايم بتندی دنبال می کنید و همینکه ما می‌گوبیم میان‌هرو 


می شوید. پس چرا پیش از این درنمی یافتید؟!.» 


۱- آزرم (8220۳) < شرف ؛ بی‌آزرم < بی‌شرف ؛ بی‌آزرمی 2 بی‌شرفی. 
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در پیرامون فلسفه بخش یکم احمد کسروی 

تیلست که یی کش سس رس قیلار تموهه ‏ فتطی تیآ ی که راتکه از 
گفته‌های خود با من یادی نماید بگفتار درازی می‌پردازد. 

۰ ِ 1 ۰ و ِ ِ ۱ 

در این سه سال هر زمینه را که ما عنوان نمودیم از رماننویسی . اروپاییگری . عنوانهای پوچ . 
پیراستن زبان فارسی . یاوه‌بافی . منطق . حکمت ؛ از یک دسته همین رفتار را دیدیم. 

یکی دیگر بامضای س -م عم تا نامه نوشته چنین می‌گوید : « فلسفه دیگر از میان رفته و کسی 
ارخیان تم زاره تا انتشه هه بو ان یدید آیا این سک ار دل بای بر حاستة است۱ آبا ایس 
داشت اش کف ضایف تا مس ای ای از اما و ی سنبطه که سای 
پیشه‌ی خود ساخته‌اند ترا چیست؟. 

باز منطق و فلسفه اندک‌ارجی دارد. ما کسانی را می‌بینیم بر سر بی‌ارجترین چیزها از راستی رو 
برمی گردانند و با خرد نبرد می‌نمایند. در شماره‌های پارسال ما گفتاری درباره‌ی کلمه‌ی «بنده» که 
بیشتر مردم بجای «من » بکار می‌برند نگاشته یادآوری نمودیم که این هم مانند دیگر عنوانهای پوچ 
تاستوقاه استت:ه بابه رهایتن کرد حیزی باین مفتی کسانین دل از ام نمی توانتد کنه و خنسین بهانه 
هی آورند : «مقصنوه بندهی خداست » ایتان نمی‌اندیشنه که.با گزارش (تاویل) نستوان هر جیزی را 
درست کرد. خوب مگر تنها کلمه‌ی بنده است که بشود درباره‌اش فریبکاری نمود؟!.. تا دو سال پیش 
معنای چاپلوسی را دربر کات ین هم این کلم است: اص مقصود از این «بنده‌ی خدا» است از چاکر 
۱- یکی از نبردهایی که پیمان از همان شماره‌ی یکم سال یکم پیش گرفت با واژه‌های پوچ همچون خان و میرزا و عنوانهایی 
مانند حضرتعالی ۰ قربان . فدوی . جان‌نثار . چاکر و مانندهای آن بود که در آن زمان بفراوانی بکار می‌رفت و کمتر به 
زشتیشان اندیشیده می‌شد. این نبرد هوادارانی یافت و پیمانیان در سال دوم انتشار آن ماهنامه , شیرینی فیروزی را چشیدند 
دیا صولت خر مرها ۱۳۱۱ با عستور ی ان «مایههای نت تاره پر دامت:» از کار انداخکه 
۲- این نویسنده اگرچه خود را نهان داشته ما او را می‌شناسیم. زمانی هم گفتاری بدشمنی پیمان می‌نوشت و این نمونه‌ای از 


حال اوست. «پیمان) 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم ای مش 

همان آقای س -م - ک در نامه‌ی خود در پایان چنین خواستار می‌شود کلمه‌ی «صده» را که 
در نگارش خود آورده و آن را با صاد نوشته است همچنان چاپ کنند و چنین می‌نگارد : « کلمه‌ی 
صد و شصت و طوس و غلطیدن و غیره را که گروهی از نویسندگان با «سین» و «تا» می‌نویسند 
کشت ام فان مک ایک دلیلی استیارکر از اه کر کاس دار نله او 7۵2 

این نوشته را درست بسنجید تا اندازه‌ی بیراهی نویسنده‌اش را دریابید. کسانی که صد و طوس و 
مانند آنها را با «سین» و «تا» می‌نویسند عنوانشان اینست که در زبان ایران طاء و صاد نبوده و این 
چیزیست بیگفتگو و روشن و آنگاه این کلمه‌ها را در نگارشهای پهلوی که در دست ماست آشکاره با 
«سین» و «تا» می‌نویسند و بیگمان حال کنونی آنها نادرست می‌باشد. چیزی باین روشنی و 
استواری را آقای س -م - ک بگردن نمی‌گیرد و این سرپیچی از دلیل را در پیش خود یک راهی از 
دلیری و سخت گمانی می‌پندارد و بدان می‌نازد. این نمونه‌ایست که کسانی تا چه آندازه گرفتارند و 
نمی‌توانند سر بفهم و خرد فرود آورند. 

این بدان می‌ماند که پاره‌ای عامیان سرپیچی از قانون را هنر می‌انگارند و بدان می‌نازند. من بارها 
دیده‌ام کسی که در آتوبوس نهانی سیگار می کشد گردن راست می‌گیرد و بخود می‌بالد » تو گویی کار 
بزرگی را انجام داده. همه‌ی اینها از سستی خرد و از بیماری مغز است. 

کسی که سخنانی می‌راند و جز خشنودی خدا را نمی خواهد برو چه باک که کسانی گفته‌های او 
را دیر پذیرند و يا آنها را بنام خود بازگویند. چیزی که هست این رفتار نشان یک رشته بیماریهاست و 
اینست که نباید بی‌پروایی نمود و بچاره‌ی آنها نکوشید. 

اینکه یکی سخن راستی را با دلیلهای خردمندانه می‌شنود و نمی‌پذیرد نشان است که ترازوی 
خردش از کار افتاده و او را نیروی شناختن راست از کج بازنمانده. نشانست که درونش تیره گردیده و 
درو پرتو راستی نمی‌تابد. 


اينکه پس از یک رشته گفتگو نیمی از راست و نیمی از کج بهم در آمیخته بگفته‌ی خود 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم یی کیش 
«میانه‌روی » می‌نماید می‌رساند بدرد خودپرستی گرفتار است و گردن نهعادن براستی را 
شکست خود می‌پندارد و بدینسان می خواهد پرده بروی آن شکست بکشد و نمی‌داند که 
این خود نادانی بزرگ می‌باشد. 

اينکه پاره‌ای در اين اندازه هم نایستاده زبان به پندآموزی باز می‌کنند بدین عنوان که 
«شما تند می‌روید و باید در هر کاری میانه رو بود ...» زشتکاری دیگریست. 

اينکه پس از دیرزمانی آن راستی را بنام خود پراکنسده می‌نمایسد نشانست که بسه 
نادرستی و خودنمایی نیز دچار است. چنین کسانی سنگ راه رستگاری هستند. خودشان 
بجایی نمی‌رسند و صدها دیگران را هم از راه بازمی‌دارند. اینان خود را ارجدار می شسمارند 
ولی بسیار بی‌ارجند. اینان اگر فهم دارند باید اين را باسانی فهمند که در جایی که سخن از زبان 
پاکی بیرون می‌آید و شما آن را نمی‌پذیرید آیا دیگران از زبان آلوده‌ی شما چگونه خواهند پذیرفت؟! 
قو ای که اک ی ی و دس اه ار ایک کته مسا رنه اهر کسیر 
شوه کان از سکن شما همان زفتان را نخواهت کرو اباانتضاه ایس فردار چه هی‌شود ۱( دوباره 
می‌گویم : این کسان بی‌ارجترین آدمیان می‌باشند. 

ما را هیچ گونه ادعایی نیست و در آرزوی هیچ گونه برتری نیستیم. دل بخدا بسته راه او را پاک 
می‌سازیم و رستگاری جهانیان را آرزو می‌نماييم. خدا نیز بما یاری می‌کند و مارا از لغزش نگاه 
کي ای فا ارس ای تام ی با انا سل مت سا 


2 ۱ ۳ ۱ 
هم‌آواز باشند. از اینست که می‌توان برستگاری رسید. 


فیلسوف 
کسانی در نامه‌هایی که می‌نگارند مرا «فیلسوف » می‌خوانند ناگزیرم بنگارم : «من از این نام 
۰۱ (۲۱۱۶۷۸) 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم فیک کر و 
بیزارم». این نام زمانی معنایی داشته ولی اکنون از عنوانهای پوچ بشمار است و کسانی که آن را بکار 
می‌برند از آن معنایی نمی خواهند. چنانکه از خودشان بپرسیم درمی‌مانند. هر کسی همینکه چند سخن 
رنگینی بافت و يا در رفتار و گفتار خود ساختگی نشان داد و يا موی سر و رو را ژولیده نگه داشست 
فیلسوفش می‌نامند. پاره‌ای دربند اینها نیز نبوده تنها بنام خوشامدگویی و رویه کاری [ - ظاهرسازی] 
بهمدیگر این عنوان را می‌بخشند. 

از آنسوی کسانی نیز اين نام را می‌جویند و آن را فزونی برای خود پنداشته از شنیدنش خرسند 
می گردند. 

چه‌بسا بکارهایی برخاسته در راه آن نام کوشش می‌نمایند. 

ها هی هی تقو و با ری زر 
ما چنانکه از «خان» و «میرزا» و دیگر عنوانهای پوچ بیزاری داشتیم از این نیز بیزاری داریم و 
همی خواهیم پاکدینان پاکدل از آن دوری جویند و پاکی خود را باین بیهوده کاربها رخنه‌دار نسازند. 


ما بر آنيم بنیاد زندگانی همه بر راستی تانق 


جان و روان 
ی فیقی کاس اش آک قا نان ساب شوی اه تشر ان ای کار 
۱ ی ی 
در جای دیگری از این کتاب و مانندهای آن گفتگو نموده زیان آنها را بازخواهیم نمود. ولی کنون را 
برای آنکه نمونه‌ای از فلسفه‌ی یونان در دسترس خوانندگان باشد این بخش را از آن در پیمان 
می‌آوریم و بخوانندگان یادآوری می‌کنیم که آن را با گفتاری که از دارنده‌ی پیمان در زمینه‌ی روان و 
جان در شماره‌ی ٩‏ سال سوم چاپ یافته بسنجش بگزارند. پیمان 


(۱  آ‎ 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم ای کیش ی 

بباید دانست که هرگاه خواهیم که بدانیم که نفس انسانی پا هر جوهر دیگر که باشد 
آیا مجرد است از ماده يا نه بدو طریق آسان سهل الحصول این معنی را می‌توانیم دانست 
که هیچ شک و ریبی نماند. یکی آنست که لوازم و خواص مجرد را بماهو مجرد تفحص 
کنیم و ببينیم که چه چیزها اند که مخصوصند بمجرد. همین که این معنی را دانستیم 
که خواص مجرد چه چیز است بعد از آن ملاحظه می‌کنیم که خواص مذکوره در نفس 
انسانی موجود است يا نه : اگر موجود است بالضروره نفس هم مجرد خواهد بود. و اگر 
موجود نیست مجرد نخواهد بود. و طریق دیگر آنست که خواص صور مادیه را تفص 
و وم سس ان 
نفس موجودند يا نه. اگر موجودند » نفس انسانی مادی خواهد بود. چه خواص صور مادیه 
درو یافت شده. و اگر موجود نیستند نفس بالضروره مجرد خواهد بود. چون این مقدمات 
مذکور شد اکنون بدان که از جمله خواص صور مادیه یعنی صورتهایی که حالند در ماده 
مثل صورت آتشی و صورت آبی اینست که هر قدر آن جسمی که محل است بزرگتر و 
بیشتر باشد آن صورت نیز البته بیشتر است و هر قدر که کمتر و کوچکتر است آن صورت 
تیر کمتو اسقم ده طافو است که مق نا آ نی ناه بیتی از وت انش ری است: 
حاصل کلام آنکه بسیاری و کمی صورت بادی تابع بسیاری و کمی جسم و محل است 
بحیئیتی که هر قدر بر جسم محل بیفزایند صورت نیز افزوده می‌شود و هر قدر که از 
جسم محل کم کنند بالضروره صورت نیز کم می‌شود. مثل جسم آتش و آب که گفتیم و 
این معنی بحسب عقل و حس بر همه کس ظاهر است و احتیاجی به بیان ندارد که 
گفته‌اند : « آنجا که عیانست چه حاجت به بیانست» پس اگر نفس انسانی حال در بدن 
باشد مثل صورت آتشی و آبی می‌باید که اگر جسم انسانی بزرگتر از جسم انسانی دیگر 
باشد چنانکه این معنی بسیار واقع شده و می‌شود انسانیت او هم که عقل و تمیز است 
پر از ای هر اس که را ایکا که شور سر 
انسانیت انسان حقیر البدن یعنی شعور و تميزش بیشتر از انسانیت انسان عظیم الجثه 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم یی کیش ی 
هه ی سا ره ی اب سار 
در بدن می‌بود مثل سایر صور مادیه که گفتیم می‌بود و حال آنکه همچنین نیست » پس 
نفس آنسانی حال در بدن و مادی نباشد . و دیگر از جمله‌ی صفات و خواص صور مادیه 
ی ی شا اک را ی ی ای 
صورت آتشی که در جسم آتش حلول کرده است . چه هر جزء از اجزای او را که ملاحظه 
می کنی آتش است همچنانکه کلش آتش است . و در آتش بودن هیچ تفاوتی درمیانه‌ی 
جزء و کل نیست و همچنین است حال جمیع صور مادیه . پس اگر نفس انسانی مادی 
ی ول و سوه رس اف اسان بش 
و وی ات ی ی ی ای و 
ی یا تیامح 
صفات صور مادیه اینست که در اکثر بلکه در جمیع احوال آن صور تابع اجسام خود 
تا وی موی ی تور ی رل 
اوقات تابع بدن باشد و حال آنکه همچنین نیست . بلکه بر خلاف مذکور است . چه تابع 
بودن بدن مر نفس را امریست اظهر من الشمس فی رابعة النهار . مجملاً اگر جمیع 
خواص صور مادیه را ملاحظه نمایند حال این منوالست که مذکور شد » پس معلوم شد 
که نفس همچو اینها حال در بدن نیست بلکه مجرد است بجهت آنکه خواص و لوازم صور 
مادیه با او نیست چنانکه مذکور شد و مع‌ذلک خواص مجرد را دارد مثل عقل و تمیز و 
اس ای ی ی یه ی سا انس 
که هیچ یک از امور مذکوره به تنهایی از صور مادیه نمی‌آید . چه جای مجموع آنها . پس 
هرگاه حال برین منوال بوده یعنی خواص صور مادیه بهیچ وجه من الوجوه در نفس یافت 
نشود - و مع ذلک لوازم مجرد همگی درو موجود باشند بالضروره نفس انسانی مادی 
نبوده مجر خواهد بود » چه هر یک از دو طریق مذکوره به تنهایی ببس است در اثبات 


تجرد و لاتجرد چیزی و ما به هر دو طریق اثبات کردیم که نفس مجرد است کما عرفت . 
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در پیرامون فلسفه بخش یکم احمد کسروی 


و مخفی نماند که بیان مذکور باعتبار طریق ثانی جاریست در نفوس حیوانیه و نباتیه هم 
و لازم می‌آید که آنها هم مجرد باشند . چرا که خواص صور مادیه با آنها نیست و حق هم 
اینست که آنها هم مجردند چنانکه ارسطو طالیس در ائولوجیا مکرر تعریض و تصریح باین 
معنی کرده و علت اختیار بیان مذکور همین بود که تجرد نفوس مطلقاً درین ضمن ظاهر 
شوه امه اوه که ی شا میتی سای سل کل ان 
از آتتشت که این قشم بش ات شفال کر سم از تال کهان یوت میک ۵ 
جمعی که این اعتقاد کرده‌اند و هیچ بفکر خود و حقیقت خود نیفتاده‌اند که بدانند که 
محض طول و عرض و عمق و آنچه در این عرض بوده باشد نیستند و الا چه شرف بر 
سایر اجسام که ابعاد ثلثه و صور مادیه دارند خواهند داشت . اگر چه این گروه بی‌شکوه را 
معلوم نیست که شرفی بر جسم من حیث انه جسم بوده باشد . و ارسطو طالیس در 
اتا ما ی اتان ری ی ‏ کی ااستهی احار انش نود 
کرده‌اند . چه اگر اندکی بفکر خود و ذات خود افتاده باشند بالبدیهه می‌دانند که در 
ایشان بعضی امور هست که وقوع آنها از جسم و جسمانی محالست ۰ مثل تمیزات 
صحیحه و شعور و بامور کلیه‌ی خفیه . ولیکن می‌شاید که ایین طبقه را ادراک و شعور 
نبوده باشد بلکه همچنین خواهد بود که اگر شعور می‌داشتند منکر عقل و شعور 
نمی‌بودند » چرا که هر چیز را بان چیز می‌توان دانست کما یخفی. 
پیمان : ما هرگز برآن نیستیم گفته‌هایی را از دیگران بياوريم بویژه گفته‌های فیلسوفان که 
هميشه پرهیز از آنها داربم و نمی‌خواهیم مایه‌ی زنده شدن آنها باشیم. این پندارها پاک باید 
فراموش گردد و از میان برود. ولی از آنجا که اين کتاب چاپ يافته و در دسترس همه گزارده شده 
و از آنسوی زمینه‌ی جان و روان را ما چندان روشن ساخته‌ايم که از گفته‌های فیلسوفان در این 
باره دلی تیره نمی‌گردد از آن جهت از آوردن این گفتار در پیمان خودداری ننمودیم و این برای آن 


کردیم که خوانندگان گفته‌های مارا با آن سنجیده با دیده ببینند چه اندازه فرق درمیانست. اینان 
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جان را از روان جدا ننموده آدمی را دارای یک چیز می‌شمارند و آن یک چیز را در آدمی و جانوران 
و گیاهان یکی می‌گیرند و با آنکه خود اندیشه‌ی آدمی و دریافتهای ویژه‌ی او را نام می‌برند این 
درنمی یابند که اینها در جانوران و گیاهان نیست پس در آدمی چگونه پیدا شده و آیا چیزی که 
سرچشمه‌ی اینهاست چیست؟. 

ی ی وا ی کت اسا ان وی اس( 
می‌نگاريم که چون ما بر ارسطو و دیگران خرده گرفتیم که جدایی آدمی را از جانوران تنها با گویایی 
می‌دانند و اینست او را «جانور گویا» (حیوان ناطق) می‌خوانند کسانی بر این پاسخ داده‌اند که مقصود 
از «ناطق » نه گویایی بلکه «درک کلیات» (دریافت از راه اندیشه) است. یکی از خوانندگان پیمان 
پاسخ داده که ابوعلی پسر سینا نیز در دانشنامه «حیوان ناطق » را «جانور گویا» نامیده و این گواه 
است که او مقصود یونانیان را آن فهمیده که در پیمان یاد کرده ميی‌شود. 

ما از برادران خود سپاسگزاربم و برای فزونی روشنی این را می‌نگاريم که چون فلسفه‌ی یونان 
بشرق رسیده و کسانی بآن پرداخته‌اند اینان بسیاری از گفته‌های افلاطون و ارسطو و دیگران را که 
بی‌بنیادی آنها روشن بوده درست کرده از راه گزارش معناهای دیگری برای آنها یادآوری نموده‌اند. تو 
گویی در و گهر بدستشان افتاده بود که تا توانسته‌اند کوشیده‌اند آنها را نگه دارند. چنانکه امروز هم به 
هر گفتهای ار نها کف رده هی گرم ورراهباسخ سدا تمس کنشه بطرارش معشی دیکس ی رای آن 
مي آورند. تا انضا که هتو دست از حامن «عقول عشره» بر نداشتة و بسیار ارزومتدند. که برایز ان تی 
راه گزارشی پیدا نموده نگزارند چنان افسانه‌ی بیخردانه‌ای بیکبار از میان برود! درباره‌ی «گویایی » 
نیز پونانیان جز معنای, سانه ان را نمی خواسته‌انه و ایس کار دیگرانست. که آن را معتی «درک 
کلیات » گرفته‌اند. 

از چیزهایی که می‌بینیم و بر ما ناگوار می‌افتد اينکه کسانی که هوادار فلسفه یا شعر یا پایبند 


پاره‌ای پندارها هستند و می‌بینند ما در پیمان از این چیزهانکوهش می‌کنیم نخست پاره‌ای 
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پاسخهایی می‌دهند و با زبان خواستار می‌شوند ما از این زمینه درگذریم و سپس که می‌بینند ما بکام 
ایشان نیستیم بجای آنکه اندیشه‌های کج را از سر دور و خود را از آلودگی رها کنند و يا اگر پاسخی 
در برابر نکوهشهای ما دارند بدهند بیکبار از ما رو گردانیده بگفته‌ی عامیان قهر می‌کنند. تو گویی 
گزندی از ما بایشان رسیده و يا نامهربانی کرده‌ايم و يا پیمان دوستی شکسته‌ایم. 

از اننجا پیداست که‌این کج‌اند‌بشیها جندان حا در دلها گرفته که خسوه آن کسان وا 
اختیاری نمانده. روشنتر بگویم : یک گونه بیماری شده. 

گاهی می‌بینیم یکی با یک دلسوختگی سختی از نگارشهای پیمان گله می‌کند و پیداست که این 
درماندگان ارسطو و افلاطون یا پاره‌ای بیهوده گویان را با دیده‌ی دیگری می‌بینند و در دل خود 
ارجمندترین جای را برای آنان باز کرده‌اند و این نمونه‌ایست که اندیشه‌های کج که درمیان یک 
گروهی پیدا می شود هرگاه خردمندان بجلوگیری از آنها نکوشیدند رفته رفته رنگ دیگر 
می‌گیرد و آن گروه را گرفتار بت‌پرستی می‌کند. 

خدا گواه است ما باین گرفتاریها و درماندگیها با دیده‌ی غمخواری می‌نگریم و این بر ما 
بسیار ناگوار افتاده که توده‌ی خود را بدینسان آلوده و گرفتار می‌بينیم. نیز خدا گواه است 
که در این نگارشها جز انجام یک کار خدایی آرزوی دیگری نداریم و مارا باین رنجها و 
گزندها جز امید اينکه چاره‌ای باین آلودگیها بنماییم و خدا را از خود خرسند سازیم شکیبا 
نمی گر داند. 

آیا رواست در امروز جهان کسانی در ایران مغز خود را آشفته‌ی پندارهای کهنه و پوسیده‌ی 
یونانیان بدارند؟!. 

آیا رواست در زمانی که مردمان را بیش از همه روشنی اندیشه و نیرومندی خرد می‌باید هزاران 
مرد در این کشور هوش و خرد خود را فدای یاوه‌اندیشی‌های گذشتگان سازند؟! 


ما در جای دیگری روشن ساخته‌ايم که در ایران و هند و دیگر جاهابسیاری از کیشهای 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم فیک کر و 
گوناگون زاییده از فلسفه‌ی یونان می‌باشد و ما برای برانداختن آن کیشها راهمی جز برانداختن این 
فلسفه نداریم. 

آیا با این حال جای آنست که کسائی از ما دل آزرده شوند؟! پس است برادران! بیش از این خود 
را بی آبرو مسازید! بیش از این مایه‌ی شرمندگی هم‌میهنان خود مباشیدا 

بيایید مردانه این سنگها را از دامن بریزید! بيایید اين پندارهای مغزآشوب را رها نموده دل پاک 
سازید! بیایید از این پس خرد را راهنمای خود نموده دست از بندگی افلاطون و ارسطو بکشید! 
بگزارید اینها ارزانی دیگران باشد. 

پندارهای افلاطون و ارسطو گذشته از آنکه بسیار بیپا و از خرد دور است از آنجا که آلودگی باآنها 
مایه‌ی مرده‌پرستی و بیگانه‌دوستی است از این راه نیز ننگ را با خود دارد » بيایید خود را از این ننگ 
رها نمایید. 

بار دیگر می‌گویم : اگر پرداختن باینها بآهنگ دانش پژوهی است هر کس می‌داند امروز دانش راه 
دیگری پیدا کرده و آنچه را که ارسطو و افلاطون رشته بودند روزگار پشم نموده. هرگاه بنام دین و 
خداشناسی است من بی‌پرده می گویم خدا و دین از این بیهوده‌پندارها بیزار است. 

اگر راستی را بخواهیم . از اینها جز کاهش خرد و فرسودگی مغز نتیجه‌ی دیگری بدست نمی‌آید. 
شاید بدخواهان شرق . خواهان باشند که شرقیان این رشته‌ها را رها ننمایند و شاید کوششهایی نیز 
در این باره بکار برند ولی ما هرگز نباید فربب ایشان را بخوریم. 

آن کسانی که نامهای افلاطون و ارسطو را سرمایه‌ی کار خود گرفته‌اند و هر روز عنوان دیگری از 
ایشان می‌نمایند ایکاش بجوه آمده مس خانستنه جه زیانین پشبوده‌ی خود مي‌رسانند! ایکاش 


قوس متفه تاداله با دوع ان سر دعس کف 


0۲ ۰۱۳۳۱۵۸۲ 
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ان 


چون بارها نام فلسفه و صوفیگری و باطنیگری و خراباتیگری را می‌برم در اینجا باید سخن رانم و 
آنها را بازنمایم. از هزار سال باز مایه‌ی گرفتاری شرق اینها بوده. چنگیز و هلاکو و تیمور با شرق آن 
تک ای که ایا کدی ای یرای یی ابا نا وهای کاس 

فلسفه در بیرون از دين پدید آمده ولی سپس با همه‌ی دینها درآميخته و از اینروست که ما از آن 
گفتگو می‌داريم. این نخست در بونان پدید آمده و سپس به مصر و روم و ایران و عربستان رسیده » و 
ی که تیا یا تام ها سای اس فا و کی 
چیزهایی از خود بر آن افزوده‌اند. ولی باید گفت همه رنچ بیهوده برده‌اند و جز گزند سودی از 
کوششهای ایشان برنخاسته. 

کسانی نام فلسفه را می‌شنوند و می‌پندارند راستیهایی در پشت سر آن جا گرفته . چه دانند که 
جز نام یک رشته پندارهای بیهوده نیست. 

ما نسی‌خواهيم پقلشقه فرامده از ان گفتکو دارنم. کنها سست بتیاه آن را بازمي تضابيم .و این 
می‌کنیم تا دانسته شود آنچه فیلسوفان درباره‌ی خدا و جهان گفته‌اند درخور ارجی نیست. 

نخست اینان راه جستجو را گم کرده‌اند. چنانکه گفتیم راه جستجو یک چیز را سنجیدن و 
آزمودن و بانگیزه‌ی آن پی بردن است. ولی اینان بجای آن چشم رو هم نهاده از پیش خود پنداربافی 
کرده‌اند. روشنتر گویم : راه اینست که ما از سنجیدن و آزمودن بدانستن رسیم. ولی در فلسفه 
وارونه‌ی اين را گرفته‌اند و نخست چیزهایی از پندار بیرون آورند و سپس با زور جهان را بآن رسانند. 
این از بدترین بیراهیهاست. از این نتیجه ی درستی هرگز بدست نیاید. شما اگر خواهید پیشامدهای 
یک نمی را در یک فرسخی از این راهبتانید تخواهید دانست اه رسد بانکه ی داسان آطژییی 
ی 


از بهترین نمونه‌های این کار داستان «علت و معلول » است. هر که جهان را بسنجد و بیندیشد 
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در پیرامون فلسفه بخن یکم ای مش 
باسانی داند: آن باختیار آفریده شنه و خواستی از آن درمیانست: ولی کر فلسفه داستان علت: و معلول 
زا غتوان ی مایت دا علت افریتی است تون اش که علت و آنیدن است: جانکه ان ره 
هر چه رسید بیدرنگ و بی‌اختیار سوزاند پیدايش جهان از دست خدا نیز به همان گونه بوده است. 
آنگاه چون علت را از معلول جدا نتوان کرد ۰ پس خدا در آفریدن جهان بی‌اختیار بوده و جهان 
هه با رها ها ی فا قی مه اس 

دوم در جستجو اندازه نگه نداشته بزمینه‌هایی که راه ندارد پرداخته‌اند. بارها گفتیم : راه ما بسوی 
شناختن آفرینش و آفریدگار جز اینجهان دیداری نیست و از این راه نیز همه‌ی آگاهیها بدست نیاید. 
یکت قالش فان نو کی این تروه شاه اخوه اور انس افقداند که بدایسا آراوای 
ی ان مان اه کار ام سای اس ی 4 ی 
« چون از یک چیز جز یک چیز پدید نياید خدا خرد یکم را آفریده و این خرد چرخ یکم را با خرد دوم 
بشید آور۵» و نذیتسان ا نف جرخ وده خرد بالا می‌رود + گذشته از آنکه این گفتارش افسانه‌ی بیبایی 
نآ 
خطای بس بزرگی بشمار است. کی خردمند بچیزی که راه ندارد پردازد؟!.. 

سوم در جستجوهای خود دربند سامان جهان و رستگاری جهانیان نبوده‌انسد. چنانکه 
گفتیم در جهان چیزی گرانمایه‌تر از رستگاری جهانیان نیست و همه‌ی کوششها از بهر آن باید بود. 
ولی فیلسوفان هرگز پروای آن را نداشته و جز درپی بلهوسیهای خود نبوده‌اند و با پندارها و انگارهای 
خود پرآکندگی درمیان مردمان انداخته‌اند. ببینید : تنها درباره‌ی «جان و روان» که ما را با 
اشاتتر تفت موی رای تست و نت کون سسی : تلهانه این مکی که شون از سای 
اینها به نتیجه‌ی درستی نرسیده‌اند . که این خود بهترین نمونه‌ای از بیهودگی کوششها و از کجی راه 
ی او 

ما می‌دانیم دسته‌های آنبوهی بفلسفه ارج دیگری می‌گزارند و فیلسوفان را بسیار بزرگ 
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در پیرامون فلسفه بخن یکم ای کیش 
می‌شمارند . و اینان از گفته‌های ما ناخشنود خواهند گردید . لیکن چه می‌توانیم کردن؟!. آیا 
می‌توانیم بپاس خشنودی ایشان از راستیها چشم پوشیم؟. این چیزها که ما می‌نویسیم سراپا راستی 
است ‏ و هر گاه همه‌ی فیلسوفان, کرد آیتد و همدست گردنه پاسشخی بایتها نتوانند دادن. کسانیی 
فیلسوفان را هرچه بزرگتر می گیرند بگیرند راستیها از آنان بزرگتر است. 

اگر افلاطون و ارسطو زنده بودندی شاید خود ایشان اين گفته‌ها را بخشنودی پذیرفتندی و به 
راهن وه سوام فده یمام ایشان در ان تام زیان کار خوقوا تناتستاند: 

کسانی می‌گویند : چگونه یک تن بهمه‌ی فیلسوفان خرده تواند گرفت؟! می‌ گویم : می‌بینید که 
ما گرفته‌ايم. چیزی را که با دیده می‌بینید چه جای پرسیدنست؟.. اگر می‌گویید این خرده‌ها درست 
نیست بگویید چه پاسخی دارید؟!. آیا می‌توانید چیزی بنویسید؟!. اگر می‌توانید چرا بازایستاده‌اید؟!.. 
اگر پای رشک و بیماردلی درمیان نیست شما باید خرسند باشید که پس از هزارها سال پرده از روی 
و ی و اه 
سپاس گزاربد و بیاری ما کوشید. کسی که به یک گفتار بزرگی برمی‌خیزد اگر گفتارش درست 
است باید بیاریش کوشند و گرامیش دارند و اگر نسه درست است باو پاسخ نویسند. 
ی یب ی اد رم 

زیانهای دیگر فلسفه بماند » این زیان او چشم پوشیدنی نیست که خرد را تباه سازد و دریافتهای 
ساده‌ی خدادادی را از کار آندازد. یک فیلسوف از خرد درست و از دریافتهای ساده‌ی خدادادی 
بی‌بهره است. 

پکی از انان که ار کتاد گرهتا فلسته کروینه با من سین ی کول ما می ینب وم 
درباره‌ی آغاز و انجام آفرینش اندیشه بکار نبرند. این در دست خود آدمی نیست. چه شما بگویید و 
چه نگویید » من ناگزیرم باین اندیشه‌ها پردازم». گفتم : این خود بیماریست که شمادجار 
شده‌اید. پس چرا آن بازرگان در بازار و اين دهقان در کشتزار این انديشه را ندارند و تنهاشما 
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بیکارگان آن را دارید؟!. اگر کسی را خرد درست است چرا این درنمی‌یابد که این انديشه راه بجایی 
نخواهد برد؟!.. چرا این نمی‌داند که از کار بیهوده باید بازایستاد؟!.. 

این خر اغ الکتریکبالاسرتان ابا شها راز الکتر پستیته را قب‌فانید اک ف‌دایه هسه خی را 
اند تیدا ی را این را تم آنلیشیه ۱۱ هاتشستدانی. که ستی ,ال ۶ هل فا هر فب سک و نمی و 
دیگر دانشها می‌کوشند با آن باریک‌اندیشی و تندفهمی هرگز گرد چیزهای نادانستنی نمی‌گردند. چه 
فبهانتان شود ار آین دز واست تجواهند داش تیه : تون کانون کین را دا کرداو سنودها زا 


۳ پرداشت ۰ من هرگز بجستجویی از چبود -ماهیت] نیروی کشش نپرداخت. 


شما هر روز بر اتومبیل سوار می شوید و شاید هیچگاه دربی دانستن چگونگی ساخت آن 
نبوده‌اید » (با آنکه اگر بخواهید توانید دانستن) » پس چگونه ناجارید که چگونگی آغاز و انجام 
جهان را شناسید؟!. 


اینان از بس نادانند بیماریهای خود را بجای دلیل می‌آورند و با یک گستاخی بسخن 
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می آیند که هرگز چشم پوشیدنی نیست. همچون آن کودکی که گل می‌خورد و چون پزشک 


هی کقت: : ۶ کل حوردنی تیست ‏ تجور > و تندی تصنوده لین مسی گفت ۶ «جکونه کل ختورفانین 


نیست؟.. من آن را دوست می‌دارم». 

دیگری از گرفتاران فلسفه چنین می‌گوید : «آنچه شما درباره‌ی خدا می‌نویسید من نمی‌توانم 
ی 
تک همست | دشال کت کی ها بش اس تسه اس شا ال رسب مه ناسمه که 
گرفته‌اید. می‌باید سالها هم رنج برده آن را از یاد برید تا بدریافتهای ساده‌ی خود برگردید و بتوانید 
چیزهایی دریابید. یک فیلسوف در چیزهای دیدنی نیز تواند گمانهای دیگری برد . چه شگفت که در 
چیزهای نادیدنی درماند؟!. 

اینها را می‌نویسم تا پاسخ هر پرسشی گفته آید و بهانه بریده شود. این لکه‌ها باید از دامن جهان 
پاک گردد. امروز هزاران کسان گرفتار اين پندارهای بیهوده‌اند و بسیاری از کیشهای بیپااز اینها 
برخاسته. 

انش شگفقت که کنات همه فیلسوهان را یی ی انس ام من شهار نت هخا تسام 
آنان را با اینان توآم می‌گردانند. گاهی هم از زبان پیغمبر اسلام درباره‌ی ارسطو چنین می‌آورند : 
«پیغمبر بود » یونانیان او را نشناختند». 


ختگی با پیغمبری را ندانسته و از کاری که باید یک 


این نمونه‌ی دیگر است که اینان معنی برانگي 
ی 3 2 ات ۳ ۱ عِ ئ 
دسته دانایان داده بودندی چندان جای نکوهش نبودی. چه اینان باری گامهایی بسوی راستیها برداشته‌اند 


و هر کدام چیزهایی ر بمردمان اد داده‌اند. اما افلاطون 9 ارسطو 9 ملا صدرا 9 خاخ رل هتفهن 9 صات تن 


۱- 50100 (سلناس بزیان پذناتی/ ۱۱۰ فرهان وایان ات » قالونراری داد کر و از بایه کزاران دمکراسی اتن نوده است 
۲- وداوادامربا (ایکور گس بزبان یونانی) ۰ پادشاه اسپارتی مردم‌دوستی که قانونهایی در زمینه‌های حکومت ۰ آموزش و پرورش ۰ 


پول و زمین گزارده. پروای او در این قانونها کوشش به یکسان گرفتن مردم و سود توده بوده است. 


۳ 1۵5۲۵۷ ۱-۳۳200000 


ایشان بیش از این کاری نکرده‌اند که بیابان بیکرانی از پندار باز کنند و خود در آن گم گشته و ملیونها 


۱ 


فان رام گنت آنتان کسام فرستاه کی ایا از بای کسا ماهتا بحبابام هار 


خواهش و پاسخ آن 

کسی با دستینه‌ی |امضاء] م ص نامه فرستاده و در آن چنین می‌نویسد : «بارها دیدم در نگارشهای 
خود نام فلسفه را می‌برید و مذمت می‌نویسید و گفته می‌شود که بفلاسفه ایرادها گرفته‌اید. من پیدا 
نکردم آن ایرادها کجا نوشته شده. اگر می‌دانستم جواب می‌نوشتم يا تصدیق می‌کردم.» 

می‌گویم : گفتارهای نخستین را درباره‌ی فلسفه در شماره‌های سال دوم نوشته و کوتاه‌شده‌ی آن 
او اکتا ۵ ار وتا ون ها زا انا با ی بت تاو بت ار اد ادها را که 
ارجدارتر است با زبان بهتری در اینجا می‌آورم و بسیار خشنود خواهیم بود اگر شما اندیشه‌ی خود را 
در این باره بنویسید. 
۱-(کتاب «راه رستگاری» . گفتار جهاردهم) 


۱۰۱ ۱۵5۲۵۷ ۱-۳0001070 


در پیرامون فلسفه بخش یکم احمد کسروی 

انش ارات تسار ساده است و هر کستی وان ای با یمد ما می وم فر دلسل بایه یادا رین 
انس رها تما در ها مسا مر ی ی ها او تفت کته کسشن ۱ 
آنجا گذشته و رو به فلان سو رفته » و خواهید دانست کس بزرگ يا بچه‌ی کوچک بوده. ولی نخواهید 
فا تیه ها زر هه تم اه از انا هه ای به همان انباری که تست ترش تفا 
جر کمان یشان کریت: 

می‌گوبیم : ما به هستی خدا بدیدن و سنجیدن اینجهان پی می‌بریم و اين می‌دانیم که آفریدگار 
ای تحار اییخهق. فاسنقه اد آغار آفرش | ارب | وار تغرشای فیک کته کب‌دهانه اه 
کجاست 1۲ آبا جر از اینست که یکمان و تذار برداخته‌اند 1 

برای روشنی سخن مثلی می‌آوریم : یک آهنگر روستایی می‌بیند هواپیمایی در هوا می‌گردد و آن 
را تماشا می‌کند و سپس می‌بیند بروی زمین نشست و نزدیک شده باز تماشا می‌کند و از هر سو آن 
را بدیده مي گیرف مایا استاد روستایی خواهد نوانست از دیدن و سنحیدن ماشین جگونگی ساختن 
ببرد؟!. بیگمان نخواهد توانست و هرچه بیندیشد بجایی نخواهد رسید . مگر بگمان و پندار گراید و 
چیزهای بیپایی بزبان راند. زیرا چنانکه ما می‌دانیم در ساختن آن ماشین یک رشته دانشها بدیده 
گرفته شده که این روستایی هیچ آگاهی از آنها نمی‌دارد و افزارهای بسیاری بکار رفته که این هرگز 
ی ی ی مسا سس 
فرحافتا و تاین انداره کش تجرده تیاهت لیگران نیزر آر را ترهن کهد ۱ 

کار فیلسوفان در گفتگو از چگونگی آغاز آفرش و دیگر زمینه‌ها نیز از اینگونه است و درخور 


۰ 1۵5۲۵۷ ۱-۳۳000170 


در پیرامون فلسفه بخن یکم فیک کی و 
این سخن را می‌توان از راه دیگری نیز پیش آورد » و آن اينکه افزارها يا راههایی که آدمیان برای 
کت که اه اش دا سنت ااعت : 

۱ یکی شنیدن و دیدن و سودن و چشیدن و بوبیدن که همه می‌دانند و ما بسخنی درباره‌ی 
قاتا تم ها مایت رها فا تام ۲ مب ای 

۲) دریافتهای درونی . چنانکه سیری يا گرسنگی خود را درمی‌بابیم و از درد سر خود آگاه 
می دز دب 

۲ خرد که ما «داور نیک و بد» می‌نامیم و بگفته‌ی خود فیلسوفان چیزهای همگانی (کلیات) را 
دریابد. مثلاً ما می‌دانیم : «هر چیزی در جهان انگیزه‌ای" خواهد» این چیزیست که با خرد 
درمی‌یابيم. 

۴ انديشه که از یک چیزی بچیز دیگری پی می‌بریم و از سنجش دو چیز معنایی درمی‌يابیم. 
مثلاً کسی از دوستانتان رنجیدگی نشان می‌دهد و شما می‌اندیشید و بیاد می‌آورید که دو روز پیش 
وامی خواسته و شما نداده‌اید و درمی‌یابید که از آن رنجیده است. 

۵) جستجو , مثلاً کسی می‌گوید : در فلان بیابان رودی هست و شما می گردید و می‌جویید و 
پیدا نمی کنید و می‌دانید که دروغ گفته است. 

۶ آزمایش ‏ مثلاً هر زمان که فلان خوراک را می‌خورید خود را سست می‌یابید و از اینجا 
یت که ی مکی میا 

اکیاسی ی و هی وا ایا که وا سس رت سس با ی ۱ 
به بیچیزی می‌شناختید می‌بینید رختهای نو پوشیده. گمان می‌کنید که توانگر شده يا می‌پندارید که 
دزدی کرده است. 

ولی اين را راه دانستن نتوان شمرد. پندار یکی از هوسها و ناتوانیهای آدمیست که چیزی را که 


۱- شدسیدن (۷۵2051030) - با یکی از حواس پنجگانه دریافتن. 
۲ - کیرد < علت. 
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در پیرامون فلسفه بخش یکم احمد کسروی 


می‌بیند و پا می‌شنود می‌خواهد در پیرامون آن پنداربافی کند. ولی این یک راه سراپا زیانست که باید 
از آن دوری گزید. 

کنون ما می‌پرسیم : فیلسوفان از کدام یکی از اين راهها پیش رفته‌اند و آن سخنها که درباره‌ی گوهر 
خدا و آغاز آفرینش و خردهای ده‌گانه و مانند آن رانده‌اند از روی کدام یک از اینها بوده است؟!. 

بیگمان از راههای یکم و دوم و پنجم و ششم نبوده است. خرد را خودشان دریابنده‌ی همگانیها 
(مدر ک کلیات) خوانده‌اند و از راه آن نیز نتواند بود. اما انديشه چون پی بردن از یک دانسته به یک 
نادانسته است آن نیز نتواند بود. زیرا اینجا دانسته تنها جهان است و ما گفتیم از آن جز به هستی و 
یگانگی و دانایی و توانایی آفریدگار پی نتوان برد. 

کت ایا مر تا ی ۳۲ 
ندانسته‌اند. مثلاً اینکه خدا را «وجود بحت بسیط » می‌خوانند و از اینجا داستان «خردهای ده‌گانه» 
پیدا می شود جز پندار نیست. اینست یکی از ایرادهای ما و باید دید شما چه پاسخی می‌دهید. 

رز رز 

در اینجا یک نکته را هم بازمی‌نماييیم . و آن اينکه ایراد ما تنها بفیلسوفان و سخن ماتنها 
فربارفی کوهر | عدات | دا و آغاز آفریتش تست در همه حا می کویيم :بانه از بندار خسودداریق 
کرد و بچیزی که راه نیست بازایستاد و بخاموشی گرایید. ابن یک پایه‌ای از دین پاکسست. 
اینست همین ایراد را بهمه می کنيم. شما چون کتابهای علما را باز کنید و بخوانید در آنها نیز صسدها 


۱ 


سخن پیدا کنید که جز از روی گمان يا پندار نیست. 


خرده‌گیری و پاسخ آن 


یکی از درماندگیها که ما در ایرانیان می‌بينيم اینست که همینکه از دور می‌شنوند که ما بشاعران 


6۳۰۸۲۵۱۱ 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم شفک کی و 
خرده گرفته‌ايم و يا بفلسفه ایراد نوشته‌ايم ء این نمی توانند که نخست جستجو کنند و ببینند ماچه 
می‌گوییم و پس از آن اگر سخنی دارند بگویند . بلکه همینکه از دور می‌شنوند نافهمیده بگله و 
بدگویی می‌پردازند. یک مرد با خرد یک چیزی را تا نیک نفهمد در پیرامون آن بکسی چیزی 
ننویسد و سخنی نگوید. ولی بسیاری از ایرانیان چنین می‌پندارند که همینکه شنیدند کسی به 
یک چیزی ایراد گرفته باید سهش" از خود بنمایند و خشمی از خود نشان دهند و به یک سخنان 
پوچی پردازند. 
کسی از قزوین نامه‌ی درازی فرستاده که در آن پرسشهایی از من کرده » و از آن میان درباره‌ی 
فلسفه چنین می‌نویسد : 
«استکه مکرر قی عفام تنقیه فلسقه و علم مت ال بر امده تسم این فن 
علمی را خوار و بی‌مقدار شمرده‌اید که در حکم افسانه تصور نموده‌اید ما صرف‌نظر 
ی کي او پس بش خی اب ملع بر-ساعه‌ی ری ان یل ار اساراش وی ان 
تا ای یه ی ای نج 
فکر قوی روشن او در حل معضلات طب و تأسیس کتاب قانون مسلم است و در 
مدارس مهم علمی اروپا ترجمه‌ی قانون سالها تدریش می‌شده همین مرد با همین 
هه که ادا مرت فا عی تافتمی نیکست لیس تقبس اس ء 
قواخت او ۱ متطمی دانسته از ای علع معا شقا و سار ات مب وسیعاه و سای کت 
ساخته است و دیگر سلطان المحققین خواجه نصیرالدین طوسی که در علم رصد و 
ترتیب زیج ایلخانی در مراغه استاد شهیر و موسس بوده و زیج مراغه سالها مورد 
استخراج ساعات طلوع و غروب و مقادیر شب و روز و خسوف و کسوف و غیر ذالک بر 
طبق واقع برای منجمین بوده است گذشته از این نصیرالدین صاحب تحریر آقلیدس 
در مقام هندسه از مسطحات و مجسمات و فروع هندسه از علم اکرات و مخروطات و 
۱ سهش (همچون جهش) < احساس. 
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در پیرامون فلسفه بخش یکم احمد کسروی 


تهذیب و تحریر کتاب مجسطی که مهمترین کتاب فلکی و ریاضی آن عصر بوده است 

می‌باشد و اخلاق ناصری که در سیاست مدن و دستور اخلاق فردی و اجتماعی از قلم 

آن بزرگوار است همین بزرگ با این فکر بلتد صاحب اعتقاد به قواعد حکمت الی 

بو ان را اشسانه ندانسته و کتایها هت شرح اشار ات و یر ان فر این غلم ساخته 6 

جکونه ممکن است مردمانتی ذر طب و ریاضی افکار عجیب قابل تقدیر از آنان پروز و 

فسلم. که ان وت همان سرام با ان فکرهای شا معتقه بعلم س تایبا افستانه و 

خیال باشند بلی نمی گوییم همه ی مطالب هر علمی مطابق واقع است بدیهی است در 

هر صناعتی خطا و اشتباه در برخی مسائلی ممکن و واقع است و لیکن این غیر این 

است که بگوییم اساس علم بر خیال و افسانه است حالا از شما سئوال می‌ شود شما 

همه ی این بزرگان را بر خطا بلکه همه را تقریبا سفیه می‌دانید معلوم می شود فکر 

خود را برتر و بزرگتر از فکر مثل ایشان می‌دانید و عقیده دارید فکر شمااحاطه 

بهمه ی این افکار دارد و همه را دیده و سنجیده و در ترازوی فکر خود قرار داده و 

بالاخره نواقص این علم که بر بوعلی و خواجه نصیر و امثال ایشان پوشیده بود بر شما 

روشن گردیده.» 

پیداست که این مرد گفته‌های, ما را فرباره‌ی فلسفه تخوانده و جنین می پندارد: که ما آزادانه 

نکوهشهایی از فلسفه کرده‌ايم و سخنانی بی‌دلیل رانده‌ايم و نمی‌داند که ما بفلسفه ایرادهای روشنی 
گرفته ووبارها نوشته‌ايم که هر کسی هر پاسخی پاینها دارد بگوید و تاکنون کسی ندید‌ايتم کته بآن 
ایراد‌ها پاسخی نویسد. این از درماندگی این کسست که بی‌آنکه نوشته‌های مرا بخواند و آنها را نیسک 
بفهمد باین ایراد برخاسته است. کنون هم اگر می‌خواهد کاری انجام دهد باید خرده‌گیربهای مارا 
ی ۱ 
چهاردهم کتاب «راه رستگاری » آورده شده بخواند و اگر پاسخی دارد بنویسد و ندارد بیذیرد و 
۱-و سال سوم. 


۱۰۶ ۱۵6۲۵۷ - 21۱ ۲۱20 ۰010950010 


در پیرامون فلسفه بخش یکم احمد کسروی 


سسکا فوهان باس هی فده متسه هدن که سکیا ساسا تبقاع مسا سسه ات ۱ 
«حکمت الهی » يا «فلسفه» نامیده. 

این سخن که بوعلی سینا کتاب قانون نوشته و خواجه نصیر زیج ساخته , و من که آنهارا 
نمی توانم نباید بفلسفه ایراد گیرم خود بیپاست. اگر فلان درزی رختهای بسیار شیک می‌دوزد که ما 
نمی‌توانیم آیا باید بباورهای بیپای او نیز ایراد نگیریم؟!. يا اروپاییان که آنهمه اختراعهای شگفت را 
کرده‌اند و ما چون آنها را نمی‌توانیم باید در هیچ زمینه بآنان ایراد نگیریم؟!. 


شگفت ن اینکه این آفای فوویت, که این ایراهرا ک قعه سین توش که : «فسمما نان‌شتن بسن 


کل بت وه وی کوش ی کنو ایک مه کیال ماه کسانتمه ای کی کی تا 
چرا رها نکنید؟!. 

کسانی می‌گویند : ما سالها رنج کشیده و فلسفه خوانده و یا شعرها سروده و یا اصول یاد 
گرفثه‌ايم ء چه‌سان | جگونه | بیکبار همد را رها کتیم؟ 

می‌گویم : چه‌سان رها نکنید؟!.. چیزهاییست بیهوده و زیانمند . چرا رها نکنید؟!. گرفتم که رها 
نکردید چه نتیجه در دست خواهید داشت؟!. 

شما اگر اینها را رها کنید نشان پاکدلیتان خواهد بود » و چون بنام راستی‌پژوهی [ - حقیقت‌جویی ] 
و بپاس پیشرفت کار توده آن را می‌کنید نزد مردم گرامی خواهید گردید و کسان بسیاری پیروی از 
شما خواهند نمود. و آنگاه بجای آنها یک رشته آموزاکهای [تعلیمات]ً بسیار سودمند و گرانبهایی را یاد 
خواهید گرفت. 

آنان که رها نکنند بیان شمان خراهتق توق 
۱- خستویدن (6۵:00۷1020 - اعتراف کردن » اقرار کردن. 
۲ (۷۰۸۵۱۸) 


6۳ ۰۷۲ 
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در پیرامون فلسفه بختن یکم فیک کی و 
سخنانی که باید فراموش نکرد 

.. شما اگر می خواهید عمرتان هدر نگردد و بر گذشتن آن افسوس نخورید هميشه بر نیکی 
بکوشید و نام نیک بدست آرید. خرد را راهنمای خود ساخته از کارهای بیهوده دوری گزینید و جز 
بکارهای ستوده برنخيزید. 

اه هه کاب ی فان تفه هه کارا سا هه یقرت اه 

#۲« رز 

اگر می‌ خواهید بدست فریبکاران نیفتید هیچ سخنی را نافهمیده نپذیرید. این مایه‌ی فریبکارانست 
که کلمه‌های نافهمیده‌ای پیدا کرده و آنها را با آب و تاب بر زبان می‌رانند و بهمین نیرنگ شنونده را 
گیج ساخته برو چیره درمی‌آیند. شما بر سر آن کلمه‌ها ایستادگی نموده تا معنایش را درنيابید از آن 
نگذرید و از هیاهویی که برمی‌انگيزند ترس بخود راه ندهید. 

امروز از این کلمه‌هاست : «تمدن »۰ «ترقی » ۰ «تربیت » ۰ «سعادت » . «ادبیات » . «عرفان »> . 
«قلسفه». با کسانی که گفتگو می‌نمایید نخست معنای اینها را بپرسید و سود و نتیجه‌ی هر یکی را 
بشناسید سپس گفتگو را بپایان رسانید. 

تیا غاد تب اشفا ز انتعاست کمسف اه ای کلیه‌ها فش تفه اس 

#۲« زر 
ما را با گمراهان سازشی نیست 

کسانی می‌گوبند : پیمان نباید اينهمه با فیلسوفان و عرفا و شعرا و هواداران اروپا و دسته‌های 
دیگر نجنگد و همه را با خوف دشمن سازد. بهتر آنکه با استه‌هایی پسازد. 

می‌گوییم : ما را با گمراهان سازشی نیست. 
۲۰۳۱۲۹(۰۱) 


۲ (۲۰۶۳۳۵) در هر زمانی کلمه‌های نافهمیده‌ی دیگری مایه‌ی فریب می‌باشد. امروز نیز کلمه‌های «سکولار » ۰ «مشروطه‌ی 
سلطنتی » ۰ «فر گشت » . «انرژی مثبت يا منفی » و «قانون بازتاب» و بسیار مانند اینها مایه‌ی فریب است. 
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کسی باک نکند. چرا بر آن می‌نگرید که با همه‌ی اين دسته‌ها نبرد می‌نماييم. بر آن بنگرید که با اين 


۱ 


ثبرد‌ها هر گر کدجار لغزش تم گردیم و سخنی به ناروا نمي‌رانيم. آیا این گواه نگهداری خدا نیست!.. 
#۲« رز 
کسی که به هر سخنی گوش داده در مغز خود جا می‌دهد مغز او انبانی بیش نخواهد بود." 
#۲« رز 
دک ی سا اد ای که دای ارت در از 
آدمی با خرد گردد. آن گاوان و خرانند که سخن نفهمند و با چوب راه برده شوند." 
#۲« رز 
کسانی می‌گویند : چگونه یک کسی بهمه راه می‌نماید؟! می‌گویم : جهان تا بوده چنین بوده. 
هميشه یک کسی پیش افتاده و راه نموده و هزاران دیگران مردانه و پا کدلانه به پاری او کوشیده‌اند. 
زر ۱ "۱ 
#۲« رز 
راستی‌پرستی در نهاد[ -ذات | آدمی نهاده. اين از بیماری روان تو است که نمی‌توانی راستیها را 
بیذیری » و این از نادانیت که بیماری خود را درنمی‌یابی و بدرمان ۰ 
#۲« رز 


ندتهادی را به پیشاتی آدمی ننويسند. کسی که کردن براستی نمی گزارد : و اننوه نوده نمی خورد . 


4 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 
و9 دست از خودخواهی برنمی‌دارد : همین نشان بدنهادی آوست. 


6۳۰۷۴۰۱۰۱ 
۲ (۲۰۸۴۶۵) 
۲ (۵۰۹۲۵۲) 
۵۱۱۴۶۵(۴) 
۵-(۰۱۰۰۱ع6) 
6۰۳۱۲۹۶ 
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حکمت و فلسفه‌ی اصطلاحی 

ما از غالب نگارشهایی که در سال اول و دوم پیمان منتشر شده شادمانیها نموده پیشرفت و 
نقود پند‌ها و اندررهای بارندهی ان را بالعیان فیده‌اسم: ور هتضا نی ار بیان و هارندهی, ان 
بمیان بوده با درخواست تأیید او از خدا بپایان می‌رسیده. اینک که حق سخن در موضوع شعر و 
شاعری ادا شده و مواد قابله همگی مقصود را دریافته و از بیهوده گوبی کنار رفته‌اند مااز جان و دل 
بدارنده‌ی دانشمند پیمان تبریک گفته آمیدواريم از این سپس شعرای ایرانی‌نژاد جز سخنهای 
خردمندانه نسرایند (يا سخن دانسته گو ای مرد بخرد یا خموش) و پیرامون خیالات موهومه نباشند 
چنانچه سیره‌ی پاره‌ای شعرای سلف نیز همین بوده و اگر گاهی برشته‌ی موه ومی وارد شده‌اند 
عذر خواهیهایی نموده‌اند. 

غرض خشنودی ما بیش از پیش شد هنگامی که نگارش اخیر را در موضوع فلسفه دیدیم. 
اینست چند سطر دریافت خود را از فلسفه می‌نگاريم و از خوانندگان محترم خواهانيم خرده‌گیری یا 
جوابی که دارند بنگارند برای آنکه ما جز آنجه حقیقت می‌دانيم نمی‌نگاريم لذا خرده گیری اگر بجا 
باشد می‌پذيريم. 

درباره‌ی فلسفه نکوهشهای بسیار از ائمه‌ ی معصومین و از علمای اسلامی وارد شده که قابل 
اعتبار و توجه می‌باشد ولی ما می‌خواهیم فلسفه را با خرد سنجش نماییم : علماء برهان گویند : 
«مبداء المبادی در کلیه‌ی براهین و اشکال منطقی بطلان اجتماع نقیضین است و صحت و سقم هر 
برهان وابسته باو است و باید برگشت باو کند». بطلان او را نیز از بدیهیات اولی دانند و گویند وجدان 


درک او را کند و در جایی که درک وجدانی در نتیجه باشد احتیاج به برهان حسابی صحیح هم 


در پیرآمون فلسفه بخش دوم خوانندگان پیمان 


نباشد. این معنی را در آغلب موارد تصریح نموده و در تزاحم برهان و وجدان اخیر را مقدم داشته‌اند 
۱ 

خداوند یگانه است و ما در صورتی که خدشه در برهان نکنیم و از هفواتش آلغزشها] ندانیم 
ی ایا انم دیا هی نسنتد بسن از فسوی ایکون رم سم که تام آقب‌ننسی را 
آفر دنتگه تست دانا 9 توانا پی‌نیاز از غیر که هميشه بوده و همواره می‌باشد 9 معلوم ات کلیه ی صفات 
ثبوتیه و سلبیه برگشت باین چهار نماید. با این حکم عقل و وجدان دیگر چه احتیاج بدور و تسلسل و 
بطلان آنها هست که خود محل خدشه است و پس از منفی‌بافیهای فراوان بر گشت بوجدان کند؟! آیا 
وجدان در مرتبه ی اولیه ناخوش است و پس از بهم زدن مفهومات پوچ . چاق و مرضش برطرف 
م کره۵؟ اک کویتک که ها میا شفی رشن بانییا یی تفت کنیا در که دوس شاوی 
اتف ایا بر کشت یت ای وه ی رک را تا هر او کت ات توت زر 
ااشها ۰ ای سا مس نی ای ان اما سفو ها ویس ار ام تم کشا اس < 
برگشت ندارد و الا باب مغالطه مفتوح شده نه برهانی ماند نه وجدانی. و اینکه کسانی اختلاف 
می‌نمایند و درک نمی کنند متذ‌کر ارتکاز و جبلت خود نیند چنانکه در بدیهی اولی هم دارای وجدان 
تنها پس از تصور کامل حکم تواند کرد. 

۱-برای آنکه همه‌ی خوانندگان مقصود را دریابند ما با زبان ساده‌تری آن را بازمی‌نماییم. می‌ گوید خود فلاسفه گفته‌اند که 
پایه‌ی همه‌ی برهانها دريافت و فهم آدمی می‌باشد. پس در جایی که اين فهم و دریافت بخودی خود هست دیگر چه نیازی به 
برهان خواهد بود؟! مثلاً شما که گرسنه هستید این گرسنگی را بخودی خود درمی‌یابید. ولی اگر برهان‌بازی کنید بدینسان : 
«من باید یا گرسنه باشم یا سیر. زیرا اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین محال است ولی سیر نیستم زیرا درمی‌یابم که سیر 
نیستم. پس گرسنه هستم » آیا این کار بیهوده و بیخردانه نخواهد بود؟! 

درباره‌ی خداشناسی هم هر کس آن را درمی‌يابد. زیرا این نشدنیست که جهانی بدین شگفتی بی‌آفریدگار باشد. ولی فلاسفه 
این فریافت. را گزارده به یک رشته پرهانهایی برمی‌ خیزند که بر کشت همه‌ی آنها نیز بدریافت آدمی است. این کار درست بدان 
می‌ماند که کسی در خانه را گزارده با نردبان از راه پشت‌بام بخانه درآید. چه‌بسا هم که نردبان پوسیده باشد و از هم دررود و 


آن کس بزمین افتاده راه دوزخ را پیش گیرد. چنانکه بیشتر فیلسوفان اینچنین بوده‌اند که نردبان زیر پایشان از هم دررفته و 
یکسره | -مستقیم | راه دوزخ را پیش گرفته‌اند. (پیمان) 
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لذا مردمی که از خرد بیگانه و قائل به یگانه نیستند برهان دور و تسلسل را دیده و شنیده‌اند و 
به پشیزی نخریده و در منجلاب بیدینی غوطه‌ور و عقول صافیه مانند آن پیره زن که از گردش 
ع جه آن بننده‌ی سيم را شتاحت 9 تسلصل ی حور ده که دا تیه جوه رک فش هد 
| ات اس هی کی ی ات ان هی ی اس او اس 
و ای اف نیا انا مرخات سسکا ای مسا 
نمی‌دانيم. راه خداشناسی را خداوند متعال و اولیاء دین دستور داده‌اند. چنانکه مکرر در کتاب آسمانی 
فرماید : نگاه بآسمانها و زمینها و گیاهها و جنبندگان جورواجور کنید خدا را بشناسید. حضرت امیر 
علیهالسلام فرماید بر[ - پشکل] دلالت بر بعیر[ شترا کند این عالم کبیر برهان بر آفریدگار خبیر 
تاست ]هی تیتردی کر لین باره تمسک به بات که اوهی از فت نیهوت ات یدسا که 
او آوهن بیوت است. ما نخواستیم برهان بر یگانه اقوال معصومین يا کتاب کریم را گرفته باشیم بلکه 
این احکام و اقوال برای ارشاد عقول است. بدان ماند که کسی نگاه ببالا کند و راه پیماید تابکنار 
چاهی رسد فرزانه امر کند از چاه دور شو آن کس از غفلت بیرون آمده و خود از چاه دوری می‌کند 
در این مقام نیز خداوند و اولیاء کبارش راه خداشناسی را بما نموده و ارشاد فرموده‌اند. 

ات ی ی ی ای تا اه اس سین سای نی ات۲ 
انفعالی اولاً وجدان هر خردمند گوید این فضولیها بشما پشه‌های کور بسی بزرگ است و نباید 
جسارت ای بان تا هر بحد 


ی ات 9 نتبحه لغْو ای بگویید نتیجه ی این بحت 


چیست؟ آیا بدبختی » فلاکت ‏ بیچارگی در دنیا و گمراهی و ضلالت در آخرت هم نتیجه است؟ 
اگر غیر اینها نتیجه دارد بنویسید. بشر باید بداند خداوند عالم است دیگر نصوه‌ی علمش را 
دانستن فضولی و از گلیم خود پا بیرون بردن است. این از خرد بیگانه‌ها از این راه که خیال 
می کنند باید علم تفصیلی شود وارد همچو مباحث شده اجمال را هم گذاشته گمراه می شوند بس 


نیست باعث گمراهی و لغزش دسته‌ای که مایه ی علمی ندارند و از عوام کالانعام هزار مرتبه 
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در پیرامون فلسفه بخش دوم خوانندگان پیمان 
عوام ترند می شوند. بشر باید بداند خداوند عالم را آفریده آما اينکه واحد حقیقی چه نحوه متکثرات 
ای را فا ی ی ار ی ای ات تسه ۱ 
زا ۱ ها 
بمحیط یابید؟! مگر بیش از اينکه موهوم روی موهوم انبار کنید سود دیگری در دست دارید؟! و 
ال تاه یی فستة قراهی اقاسه ند کهعلم دا خصوری سک هی یی ی انوا ا مرا گر 
این میان یک دسته علم بضد واقع و خلاف حقیقت پیدا کند آیا این علم گمراهی نیست؟! بزندقه 
نمی کشاند؟! آیا چه مجوزی از خرد یا شرع دارند که بحث کنند علم خدا فعلی است پا انفعالی؟! 
ارض وت اسی: خاعا کا هی اس 

همین حال را دارد بحث های دیگر از قبیل اينکه خداوند عالم بر ذاتش هست یانه. ای کوران 
بیچاره شما را چه رسد که این سخن گویید؟! ضلالت‌مآب‌ها ربط حادث بقدیم با عقول شماها چه 
ربط دارد که در او گفتگو کنید؟! مسلم بدانید افاعیل یا ارباب انواع یا مثل افلاطونیه را تا وقتی پیش 
افلاطون نروید نخواهید فهمید. آیا خردهای شما باین پستی است که تصور می‌کنید حقایق به برهان 
ی ۱ انا فد ای اس وی ناسا ها شا وی | و 
می‌دانید در کتاب آسمانی يا اخبار دینی یا در دیگر آثار هیولی و صورت ارباب انواع مثل افلاطونیه 
ی ی 

اگر امری باین عظمت جز وساوس شیطان چیز دیگری نبود آیا بیان نمی‌فرمودند؟! پس شما یا 
باید از دين و انبیاء بیزاری جویید و آنهمه هدایت و فیروزی را که دین در جهان پدید آورده فراموش 
نمایید و پا بنادانی و بیهوده کاری خود اقرار نمایید. 


ممقع رت کی 


۵ بات هو تتقی تک اسف انشسه: 
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فلسفه با افسانه است 

فلسفه را دانایان از دیرترین زمانها به دانش و بینایی و فیلسوف را به دوستدار دانش نام نهاده‌اند 
و گویند که هرچه از روی عقل گفته آید و به ترازوی فکر درست باشد آن حکمت يا فلسفه نام دارد. 

ولی متأسفانه این حقیقت تاکنون بروز نکرده و هر اندازه که از عمر جمعیت بشری گذشته 
فرارها امه آشتانهها یام لسته کلوه کسهن ایق ی ام ایشا بالات بارشک و 
میان تهی گروهی از خودنمایان آميخته ساخته است!! 

امروز یکی از بزرگترین دردهای اجتماعی که بشر را مبتلا ساخته همانا فلسفه و فیلسوف است 
کر روت را تام تسه وسشر هدیا فلس کم ات ماس ترا ان کر ها 
افسد گ‌ها اسوفه می‌شود که پشوان ایتکینه رشتته‌های نادرست را از افکار رقم دون ساخت :و 
زشتي های شپادان بشرزیت را بتام: فلسقه انتشار نداد. آناتی که سرو کار با دانش دارنه مسی‌خاننه که 
امروز حکمت نام یکی از دانشهایی شده که اساس آن روی وهم و خیالهای باریک استوار شده است. 

هر یک هرچه بفکرش می‌رسد زشت با زیبا آن را با یک رشته از کلمات دور از ذهن آمیخته 
ساخته نام نگارش خود را فلسفه و نام خویش را حکیم و فیلسوف می‌گذارد. 

تیره‌بختی اینجاست که هر کدام ازین فلاسفه می‌گوید کالای فلسفه‌ی من از روی وجدان سلیم 
و عقل درست تراوش نموده است و هر یک به اندازه‌ی خود هواخواهانی داشته و می‌خواهند دسته‌ای 
را دوستدار افسانه‌های خویش بنمایند آنگاه کتابها و رساله‌ها بر رد فلسفه و اوهام یکدیگر می‌نویسند. 

بیچاره کسی که فریب اوهام باطله‌ی آنان را می‌خورد و دل بگفتار میان [تهی] ايشان می‌بندد! 

اف ی هت ی سای ماس ساسا 
برای زندگانی انسان پیروی از فلسفه و خیالات خود می‌پندارند. 

متاشانه ادص ای که قلی هی ای سر یط وا نها سر ده 


کیلس‌ان ضرق اه اندیشه‌ی ارادرا کنار کنارده و شوش کفتار فونانسان تضدند و تا اند ماه که 
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در پیرآمون فلسفه بخش دوم خوانندگان پیمان 
بهره‌ها از فلسفه برده می‌شد نتیجه‌های زشت بخشید و مردم را گیج و افسرده ساخت. 

بیچاره فیلسوف شرقی زمانی که می خواهد گفتار افلاطون و سقراط را شرح دهد مشاهده 
می‌نماید که از روی قواعد عقل سلیم و ترازوی فکر نادرست است . ناچار راه تأویل را پیش 
گرفته و یک رشته از خیالهای پیچ در پیچ خود را با آن در آميخته بنام حکمت برشته‌ی نگارش و 
تیان قی, کش 

گویا بزرگان یونان را از پیامبران بشریت بالاتر دانسته و آنان را بهترین پیشوایان جهان بشمار 
آورخه و خود را نمایتد کان آنان هي یتدارند! 

بسا می‌شود که نمی توانند افکار بزرگان یونان را موافق عقل سلیم شرح دهند و هر کودک 
تا ای ی ات یه تسار اس ی ی و اب لین میس تسا 
گرفته سکوت اختیار می کنند و يا از راه تأویل موضوع را مورد گفتگو قرار داده کشفی می‌شوند! 

فلاسفه‌ی اشراقی می‌گوبند آدمی باید هوش خود را کنار گذارد و کشفی بشود تا بتواند 
درک حقیقت را بنمایدا! 

این تأُویلات که فلاسفه بر گفتار یکدیگر می‌نمایند روان گوینده از تأویلهای گوناگون که بر گفتار او 
ق‌ وهآ گاه کیت کر کای ده هرقن رالد شب ارف وهی کفاب اسفار در ستتر ی از 
سفرهای بیابانگردی و درویشی خود به مسجدی رسید و مشاهده نمود که واعظی بر فراز منبر حدیثی 
می‌خواند و معنی می‌نماید. صدرالدین فرمود شیخنا هرگاه اینگونه معنی کنیم چه می‌شود شیخ گفت بهتر 
است. باز هم صدرالدین اکتفا نکرده معنی تازه‌ای نمود تا از ده و بیست معنی گذشت و هر کدام از این 
معانی با یکدیگر تفاوت زیادی داشت شیخ پریشان گشته و خاموش گردید صدرالدین خندید و گفت همان 
معنی که تو کردی درست است و تمام این معانی من خیال و جلوه‌های فکری است. 

اینگونه جلوه‌ها و تراوشها آدمی را دارای یک اندیشه‌ی اسنوار در دانش نصی گذارد و هر که 


آشنایی به فلسفه دارد کم و بیش این تراوشهای خیالی برای خیال او هویدا می‌شود خصوص اگر کلام 
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یونانیان باشد و آاین که فیلسوفهای شرقی گوی و چوگان فکر و عقل را در جنبش و بازی درمی‌آورند 
و هزاران نکته‌ی باریکتر از مو را در گفتار آنان مشاهده می‌کنند! 

بهترین دانشمندان در دیار هند کسانی هستند که با گفتار خود بتوانند هر مثبتی را منفی و هر 
منفی را مثبت جلوه دهند یعنی چیز نیست را هست نمایند و هست را نیست ثابت کنند و ترازوی 
و ی ای که و کی اس سا هی سا 
را پشم گرداند. 

کتابها و نوشته‌های فراوانی مانند شرح مطالع روز بروز در هندوستان نشر می‌شود که کودکان 
دبستانی هم باید سالیان دراز مانند آموزگاران و فلاسفه‌ی کشور افکار ساده‌ی خود را بآن خیالات 
تاک شفک اساسا ها با کی کی وی قاناش هت با تشر اسان 

بیچاره برادران هندی ما که با این درسها از قوای عقلی کاسته و روان را پژمرده ساخت‌اند چگونه 


می‌توانند ره خوشبختی را پیموده و در دوره‌ی زندگانی رستگار شوند؟! در دیار فرنگ دسته‌ای از 
شهرت‌طلبان یافت می‌شوند که از کلمه‌ی فلسفه استفاده‌های زیادی می‌برند و آن را بهترین دامی پندارند 
که هوش و عقل مردم را شکار نمایند و به اندازه‌ای این نادرستیها در بازار دانش زیاد شده است که 
شناختن زشت از زیبا کار مشکلی شده و تنها تیزهوشان و خردمندان آن را تمیز می‌دهند. 

رایع سا تست روخ 
خامه دراز می کند و یک رشته از اندیشه‌های سست و بیهوده‌ی خود و دیگران را برشته‌ی نگارش 
درآورده و نام آن را فلسفه و نام خود را فیلسوف می‌گذارد. گروهی از کوته‌خردان هم می‌پندارند این 
قلسفه و فیلسوف روان تازه‌ای بجسم افسرده‌ی ما خواهد دمید و عمر در راه فراگرفتن آن هدر 
می‌نمایند و با آن پندارها روان خود را آلوده می‌سازند! 

این فلسفه‌ها و این فیلسوف‌نمایان خودرو با زهرهای نی شآگین خود زندگانی بشر را خراب 


ساخته و شادمانی و آسایش روان را به یک رشته مالیخولیاها مبدل می‌سازند. 
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از زمانی که این رشته از اندیشه‌های میان تهی در بازار دانش پیدا شد دانشوران سترگ خاموشی 
گزیده و نخواستند با گفتارهای نادرست و نازیبا در جنگ شوند و جواب آن ترانه‌های بدبختی را به 
خاموشی گفتند. ولی کم کم دانش بساط خود را برچیده و کالای ناروای فلسفه جانشین آن گردید که 
جز پندار چیزی نیست. 

در دیار هند آمروزه گروهی بنام فلسفه و فیلسوف یافت می‌شوند که یک زندگانی کثیف و 
ژنده‌پوشی داشته و در خرابه‌ها و دهکده‌ها زیست می کنند و دسته‌ای از بیچارگان بشریت را که تا 
اندازه‌ای از هوش و عقل دورند دور خود گرد آورده درس فلسفه و کائنات برای آنان می‌گویند و به 
یک رشته از خیالهای گوناگون که ابداً اثری در خارج ندارد خود را شادمان نموده و مست‌وار زندگانی 
می کنند و خود را سرمست باده‌ی حقیقت و فلسفه می‌پندارند و بالاتر از همه خود را پیشوایان جهان 
دانسته و می‌خواهند بشر را کامران و جاودان سازند!! 

در بیرون از ایران کسی را می‌شناسم که نام خود را فیلسوف و افکار خود را فلسفه نام نهاده است و 
مجله‌ای هم چند سالی منتشر ساخت که خوشبختانه اکنون منتشر نمی‌شود. نگارشات خود را خیلی 
مشکل و قرشم توشتة و آدمی یس از دفتهای فرامان تاه در که هی کته که همان اند‌یشه‌های یک ان را 
با یک دو اندیشه از خویش آميخته ساخته نام آن را فلسفه گذاشته است و در عقاید علمی هم روش 
استواری ندارد چنانکه چندی پیش پولی از یکی از پیشوایان آیین تازه دریافت کرده و کتابی در 
ستایش آن منتشر ساخت گروه بسیاری از جوانان دانش آموخته هم چون از کلمه‌ی فلسفه و فیلسوف 
خشنود می‌شوند این نوشته‌ها را با بهای گرانی خریده و می‌خوانند و لذت می‌برند!! 

تیره‌اختران شرقی خود را دلخوش اینگونه اوهام و خرافات ساخته و روشنایی زندگانی تاریسک 
خود را درین گونه افسانه‌ها و اوهام می‌پندارند و همی شب و روز برای درک حقیقت و کامرانی در 
سنگلاخهای گفتار فیلسوف‌نمایان بشریت بسر برده عمر خویش را در گمراهی و تیره‌بختی به پایان 


می‌رسانند. هرگاه درست در گزارشات زندگانی اینگونه فلاسفه انديشه کنیم خواهیم دید که همه‌ی 
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آنان تیره‌بخت بوده و نتوانسته‌اند اداره‌ی خانه خود را ترتیب داده و جگرگوشه‌های خویش را 
ویو کاس ان سار ند بلکه:هر کابه‌های ریک و اسیانه‌های تشه و تسا تسده قنور ار 
تیکیختین عمر خود را به بایان رسانیده و فلسفه نوشته‌اند: پیچار گان آن دسته‌ای هستند که 
می‌خواهند رهنمای بشریت را فلاسفه قرار داده و خوب و بد زندگانی را از آنان جوبا شوند کوری 
دیگر عصاکش کور دگر شودا! 

می‌توان بجرئت گفت این فلاسفه عقل اجتماعی نداشته‌اند و آشنا بحقایق زندگانی نیستند. 

اگر ما درپی راستی هستیم تنها کسانی را فیلسوف می‌توان نامید که روان تازه و شادابی در 
کالبد جمعیت افسرده‌ی بشری بدمند و هرگاه آرزو داریم که در راه زندگانی گامهای برجسته برداشته 
و خوشبختی‌های اساسی برای بشر فراهم سازیم سزاوارست که دست از آن اندیشه‌های زشت و 
تاه اه که تیه ها هش ما انس انا و اسان 
زندگی تواند بود و ما را بخوشبختی جاویدانی تواند رسانید برگیریم و تنها از این راه است که دست به 
فلسفه یافته و از آن بهره می‌توانیم برداشت. 
تهران » مرتضی مدرسی 

یمان : اقا دوس از فوستان وین ما و سالها بود کداز ایشا بو نداشتيم تا امسسال در 
تهرانشان يافته وه چند سال را در نجف و بغداد در رشته‌های علوم دین و فلسفه و ادبیات پی 
درس بوده‌اند و اینک با سرمایه‌ی شایان باز گشته‌اند. امیدواريم خوانندگان پیمان در آینده آقای مدرسیی 
را بهتر بشناسند و ما در اینجا به یک جمله بسنده نموده می‌گوییم : دوست جوان ما راه درس را با چشم 
باز پیموده و هرچه خوانده فهمیده و این چیزیست که بهره‌ی کمتر کسی می‌گردد. 


7 ۰ ص ‏ ص اد : ۲ ِ : ۱ 
۱ (۲۰۶۲۳۷۱) 
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در اطراف حکمت و فلسفه 

ی که ها هی 
حکمت و فلسفه و نیز در شماره‌های بعد مقالاتی در همان زمینه بقلم دارنده‌ی گرامی پیمان خواندم 
کل تاسمه هکیت کاب کش ها ار تاه درم هنت 

هم تضا خی و تفه تناس دنا کات مامتا ان هی اطا تم ای و 
لد کت از قفا آن آن اهستمه اه وی این صوای مایت تسوت رم تیه 3 
نیست بلکه می‌خواهم این موضوع روشن‌تر شده و فهم خود را صیقلی‌تر کنم : 

آن طوری که من استنباط کرده‌ام می‌گویند حکمت و فلسفه بزبان ساده یعنی علم تحقیق و 
برهان در فهم موجودات و این امر فطری بشر است باین معنی که خلاق ذوالجلال باقتضای حکمت 
بالغه ی خود این غریزه را در نهاد فرزند آدم مخمر ساخته و قوای عقلیه را برای تشخیص و هدایت او 
در همین امر به وی کرامت فرموده تا به نیروی آن در ماهیت مشهودات غوررسی کرده و ذرات عناصر 
اه تا ام هی ما تا له رواب سس 
بدرجه‌ای طبیعی است که طفل از ابتدایی که زبان باز می‌کند هرچه را که می‌بیند اسم و رسم و 
خاصیت آن را از همراهان خود می‌پرسد و تا جواب مقنع نشود دست‌بردار نیست بناعلیهذا می‌گویند 
اگر این روح تجسس برای فهم اشیاء در بشر نبود ترقی و سعادت وجود خارجی پیدا نمی کرد و نوع 
انسان مثل حیوانات غیر از خوردن و خوابیدن با چیزی دیگر سر و کاری نداشت. 

اولین کسی که حکمت را به بشر آموخت بعقیده‌ی ما مسلمانان خدا است چنانچه در قرآن مجید 
می فرماید و آتینا سلیمان الحکمة و نیز خدا آخرین سفیر خود را مأآمور نمود که حکمت بمردم 
بیاموخت چنانچه در سوره‌ی جمعه" می‌فرماید : هو الذی بعث فی امین رسوّا منهم یتلو علیهم 
آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحكُمة. هرگاه در سایه‌ی حکمت و علوم فرعیه‌ی آن نبود که حضرت 
۲ اغاز آیه‌ی ۲. 
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خاتم‌الانبیاءه ضمن تدریس قرآن به مسلمین و صحابه‌ی والا تبار خود تعلیم و تزریق می‌فرمودند پپس 
چه باعث شد که مردمان جزیرةالعرب با آن بربربت و جنگهای داخلی و نفاق و شقاقی که تاریخ گواه 
بر آن است بسرعت برق در ظل لوای الفت و برادری درآمده و در ظرف نیم قرن سیادت خود را 
بجهانیان قبولانیده پرچم عدالت و انسانیت و مدنیت حقیقی را بر فراز کاخ شهنشاهان مقتدر عالم 
برافراشتند و ملل متنوعه از شرق و غرب آنها را با آغوش باز استقبال می‌کردند - از اینها گذشته اگر 
خیرا کثیرا. هزاران آیه‌ی دیگر در قرآن موجود است که همه بشر را بآموختن حکمت و تعمق و تفکر 
در سر آفرینش و دریافت نظام خلقت موجودات برمی‌انگیزد که اگر بخواهم همه‌ی آنها را ذکر کنم 
ناچارم اقلاً یک ربع کلام له مجید را در اینجا درج نمایم. 

ی نا نی ی ای اه اس 
تعالی بر گروهی از بندگان که مورد مرحمتش واقع می‌شوند طلوع و اشراق می‌کند و در نتیجه زنگ 
اوهام را از عقول آنها زدوده و آنها را با بصیرت کامل به شاهراه سعادت و خداپرستی دعوت می‌نماید 
یوّتی الْحکْمةً من یشاء. " سلاطین و پادشاهان بزرگ بر اجسام مردم حکمفرمایی می‌کنند و وعاظ و 
ارباب قلم در نتیجه‌ی معلومات و سیطره‌ای که به قلوب پیدا می‌کنند شعور پاک و اراده‌ی قوی و 
همم عالی در مردم تزریق می‌نمایند ولی پیغمبران و وخشوران خدا بر اجسام و عقول و ظاهر و باطن 
خاص و عام دست می‌یابند و بعد از رحلت ایشان وارث بالاستحقاق و جانشین آنها وجود پرفروز حکما 
هیزعت رو 
عادات و موروثات را درهم بشکنند که ومن لم یجعل ال له ورا فما له من نور. " مقام رفیع حکماء 


بزرگوارتر از آن است که هر کسی بتواند آن را تشخیص بدهد و اگر بخواهیم مقام آنها را آنطوری که 


۱- سوره‌ی بقره . تکه‌ای از آیه‌ی ۲۶۹. 
۲- سوره‌ی بقره » تکه‌ی آغازی آیه‌ی ۲۶۹. 
۳ سوره‌ی نور » تکه‌ی پایانی آیه‌ی ۴۰. 
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باید معرفی نماییم باید بگوییم - وجود حکیم و فیلسوف بمنزله‌ی آفتابی است که شعاع علم هدایت و 
رهنمایی بشر و حرارت و نشاط حرکت وی از آن منبعث می‌شود و علماء عظام (نه معممین) که 
بمنزله‌ی ستارگانند باشعه‌ی علوم و فیوضات انوار هدایت آن مجذوب و حرکت انتقالی خود را بدور آن 
زده منظومه‌ی شمسی علمی جهان ما را تشکیل و در نتیجه‌ی اکتساب انوار علوم از آن خورشید و 
منبع دانش فنون رنگارنگ خود را بمنصه‌ی ظهور رسانیده پرده‌های اوهام و خرافات را خرق و افکار 
سلاله‌ی آدم را منور می گردانند بعبارت اخری همان طوری که عالم بدون آفتاب جز یک وادی تاریک 
و ظلمانی نیست جامعه بدون حکیم و فیلسوف هم جز یک توده‌ی جاهل و سیه‌روز چیز دیگری 
بشمار نمی‌رود. هرگاه با دیده‌ی انصاف بنگریم از روزی که عالم اسلامیت و ایران بخصوص فاقد 


فیوضات فلسفه شد و میادین آن خالی از بوعلی‌سیناها . ابنرشدها و رازیها و فارابیها و غیرهم شده 
ی ی ی اک 
مان را ها ار اک ای از سس لین اراس ات [اعم 
شریفه‌ی اهدتا الصراط ال میم پل چنیود زردشتیان و هزاران اراجیف و موهومات دیگر آنها را 
ضمیمه‌ی شعایر عالیه‌ی اسلام نمی‌نمود و از مقابر گدایان و دریوزگان اینهمه زیارتگاه سرتاسر 
مملکت برای خود نمی‌ساخت و هر عمامه‌بسری را واسطه‌ی بین خود و آفریدگار خویش قرار نمی‌داد. 
از معجزات حکمت و فلسفه همین بس که تمام انقلابات فکری و روحی ممالک مغرب زمین بشهادت 
تاریخ و آرباب اطلاع نتیجه‌ی ترویج فلسفه‌ی ابوالولید محمد بن رشد فیلسوف بزرگوار اسلام است که 
در قرون دوازدهم میلادی از راه اسپانیا مانند سیل بنیان کن بآن سرزمین جاری و یکمرتبه کوههای 
سترگ وهمیات و خرافات را ريشه کن ساخته آزادی فکر و عقیده و نشر علوم و فنون مختلفه را بین 


ملاحظه بفرمایید افکار بلندپایه‌ی یک فیلسوف بی‌یار و یاور اسلام مرحوم سید جمال‌الدین 


۱- سوره‌ی فاتحه ء آیه‌ی صّ 
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اتدایادی بای با آوردین اپ ار وی کته اسلاه چه لس کاشت. له تمسر ات روخسرون آن در نام 
ی سم هم ی و ی ها تس کاس تاه تشس اسام 
برانداختن ریشه‌ی اوهام بوجود آورده است. همین نابغه‌ی حکمت می‌فرماید هادی راه بشر و موسس 
مدنیت عالم فلسفه است معتقد است که فلسفه‌ی علمای متقدمین اسلام در اغلب موارد ناقص و 
تاتمام است وهای نکیل رنه وا فا حریی که بهای سل ای به مت ناف وتان مت 
مذمت نمودة و گناه عقب افتادن مسلمین را بگرفن آنها ميی گذارد و حنی باره‌ای از هنقد‌هین را که در 
اظهار آراء جدید فلسفی خود جرئت کامل بکار نبرده و عقاید خود را با ترس و اشاره بیان کرده‌اند از 
قبیل ابن‌سینا و رد او بر ارسطو نکوهش نموده است. به تألیفات و تفسیر مرحوم شیخ محمد عبده 
اف ال اه سای که بایان وی یه کهصعاف ار سنا توا 
ای ی ای یس تیان خی عق شتا رس 
از این پروگرام آسمانی بطوری که باید بتوانند استفاده کرده و دنیا و آخرت خود را اصلاح نمایند - 
یکی از دانشمندان » حکمای بزر ک اسلام تمام علوم ,را دز ده کلمسه و آن ده کلسه را در یسک کلشسه 
جمع کرده و آن را علم اعلی و فن الهیات نامیده است بدین ترتیب کم - کیف - حال - مکان - 
این -متی وضع - ملک - فعل -و انفعال -و چنین می‌فرماید که فن الهیات از تمام اجسام 
ارضی و سماوی و حیوان و نبات و جماد و جوهر و نفس و عقل و طبیعیات باکملها و ضوء و نور و 
الکتریک و خطوط و اشکال و سطوح و حجم و مقادیر و نوعیت اشیاء و جمع و تفریسق و تجزیه و 
تر کیب بح کرده وبا همین علوم مرقبط اس بدنحتانه کتیی کفهر این علم تالیفو قذوین هه 
آقدوژه کماها خر گدشهی نسیان خ ف آموشی ااده با تضو بت طلسمات هر آمته است که هی تعواننده‌ای 
نمی تواند از آنها چیزی درک نموده استفاده و لذت روحی ببرد و حال آنکه همین فن شریف یکی از 
علوم شگفت‌آور و بر سایر علوم دارای سیادت و سیطره است و انسان را بنحواتم به تعقل در نظام عالم 


ی ای اه ی ی ها ی ان کت اسر ای 
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شلفت احاطهی علمی بیدا قمده: دم توا گفت قمهای را کشت کرده کهبسال جاسه تافم واه نود 


۴- سید جمال‌الدین اسدآبادی 


اک ۱ 
ا وهای کی وک ی اه یه 
دور ریخت و الا بدان می‌ماند که برای خاطر یک نفر که چشم او مبتلا به خوف‌النور باشد چراغ 
جمعی را خاموش کنیم و همه‌ی آنها را در تاریکی بگذاریم که اين خود شرط عقل نمی‌باشد. یااگر 
عقاید و افکار حکماء و فلاسفه در یک موضوع باهم اختلاف و دوییت داشته باشد نباید از هر دوی 
آنها صرف نظر کرد بلکه عقلاء عالم همه متفق‌القول این اصطکاک را یکی از نوامیس تکامل 
می‌شمارند و همان طوری که ستاره‌شناسی چوپانان و صحرانشینان قرون ماضیه پس از هزاران 
اوهام‌بافی و زیر و رو شدن علم نجوم تعلیمی (استرونومی) امروزه را بعرصه‌ی وجود آورده - فلسفه‌ی 
امروزی ما هم روزی باعلی دوره‌ی ترقی خود رسیده وسیله‌ی سعادت حقیقی بشر را فراهم خواهد 
آورد زیرا بشر در رحم عالم هنوز بمنزله‌ی نطفه است. 
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اه ات ار ای هاش سای استاطاف یاس ای مسا ان 

وقتی مردی بیسواد و محروم از علم وارد بر شخصی شد که مشغول تحصیل و مطالعه و در کتب 
مستغرق بود از وی سئوال کرد این کتابها را برای چه می‌خوانی جواب داد می‌خوانم که عالم شوم. گفت 
بعد از عالم شدن چه خواهی شد - گفت فیلسوف - گفت بعد از فیلسوف شدن چه خواهی شد آنمرد 
جواب داد هیچ. گفت ای باخرد در صورتی که آخر این کار تو هیچ است الساعه این کتابها را بدور افکن 
هن هم و ما هی ای تقو ی فرب مادام ما ت1۳ 
در خداشناسی پایه‌اش روی پندار و برهان است و مادامی که محاط نمی‌تواند به محیط علم پیدا کند 
پاید منکر فلسفه شد و آن را بکلی دور انداخت - کنون که این فرمایش را می‌کنند من از ایشان تقاضا 
می کنم بدون وارد شدن در فلسفه دو آیه‌ی ذیل را از کلام الّه المجید برای من و قارئین گرامی پیمان 
۱ خی هت سکن ی ات 

۱ والسماء رفعها ووضع المیزان.! 

۲ مرج البحرین یلتّقیان بینهما برزخ لا ببغیان." 

و اما اینکه می‌فرمایند اخبار و احادیث زیادی از ائمه‌ ی معصومین در دست است که همه از 
حکمت نکوهش فرموده‌اند بعقیده‌ی ما آقای حجت مفاد آن احادث را درست ملتفت نشده‌اند يا آنکه 
اخبار مزبور مثل پاره‌ای دیگر احادیث جعلی است و بدا از ناحیه‌ی معصومین نمی‌باشد بدلیل آنکه 
عقلاً و شرعاً نمی‌توان باور کرد که ائمه‌ی خدا بر خلاف نص صریح قرآن فرمایش کرده باشند و 
ی هدر ی ی ی ی ی ی وت 
قرار بدهند. 

اهواز . عبدالله آتشکدی؟ 

۱- سوره‌ی رحمان » آیه‌ی ۷. 
و 
نش بای نکم آجهه اسف 
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عرفان و عرفانیان 

عرفان بیابان پهناوری است که هر اندازه آدمی آن را گردش کند باز هم به آخر آن نخواهد رسید 
و هرچه در آن گفتگو شود زشت و زیبا . راست و نادرست باز هم بافندگی آن تمام‌شدنی نیست! 

خالیای مه انذیشه‌های تازشعا وکا رهای تاخست که رشتهای از ان شعر استوهی فنا 
یراع ان 

همان گونه که در داستانها و افسانه‌های باستانی از درباها و جنگلهای وحشتناک و شوره‌زارهای بدون 
چرنده و پرنده گفتگو می‌نمایند در جهان انديشه هم عرفان نمونه‌ی آن جایگاه‌های دور و دراز است که هر 
که پا نهاد جز گمراهی و سرگردانی سرنوشت دیگری نخواهد داشت و چه‌بسا که هرگز بازنگردد. 

همان اندیشه‌ها و يا مالیخولیاها که پس از کشیدن حشیش و تریاک و کوکایین به آدمی روی 
می‌دهد بهترین نمونه‌های آن در آندیشه‌های عرفانی به عرفانیان جلوه می کند که هر جمادی را با 
خود یار دیرین بشمار آورده و هر جانوری را با خود همراز می‌پندارد. 

عرفان از بزرگترین و دردناک‌ترین دردهایی است که بشر را از دیرترین زمانها مبتلا ساخته. 

عرفانیان گفتار خود را پابند هیچ ترازو و هوش و فکری ندانسته و هر خیالی را می‌سرایند و هر 
اندیشه‌ای را می‌گویند چون اساس دانش را روی چیزی استوار نمی‌دانند اینست هرگاه پرسش شود 
که این گفتار را از چه راه می‌گویید و با کدام ترازو می‌سنجید در پاسخ خنده‌ای می‌زند و می‌گوید 
حقیقت و کشف مرا به این اندیشه‌ها کشانیده تو هم بیا و هفت کشور عشق را گردش نما تا جلوه‌ای 
از اندیشه‌های تابناک و اسرار پوشیده را درک نمایی! آیا این خود زو رگوبی نیسست کسه مشتی 
بدعوای کشف و شهود هر گونه گفتار را بر زبان رانند و بنیاد استوار زنسدگانی را متزلسزل 
سازند؟! آبا می‌توان چنین زورگویی‌ای را شنید و چیزی نگفت؟! 

هزاران شسالست حهاین گرفتار این یشان ویفاستت و تا سس دنه که اسهای از ایس واه 


بجهانیان رسیده. 
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پزر کل ی خاتا ان است که هو و هی آتامی را خاسد نموده و زوان شاهاب ادفیست را بنام 
تانی دنه تسایند آ با مسکول ای انیا کیت ۱ باه دی هت که بت راز اس الوه کیفتا 
رهایی بخشیده و کالای دانش را از این زهرهای روان‌ کش پاک گرداند؟! 

این راست است که امروز در ايران بازار عرفان‌بافی کاسد گردیده و آن دسته‌بندیها و دستگاهها 
که در قرنهای پیشین بود دیگر امروز نیست ولی انکار نتوان کرد که هنوز اندیشه‌ها آلوده است و هنوز 
هزارها کتاب پر از آن بافندگیها و پریشان گوییها در دسترس مردم می‌باشد که هميشه مایه‌ی 
گرفتاریست بخصوص با حال کنونی جهان که سخن‌فروشی خود پيشه و کار بشمار است و هر زمان 
کسانی می‌توانند آن گفته‌های بیسر و ثه عرفا را بقالسب نازه‌ای ربخته بخورد مردم نادان بدهند. 
چنانکه همین پیشامد بارها روی می‌دهد و همان گمراهان وادی بیخردی که خدا را باور 
نمی دارند زمانی ناگهان خود را آشنای اندیشه‌های عرفانی می‌سازند و از یک پرتگاهی به 
پرتگاه دیگری می‌غلتند. 

قرنها کشور ایران آسیب این یاوه‌بافیها را دیده و خدا می‌داند چه مردان هوشیار بزرگی در اين راه 
از پای افتاده‌آند. میرمحمدباقر داماد که از بزرگان فلاسفه و عرفای دوره‌ی صفوی بشمار می‌رود تمام 
پریشانگوییها و بافندگیها را بنام فلسفه و عرفان در کتابهای خود به یک رشته‌ای از عبارتهای تو در تو 
و مشکل به نگارش درآورده است که با هزاران اشاره‌ی چشم و ابرو و تکان دست و چهره و یاوه‌سرایی 
های زیاد باید کتاب های او را فهمید. 

میرداماد این شیوه‌ی نکارش را انتخاب کرد تا توانست در دوره‌ی صفوی که بازار اینگونه 
بافند کیها کره ندیه بر گوازی ۱ زند کانی شماید, ساره در آلدین شرازی توستنده‌ی. کشات 
استفار که مته‌تها قر نز۵ سب داساه کلستته وه فان بای اموتة سوه فان فافنتد یا 
پریشانگوییهای آموزگار خود را در کتابهای خود به زبان ساده و روان نوشت او را تکفیرش کردند 
و کالای او را بتاراج بردند و از شهر بیرون راندند و دیوانه اش خواندند تا عمر گرانبهای خود را 
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فدای آن موهومات کرد و بسختی جان به جان آفرین سپرد.! 

اقا مس هک فا یی ۱ کت که | 
قدایی سوق و قطپ وه ده و سوراج تماق کوتاگین را بتامهای گنک بیش کرمه واه 
مهمل و یاوه‌هایی را با بیشرمی بسراید و آن زمان بگوید پای استدلالیان چوبین بود!! 

عرفائیان برای آنکه بتوانند برای خود بزرگواری و شکوه نشان دهند یسک رشته از گزافگوییهای 
تسیا ۱ بفاه « کرامت * ترا اور اکدشتکای ان بایان تاففتد یمس تسه کات ۶ ند ک واملبام » 
شیخ عطار که در گزارشات عرفان و عرفانیان است و بارها در ایران و یک مرتبه در اروپا چاپ شده 
یک دسته از دیوانه‌بازیها و نادرستیهای این مردم را دربر دارد که هر دیوانه بر آن گفتارها می‌خندد. 

عطار در کتاب خود می‌نویسد که منصور حلاج به دکان حلاجی گذشت و اشاره‌ای به پنبه‌ها کرد 
همه‌ی آنها طلا شد و نگاه دیگر تمود دوباره پنبه گشت. در جای دیگر می‌نکارد فلارن عارف انگشستر 
خود را بدجله‌ی بغداد انداخت و در کتاب خود یافت!! بیشرمبها و بافند گیها اندازه ندارد. درویش 
سر و پا برهنه‌ای که روزگاری را بگدایی بسر می‌برد چگونه می‌تواند اين بازیها را بنماید؟!. 

آثرهای زشت اینگونه کتابها از زهرهای کشنده و گازهای خفه کننده بیشتر است و این 
کار ی بت و فان 

بيایید ای دانشوران سترگ و ای زنده کنندگان روان آدمیت این کتابها را بسوزانید و جمعیت 
بشری را از این پریشانگوییها و بافندگیها رهایی بخشید و راه زندگی را از روی دانش و خرد بمردم 
گمراه و بیچاره بیاموزید تا بتوانند به نردبان نیکبختی بالا رفته و روان خود را شادمان سازند. 

در کشور هند گروهی بنام عارف دست از زندگانی زیبا شسته و راه زشتی را می‌پیمایند. مدت 
زمانی در خاکسترها و کتافتها و شوره‌زارها زندگانی نموده و همیشه خاموش‌وار زندگانی می‌کنند. 


۱- بتازگی یکی از فلسفه‌خواندگان تاربخچه‌ی صدرالدین شیرازی را نوشته در آنجا می‌گوید چیزهایی را که صدرالدین بنام 
عشق نوشته قلم مرا شرم آید که از آنها گفتگو بدارم. با اینحال او را یکی از فیلسوفان بشمار می‌آورد. (پیمان) 
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حقیقت را پیموده و شریک در دستگاه کائنات می‌شوند همه‌ی هندویان و فرمانروایان آن سامان پاس 
ای هی کر تن 

دسته‌ای از عرفانیان کشکول گدایی را در گردن انداخته و روزی خود را از دست این و آن 
درمی‌یابند و خدا را در دستها و جیبهای مردم دون گمان می‌کنند. اين گروه سرگردان که سالیان 
دراز در آوارگی بسر می‌برند نه خود راهی می‌روند که خوشبختی را به بشر بیاموزند و نه شیوه‌ی 
نیک‌اختران را پیروی می‌نمایند تا خود را از بدبختیهای گوناگون رهایی دهند. 

بیچاره مردم از دیرین زمانها تاکنون مبتلا به دسته‌های رنگارنگ شده و عقل و روان و ثروت آنان 
را بنامهای زیبا و دلفریب تاراج می‌نمایند. 

حکیمان و فیلسوفان هنکامی که نمی‌توانند درست گفتگو نمایند راه عرفانبافی را پیش 
گرفته و هر مهمل و نادرستی را بنام عرفان می‌سرایند و آن را نشر می‌دهنسد. بدبخت آن جوانان 
و نونهالانی که بگوش شنوا عمر عزیر خود را به پریشانگوییهای عرفانیان سپرده و راه بزرگی و نیکبختی را 
اه که فا ی سای ات ات 
چرا هميشه در بیابان سرگردانی و پربشانی زندگانی نموده و در کنار کثافتها و جایگاه حیوانات 
جان می‌سپرند؟! مردی بنام عارف و فیلسوف که در تمام کتابهای خود تصوف و عرفان را یاوه می‌سراید 
کتاب بزرگی در چند جلد در تفسیر قرآن نوشته و می‌خواهد از روی خردمندی گفتار آسمانی را شرح 
دهد و در مقدمه‌ی کتاب هم اشاره به پریشانگویی عرفان و عرفا می‌نماید. شگفتی در این است که از اول 
کتاب تا آخر آن گفتارهای آسمانی را از راه تصوف و عرفان بیان می‌نماید!! 

عرفانیان در گفتارها و اندیشه‌های خود استوار نیستند و در هر کجا تنها معنی را با کلمات زیبا و 
زینتهای باشکوه سخن می‌آرایند و هر زمان که خرده‌گیری بر آن یاوه‌ها شود از راه کشف و تأویل 
سخنرانی کرده و یا خاموش می‌شوند که اين راز باید پس پرده باشد و شما از رازداران نیستید تا آگاه 


از آن پوشیدنیها شوید! 
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غرهان , باید آسیتب و گرفتارع ناه نهاه و این را کالا قم دنت دورن دور اتتدات. اش 
کاداتی ۱۱| نمی بواند ناور کته کهاین مش باوخ ایا کسام دانفی در بارار هو و ود کته 
است و دیوانگانی بیهوش و بیخرد آن را فراگرفته‌اند سزاوار آدمیت است که این مردم خودخواه را در 
میدان دانشوران راه داد و به آنان اجازه داد که یاوه‌سرایی نمایند. 

هوشیاران عارف می گویند که عرفان را نباید دانش گفت بلکه نام آن را صنعت بافندگی باید 

از بزرگترین دانشمندان عرفانی ملا محسن فیض کاشانی است که مردی بود حکیم » عارف ‏ فقیه . 
شاعر و در تمام کتابهای خود بافندگی عرفانی نموده و راستی را توآم با نادرستی و پریشانگویی ساخته 
امست: نت هر کاب رفس که در ایعیم اشام تکاس یو فذار چم ارشمودشت ان تک هه و سار 
پریشانگوییها نموده است و دین و آیین را با آوهام تصوف آمیخته ساخته. این عارف بزرگ که در نزد 
بزرگان آیین . فلسفه . عرفان و ادب از بزرگان بشمار می‌رود کتابی بنام انصافیه بفارسی نوشته که چاپ 
شده است. در این کتاب عرفان را یک رشته بافندگی و پریشانگویی دانسته و به گفتارهای خود 
پابند نیست و می‌گوید توبه کردم و از خدا پوزش می‌خواهم که گناهم را ببخشد. 

غزالی که از سرآمدان فلسفه و عرفان است در کتاب «المنقذ من الضلال » عرفان را 
از بافندگیهای بیجا بشمار آورده و راه عرفانیان را زشت می‌داند و پند می‌گوید که در ایین رشته 
آدم هوشیار نباید وارد شود و این پریشانگوییها را بنام دانش نباید شناخت و تجربیات خود را در 
کشا تسم کی کمایس جات تیوه اس باه ای ان ها را یه 
دست خالی بر گشته!! 

تیره‌اخترانی که از دور کردار و گفتار عرفانیان را دیده و يا شنیده‌اند گمان می‌کنند که این گروه 
با خدا سر و کاری داشته و دست به کارخانه‌ی یزدانی دارند » کالای خود را باین دزدان بی‌باک داده و 


آنان را پیشوای زندگانی دو جهانی خود می‌پندارند. 
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قفا هدزای بک‌ذدشته از کلفات فرمده و رمات اس هر فا یام انیا اهر رها 
و نوشته‌های خود بکار می‌برند تا بتوانند به موهومات و پربشانگوییهای خود رنگ و نگاری 
داده و کوته‌خردان را بدور خود گرد آورند و می‌توان هر موهومات و بافندگیها را با این کلمات 
عرفانی رنگ تازه و زیبایی داد و دام گسترده بآسانی ساده‌لوحان را بدام آوردا! 

همان گونه که مردم سیاسی از کلمسات خوب اخلاقی و اجتصاعی مانند آزادی : برادری » آشستی ؛ 
استفاده‌های گوناگون نموده و مردم را فریب می‌دهند و آرزوی خود را انجام می‌دهند عرفانیان هم از 
دورترین زمانها با کلمات زیبای عرفانی مانند حقیقت . راستی » صفا . تجلی ؛ مردم نادان را بدور خود گرد 
آورده و آرزوهای زشت خود را که عبارت از برتربفروشی و شیادی است بدست آورده‌اند. 

۱ ۱ 
یاوه‌سراییها ۰ پریشانگوییها . بافندگیها که بنام دانش در بازار جهان رواج گرفته آنان را از اندیشه‌ها و 
کتابها بیرون آورده و بسوزانید تا کم کم مردم از یاوه‌سرایی بیگانه شده و راه زندگانی زیبا را پیروی کرده 
و نیک اختر شوند. تا زمانی که پریشانگویی » بافندگی بنام دانش آموزگاری دارد و بشر را آشنا به آنها 
می‌نماید نباید امیدوار شد که آدمی راه نیکی را پیموده و بسرمنزل کمال می‌رسد. ایرانیان هوشیار باید 
خود را از اینگونه آلود گیها رها ساخته از راه دانش و آیین درستی که سرمایه‌ی هر دانایی است 
خویشتن را به ترقیات روزافزون برسانند و نام ایران و ایرانیان را در جهان بزرگ گردانند. 

مرتضی مدرسی چهاردهی 

پیمان : بدبختی اینجاست که بیشتر مردم از دریافتهای پنجگانه تنها گوششان کار می‌کند. 
باین‌معنی هرچه را چند بار شنیدند آن را پذیرفته و در دل خود جای بزرگی برای آن باز می‌کنند و 
هیچگاه درپی فهمیدن معنا و شناختن نیک و بد آن نیستند. این کسان در سالهای آخر کلمه‌ی 
عرفان را نیز پیایی شنیده‌اند و اینست در دلهای خود جایگاه والایی بر آن داده‌اند و اینگونه گفتارها را 


که در پیمان می‌خوانند بهیاهو برمی‌خیزند ولی بهتر از هیاهو اینست که اندکی بهوش آمده درپی این 
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باشند که معنای درست عرفان را بشناسند یا اگر توانستند ایشان نیز قلم بردارند نیکیهایی را که از 
عرفان می‌دانند بنگارند و زمینه را روشن گردانند. در این گوشه و آن گوشه نشستن و زبان بنکوهش 


پیمان باز کردن گرهی از کار نخواهد گشاد.! 


پیمان چه می‌گوید 

کسانی از من می‌پرسند تو هوادار پیمانی پیمان چه می‌گوبد؟ - چرا شعر و فلسفه و عرفان را 
نکوهش می کند؟ چرا هر طايفه را با خود دشمن می‌سازد؟.. 

می‌گویم مقصود پیمان دو چیز است : یکی پیراستن دین از آنچه بأن بسته‌اند » دیگر آگاهی 
کسانی که از روی نادانی گول دام گستران را خورده بیراهه می‌روند. پیمان می‌گوید سخن حق را با 
صراحت لهجه باید گفت و هرگز عرفان و فلسفه را بمعنی درست آنها نکوهش نمی‌کند بلکه این 
خرافات را عرفان و فلسفه نمی‌داند. 

ما هی ويت مس از انه پیعمی اساام آندیشتههای ي ها ار هیا پرداششت و اسساس 
بت‌پرستی را برانداخت دیگر این دسته‌بندیها چیست؟ چرا هر کس گروهی را گرد خود جمع آورده 
می‌گوید راه حق جز این نیست که من می‌گویم؟ مگر راه رستگاری جز یکی می‌توان بود؟ 

این خود یکی از تیره‌بختیهای شرقیان است که خرد را زیر پا گذشته پیوسته دنبال هر صدا 
روند! ما بسیار کسان را می‌شناسیم که کورکورانه راهی را می‌روند چون مقصود آنهارا می‌پرسیم 
پاسخی جز این ندارند که : «تا نیایی نیابی » ! 

پیمان می خواهد راه دین را چنانکه هست بمردم بشناساند تا هر خودپرست راهی بنام دین باز 
تکرني دسته ایا ار مرده راقی کید شش تا تایه این وه نی اسب که سرام 


اندیشیده‌اند و در برابر گفتارهای پیمان بیرق هو و جنجال بلند می کنند که مبادا پاکدلی گفتار پیمان 
۱ 
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را پذیرفته از زیر بار خرافات بیرون آید و از شماره‌ی گوسفندها بکاهد! همان طور که پیمان بی‌پروا 
سکتی ی کیت همان طوی همي ای باسح رده کیان آمامه استتا که تسران دنت له مان 
دروغگو را نکوهش می‌کند هر که باشد و سخن حق را می‌پذیرد از هر که باشد -اگر کسی را بر 
پیمان ایرادی هست و را بنگارد هرگز نخواهد رنجید و با زبان بسیار نرم پاسخ خواهد گفت این 


۱ ۰ 


نگاهی بفلسفه 


در آغاز قرن دوم هجری درمیان مسلمانان اختلاف بزرگی حکمفرما بود. پیروان قیاس از یکسو و یاران 
حدیث از سوی دیگر بکین هم برخاستند و دمی از کشاکش فرونمی‌نشستند. منصور خلیفه‌ی عباسی آتتش 
این اختلاف را دامن می‌زد چه از مردم مدینه (اهل حدیث) بسبب آنکه از فرمانش سرپیچیده و بامامتش 
نیذیرفته بودند دلتنگی داشت از اینرو از دسته‌ی عراق (اهل قیاس) پشتیبانی می کرد و سرور ایشان 
ابوحنیفه را گرامی می‌داشت. فقهای حجاز چون پیروان قیاس را پیروز یافتند بدستیاری پیشوای خود امام 
مالک آغاز همچشمی کردند و زبان ببدگویی باز نمودند از تکفیر نیز لب نبستند. 

آتش جدال علمداران اسلام در روزگار مآمون تیزتر شد. این خلیفه مشرب اعتزال برگزید و 
پا هم وا ۳ 
آورد و بناگاه عنوان خلق قرآن را پیش کشید. 

مأمون که خود پرده از روی این عقیده‌ی پوشیده برداشته بود درمیان اصحاب خبر و حدیث و 
فرقه‌ی معتزله رستاخیزی نابهنگام برپا کرد. بزرگان هر دو گروه درباره‌ی حدوث و قدم کلام خداوند 
سخنها گفتند و پایه را از سخن‌پردازی بستیزه‌جویی رسانیدند. 
۲۰۸۵۰۳۰۱ 
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اینگونه جدال مذهبی چون پیاپی در پیشرفت بود مسممانان پاک‌درون را بانديشه انداخت. 
دینسازی و دسته‌بندی برخی ایشان را ناگزیر کرد که بروش استدلال دست يازند و بنیاد دین اسلام 
را بروی دلایل علمی بگزارند از اینجا علم کلام رخ برگشود و نقل و ترجمه‌ی فلسفه و منطق یونان را 
انگیزه‌ای به از این فراهم نگردید. دیری نگذشت که جدالیان خود را نیازمند فلسفه‌ی یونان یافتند. بر 
روی خانه‌ی فکر مسلمانان کاخ ظاهرفریب فلسفه را بنیان نهادند. هر روز پیرایه‌ ی دیگرش بستند و 
نقشی تازه بر او افزودند. رفته رفته برای بیان مقصود چون رهگذر را باریک دیدند در علم کلام نیز 
دست‌آندازی کردند و او را بسادگی و صفای نخستین بازنگذاشتند. دیگر مطالب فلسفی در کلام راه 
هن کر المع با شاف 

بگفته ی تاریخنویسان مأمون بپادشاه روم نامه کرد که در جمع کتابهای فلسفی نیک بنگرد و آنچه 
را که سودمند پندارد برای او بفرستد. پادشاه روم نخست درخواست مأمون را درخور قبول ندانست ولی 
یکی از خردمندان نصارا او را گفت بفرست و تشویش مدار چه اگر ورق پاره‌های این کتب در هر 
دیاری پراکنده گردد بنیان آیین مردم آنجا را سرنگون خواهد ساخت. 

باری درخت فلسفه‌ی یونان در روزنه‌ی افکار ارباب طلب ريشه دوانید و شاخ و بال بگسترد. 
فلسفه جویان چون هنوز نوزاد و فلسفه ناتوان بود از افق فکر فیلسوفان یونان فراتر گام نمی‌گذاشتند و 
پارای تصرف در مطالب فلسفی نداشتند ولی آنگاه که پرورش یافت و نیرو برداشت بخشهای فلسفه را در 
زیر نظر دقت‌انگیز خود گرفتند و آزادانه اظهار رأی کردند برخی را نارسا پنداشتند. پاره‌ای را شایسته‌ی 
اصلاح دانستند بر بیشتر مذاهب فیلسوفان پونان پشت پا زدند. فارابی در فلسفه‌ی ارسطو روانی نو دمید 
شیخ اشراق پیرو افلاطون شد بوعلی افلاطون را از فضیلت دانش بی‌بهره انگاشت. 

در آن زمان فلسفه در بستری هرچه ناهموارتر افتاد » میدان پهناوری برای وارونه گویی باز شد . 
درحافت شاوی شمان نادساح تاو تنم کرویل اه را رکم رشیت ری بت 


کرد و خویشتن از نو رشتن گرفت. کار چون از اندیشه‌های پیچاپیچ گذشت به بیهوده‌سرایی انجامید. 
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غزالی تهافت‌الفلاسفه نوشت ابن‌رشد بنگارش تهاف‌التهافت کمر بست. چندان خلافگویی و دودلی رو 
بافزونی نهاد که شناختن درست از نادرست دشوار نمود و گزافه‌بافی و پندار بانجا کشید که درخت 
پرومند فلسقةة: را قبه‌ه‌ای ق ببنده نبار. اند 

در قرن ششم مرد نوبنی پدیدار گشت که سخت سخن‌تراش و سفسطه‌جو بود در هوشیاری همتا 
نداشت در فنون جدل و مغالطه سرآمد بود بر میدان دانش هماره سپاه تردید می‌تاخت از اینرو امام 
زا 1 
یک را بیاری برهان روشن می‌ساخت و مطالب عقلی را در کالبد مغالطه چنان نیکو می‌آراست که 
استاد را مجال گریز نمی‌ماند. 

گویند اگر پس از وی روزگار خواجه نصیر را نمی‌پرورید آن مغالطه‌ها در مسائل حکمت و فلسفه 
جایگزین می‌گردید و فلسفه‌ی اسلامی را دگرگون می‌کرد. 

دین خدا زمانی دراز دستخوش فلسفه‌بافی تنی چند از هوسبازان چرب‌زبان بود اینان چه‌بسا که 
رهروان بی‌تمیز را در ورطه ی هولناک گمراهی افکندند و گنج دل خدایرستان را بباد تاراج دادند خود 
نیز تشنگانی بودند که از پی آب راه سراب می‌سپردند و جز بر رنج و فرسودگی خویش نمی‌افزودند. 
یکی دین را با فلسفه‌ی ناچسبیده دمساز می‌کند و بر پیکر دین جامه‌ی رنگارنگ فلسفه را 
فرومی‌پوشد. دیگری ربزه‌خواران بوعلی را سرزنش می‌کند و زبان بطعنه گشوده می‌گوید : 

دل منور کن بانوار جلی چند باشی کاسه‌لیس بوعلی 

رت ای دل از این آلودگیها پاک کن 

انش ای ارس ار 

کسی هم می‌گوید من از دلبستگیهای جهان خراب وارستم و در گوشه‌ی خلوت نشستم و 
تنهایی برگزیدم فروغ عالم قدس بر سراچه‌ی دلم تابیدن گرفت تابر محیط ماده چیره شدم آن 


مشکلی را که پیر عقل می‌نتوانست گشود به نیروی ذوق و حال برگشودم. 
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شت‌ها انگاه که از ها کش وهی یلار ار ی ظر سین مخ انا این رتاو ره 
تفت اور که‌ي ای اتبات اصالت ماهیت کتاب بر سر حریف می کوبد و پیرهن می‌درد. 

برای حل معمای وجود ذوق و حال را دستاویز کردن دم از غیب زدن نیست؟! 

آنکه بحلقه‌ی تصوف چسبید و خرقه‌ی ریا و بوق منتشا را سرمایه کرد ریشه‌ی فکرش از اینجا 
آب نخورد؟ آنکه بر دریا زد و دامن تر نکرد در یک شب آن پیشوای پاک‌سرشت راباتن خاکی 
مهمان ناخوانده ی چهل میزبان نمود و بیچاره این را نمودار بزرگواریش پنداشت در عالم خلسه 
گرداگرد دینگ جوشان به پایکوبی و دست‌افشانی برخاست و پیر را از سر شوق آنجا آورد از 
سرچشمه‌ی آن رأی سخیف سیراب نگردید؟! 

این سر از گریبان آن شیادی بیرون نیامد که با روی آشفته و موی پریشان . جامه‌ی ژنده و کمر 
خمیده مردم گول را در بیغوله ی تاریک و تنگ خود خواند از درون زنده و نفس مرده همان نفس 
سرکشی که از غم بی‌آلتی افسرده است سخن راند . خدا را در آستین چرکین خود نمود . و ببهای 
دانه‌ی جوزی خرمن ایمان بیخبران را به یغما برد؟! 

این خراباتی که به تن آسانی و خویشتنداری خو گرفته بود از دسترنج پیشه‌وران دیوآسای شکم 
را پرورید در عالم اسباب روزی بی‌سبب تمنا کرد و بر سنت خدا پرده کشید . تن بکار ندادن و گرده 
ببار گران نفرسودن را نمونه‌ی همت بلند شمرد آیا بساط رهبانیت نگسترد؟ لارهبانية فی‌الاسلام. 

رشته‌جنبان اینگونه افکار آیین‌شکن و جگرخراش سخن‌سازانی بودند که در عزلت را بروی بیگانه 
و خویش گشودند توانگری و بی‌نیازی را در توکل و رضای مطلق دانستند ۰ روزی مقسوم را نه 
اندرخور تکاپو شمردند » کلاه پشمینه‌ی درویش را با افسر خسروان برابر نکردند و گنج فقر و افتادگی 
را به شمشیر آبدار جهانگیران تسلیم ننمودند. 

عجبا این دلسوختگان شوریده‌سر که با یک زبان خروشان مردم را از خوشیهای زندگانی عاریست 


بیزاری دادند چرا با زبان دیگر مژه‌ی چشم را پی سپر شاهد خوشخرام کردند! اینان عروس روزگار را 
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در پیرامون فلسفه بخش دوم خوانندگان پیمان 
سه‌طلاقه داده بودند که دلبر خانه کن را آلت لطف و رحمت محض خدا خواندند و خود را فارغ از غسم 
رسوایی کردند؟ 

آن یک را درد دینداری بی‌آرام کرده بود که بی‌پروا گفت از آنکه نام من همه جا بشاهدبازی رفت 
چه غم دارم که این بجای خود فشتنده | میتی انتتیتد 

اکنون شاهد جلف را بفرشته‌ی پرده‌نشین تعبیر آوردن . باده گردان مست را ساقی چشمه‌ی کوثر 
دانستن ۰ می ارغوانی را آنگبین بهشتی گفتن » نمونه‌ی اعلی درجه‌ی دریده‌چشمی نیست؟ 

فریته کساست؟ آنجا که داستان عشفقباری را بد که بازاری می ورد و سبره‌ی خط مق پسنده و 
بهواداری خوبرویان از زبان بدگویان هیچ نمی‌اندیشد! 

چرا گفتار راست و شیوه‌ی استوار و یکدلی درمیان برخی از پیشینیان سرنوشت عنقارا گرفته 
بود؟! 

در فرفن, کشنکو از ایات خفاشناسی, «ستایش پیشوایان فیسن. + راز آف‌نتش » توخید کویین 
جنبندگان آفاق » تسبیح مرغان خوشخوان ۰ و در ورق دیگر سخن از جام شراب باده‌ی ناب و چنگ 
رباب » و لعبت عیار می‌رفت هرگز این بدان کی ماند؟. 

پارسایی را با هواپرستی شاید آمیخت همچنانکه سنگ فلاخن را در پهلوی آبگینه جای می‌توان 
داد؟ 

آن فلسفه آموز قرن یازده که در پیشاپیش کتاب خود از یاوه‌سرایی صوفیه و هرزه‌بافی فلاسفه در 
و ۱۲ 
۳ دو طایفه‌ی گمراه در پناه خود آسوده‌اش دارد در رد جماعت صوفیه رساله‌ای نیز تدوین می کند 
پس چرا چاشنی‌بخش کلام خود را عقاید صوفیان قرار می‌دهد و در وفق میان فلسفه و دین پافشاری 
می‌کند . بر نردبان عشق چندان پله می‌بندد که مردم را از یادآوری شرم می‌آید. 


آن کس که نیروی اعتقاد را به نیروی خرد استوار کرد دیگر چه حاجت که بر فروغ آن لب 
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در پیرامون فلسفه بخش دوم خوانندگان پیمان 
بخرده گیری بگشاید و پای انديشه را بیهوده در سنگلاخ ژرف توجیه و تأویل گرفتار کند؟! 

ان خن کذ از فا شیر فلستهیاسلام و بای فلستفی نان کته آمن‌ور تاییت‌سالتی 
است که دوست ارجمندم آقای مدرسی چاردهی بعنوان «فلسفه يا افسانه است» در مهنامه‌ی پیمان 
خامه‌رانی کرده و حق مقام را نیکو آورده است چه آقای مدرسی خود جوان بخرد و بینایی است که 
بشوق رستگاری چند سال در دیار عرب رنج غربت را بر جان خویش هموار کرد و در همه‌ی فنون ادب 
دستی برد فلسفه و حکمت و عرفان نیز بیاموخت ولی دامن نیالود و در دام فریب راهزنان دل گرفتار 
نیامد و یافته به نایافته نفروخت. این جوان پاکباز سرمایه‌ای اندوخت که راه را از بیراه بشناسد و زنگ 
گمراهی از دل بزداید نه گرانباری که خاطر را زیان بخشد و «تلبیس ابلیس شقی باشد ». 

امروز که برق جهان مادی دیده‌ی تنگ خامان را خیره کرده و خرمن همت آنان را پاک سوخته 
است وجود اینگونه جوانان روشندل نیکونهاد مایه‌ی امیدواری و شایان قدردانی است. 


احمد طباطبایی ! 


سخنی چند درباره‌ی بدبینان 

خوانندگان گرامی مهنامه‌ی پیمان ۰ بی‌شبهه . باین موضوع برخورد نموده‌اند که دسته‌ای از 
فیلسوفان باسم بدبین خوانده می‌شوند . و شاید کم و بیش این فکر برایشان دست داده است که اینان 
چه کاره‌اند و مقصودشان از یک رشته سخنان بیهوده و پوچ و سراپا زیان‌بخش و یاوه چیست؟ 

آیا از روی حق و واقع اینگونه مردمان دارای دانش و آزمایشهای مخصوصی درباره‌ی زندگانی نوع 
انسان بوده و از اینرو می‌توانند هر گونه اظهارنظری که دارند بنام فلسفه‌ی زندگی بهم ببافند؟. 

جادارد در این زمینه توجهی شایسته و بسزا نموده . نخست شخصیت و صلاحیت اینان را وارسی 
کنیم که در نتيجه بشناسیم آیا حق دارند نسبت به یک موضوع بزرگ بیان عقیده . آن هم عقیده‌ی 
۱ (۲۰۹۵۵۲) 
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سراسر زیان آور و وحشت‌فزا . بنمایند ؟ سپس سخنانشان را جزء جزء در ترازوی خرد سنجیده ۰ وزن و 
ارزش آنها را بدست آوریم تا بفهمیم آیا درخور شنیدن و پذیرفتن هست يا نه؟ 

باید این نکته را درست انگاشت که تنها کسانی سزاوارند به راهنمایی مردمان برخاسته و بنشان 
دادن راه و روش زندگی » و اظهار نظر در مستله‌ی آفرینش جهان و رموز و اسرار گیتی سخن رانند 
که دارای پایه‌ی بلند و برجسته در دانش و شناسایی و آزمایشهای بسیار در کارهای وابسته بزندگانی 
باشند و نیز گفته‌های آنها از روی خیرخواهی و بیغرضی بوده . و از اينها بالاتر بصلاح و سود دیگر 
کسان تمام شود . بنابراین کسانی که بهیچ وجه از راه آفرینش و شناسایی آفریننده و آغاز و انجام کار 
جهان و نتیجه‌ی آن سررشته نداشته و بنابراین خود گمراه و نیازمند براهنما هستند » بدون گفتگو 
شایستگی آن را ندارند که باین سودا برخاسته و سخنانی صرف از روی پندار بهم ببافند و بگوش 
مردم خوانند و يا بنام فلسفه‌ی زندگی ورق‌پاره‌هایی سیاه کرده و توده را با خواندن آنها تباهکار و 
سیاه‌روزگار گردانند! 

کسی که از کشتیرانی و فن دریانوردی بی‌اطلاع و از این کار کمترین سررشته‌ای ندارد » بگٌواهی 
خرف و وجدان : خق تخواهد داشت سر‌توشت شمار دای از آدمیان را ندشست گرفته و خود را ناخدای 
کشتی بشناساند و سرانجام آنان را بدست امواج درا بسپارد!. آنکه خوب و بد زندگانی و سود و زیان 


نوده را از بیخ و ین نمی شناسد حق نخواهد داشت براهنمایی آنان بیا خاسته و در پایان کار ایشان را 


گمراه و بیچاره در وادی سرگردانیی رها اکن 
کاروانیان با احتیاط به پیمودن آن بیابان مشغولند ۰ در این میان کسانی که بکلی از پیچ و خمهای راه 
بیخبر و از پستی و بلندی آن بی‌اطلاعند خود را پیش انداخته و با کمال خیره‌سری با اينکه خود نیازمند 
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در پیرامون فلسفه بخش دوم خوانندگان پیمان 


خود پسندی پدید آمدند چون گیتی را بر وفق صلاح و پیشامد جهان را مطابق دلخواه خویش نشناختند 
زبان ببد گویی گشاده روزگار را بباد فحش و دشنام گرفته . کار جهان را همه بیاصل و اساس دانسته و 
اوضاع گیتی را جمله چوب‌انداز و گزاف شمردند . آدمیان را بیچاره و بدبخت گفته و پایان کار آنان را جز 
فساد و شر چیزی دیگر نيافتند » عدالت و تقوا و پرهیزکاری و درستکاری را هیچ و پوچ شناخته و محبت 
و انسانیت و همه‌ی اخلاق خوب را منفی گرفته » و بطور خلاصه با یک سلسله گفته‌های شوم دنیارا 
سراسر وحشت و تاریکی و زندگی را از آغاز تا انجام رنج و زحمت و یاس و ناکامی و ناامیدی . و کار 
آدمیان را دور از مرحله‌ی نظم و انضباط و اصلاح » و بکلی هرج و مرج شناسانیدند! 

از روی حق و انصاف سخنان اینان جز یک سلسله گزافه‌رانی و بیهوده‌گویی و خیالب‌افی و توهم 
چیز دیگری نبوده و نیست و شایستگی آن را ندارد که طرف اهمیت شود و با وجود اين از آنجایی که 
بیشتر افراد از داشتن حس قضاوت و تعقل محروم هستند و یا قوه‌ی تخیل و وهم در آنان فزونی دارد . 
پایبند گفته‌های بی‌اساس این فیلسوف‌نماها شده و بمفت آسایش خود را از دست می‌دهند و بفریب 
این سخنان بیهوده بزندگی بدبین شده و از انجام وظایف تحصیل کمال اخلاقی بازمی‌ایستند. 

بعقیده‌ی من اگر جامعه از همان آغاز پیدایش سخنان اینان دارای تعقل و قضاوت کافی بوده و 
این گفته‌ها که همه بزیان و ضرر او تمام می‌شد بدور انداخته و گوینده‌ی آن را سزاوار سرزنش و 
توبیخ شناخته بود ۰ و از یکسوی کسانی بیخبر و نادان صاحبان این افکار مالیخولیایی را فیلسوف 
که ار ای فا را سا سا ای ( 
بزرگترین اثر علمی و ادبی نشناخته بودند » از نشو و نمای این فکر باین وسیله جلوگیری بعمل آمده 
و امروز کوچکترین اثری از آن درمیان نبود. 

شاید کسانی دم از طرفداری اینان زده و سخنان ایشان را همه راست شناسد. باین کسان 
می‌گوییم با فرض حقیقت داشتن این افکار ذکر اینها که جز باعث ملال و افزایش رنج درونی آدمی 


جیز دیگر نیست جه سودی خواهد داشت؟ 
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اگر در سرزمینی یک ناخوشی عمومی پدید آید چه وظیفه بعهده‌ی پزشکان خواهد بودا بی‌شبهه 
انقا را که از فنن طبایست تشوه‌ای ات دام اهست: و مر‌دانکین را بخسو زفه و رما کر مس دم 
ی کارا | کن تسه که ماه یات هیک ها این سا ار گنت که مار بترم 
تمام شده و این ناخوشی داروپذیر نیست . و همه‌ی آدمیان محکوم بمرگ و نابودی هستند و 
ای ها روص ریا ای اي ها ی کر 
خواهد داشت؟ 

این خود چه هنری است که به یک نفر رنگ‌پریده و زردچهره بگوبند تو مرض سل داری . اینک 
سل تو درجه‌ی دوم را طی می‌کند و در آینده‌ی نزدیکی نابود خواهی شد! 

درست گفتگوهای این فیلسوفان مانند سخنان آن مدعیان طبابت درباره‌ی آن مرض عمومی و 
با جون گفتفی این راجع بادم رنگ‌پریده است! مردمانی در این. کیت ندید آمدند. که برای کم کردن 
رنجهای آدمیان » و پیدا نمودن راه رهایی و آسایش آنان از هیچ گونه فداکاری خودداری ننمودند » و 
با بردباری براهنمایی و آشکار کردن حقیقت زندگانی و بیان وظیفه‌ی نوع خود از اقدام به هر گونه 
کاری بازنایستادند و به یک جمله اسایش خود را فدای تهیه‌ی اسایش نوده نمودند ؛ آیا در برابر این 
دسته چه حق خواهند داشت کسانی با آن گفته‌های خیالی و هیچ و پوج خود مردم را از زندگی سیر 
و بحیات بدبین و نسبت بنوع بدخواه و از اداء وظائف زندگانی و تحصیل اخلاق بربسته و از پیمودن 
راه کمال مطلوب انسانی بازدارند؟ 

آیا جنایتی بزرگتر و برتر از پراکندن این تخمهای هرز و زبان‌بخش در سرزمین دلهای ساده‌ی 
توده که آنان را بکلی در زندگی مأیوس نماید می‌توان سراغ نمود؟ 

با اندکی تأمل همه این مطالب را خواهند دریافت که کار جهان . برغم گفته‌های بی‌اساس این 
فیلسوف‌نمایان ۰ سراپا از روی نظم و ترتیب و اتقان صنع است. زندگانی ۰ بشرط آنکه تابع دستور خرد 


باشد » شیرین و گواراست . و با پیروی از وظیفه‌ای که آفریدگار بحکم طبیعت در نهاد ما گذاشته 
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می‌توان بآسایش و خوشی زندگانی را بسر برده و با خدمت بنوع و دارا بودن دیگر خویهای پسندیده 
از بهترین و بالاترین لذتی را که ممکن است بهره‌مند شد. آری با کمی دقت و توجه می‌توان خود را 
۷ 
غولان راه آدمیت شناخته می‌شوند . بیرون آورده و با رعایت اصول اخلاقی خوشی و آسایش تن و 
تون حوه را تست اورق 


قفران توالقضل اد یی و ۱۱۳۱۵ 


من و پیمان 
یا اندیشه‌های من 

من از کسانی هستم که پیمان را از شماره‌ی اول آن خوانده‌ام و کمتر گفتاریست که چندین 
ی ای و یو ی 
بنظرم اندکی عجیب می‌آید و در دل خود تردیدی درباره‌ی آن پیدا می‌کنم دیری نمی گذرد که در 
رد کانی رو اقهع وق و تفن بو خوردهایی کهبا مر دم و عادات و رفتار مس دم سیتین مس ایس صتت 
گفته‌های پیماق را مشهود می‌يايم که تو گویی شاهد از غیب می‌رند از اینجا قئع شدهام این نگارشها 
۳ 

را ۹ 
می‌بینم خود نویسنده در طی همان مقاله يا سپس در جای دیگری آن اشکال را پیش‌بینی کرده و بپاسخ 
مبادرت نموده است و این دلیل دیگر بر احاطه‌ی تمام نوبسنده‌ی گفتارهای پیمان می‌باشد. 

با اینحال از چندی پیش یک رشته اشکالهایی در قلب من پیدا شده که چون هر یکی دارای 
تن رس رای ات 
۱۵۱-۲ ۰ 0۲ 
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از همه این قصد را دارم که از نوبسنده‌ی پیمان در آن باره نگارشهایی تراوش نماید و مطالب واضح 
گردد و بهترین دلیل این مطلب آنکه من با معاشرتهای نزدیکی که با دارنده‌ی پیمان دارم می‌توانستم 
این زمینه را با گفتگوی زبانی طی کنم. 
چیزی که هست در آن صورت تنها خود من بهره از گفتگو می‌بردم و نتیجه‌ی مطلوب بدست 
نمی آمد این است با موافقت خود دارنده‌ی مهنامه قرار را بنوشتن گزاردم لیکن برای آنکه دانسته شود 
این تصدی من به یادآوری پاره‌ای مطالب از روی بصیرت و تعمق است بهتر می‌دانم در مقدمه شرحی 
از مطالعات خود را درباره‌ی مسائل پیمان برشته‌ی نگارش بیاورم و اين کار دو فایده‌ی دیگری را دربر 
دارد : یکی آنکه یادآوریهای من مبتتی بجهانی است که در ضمن ایسن مقدمه معلوم خواهه شد ء 
دومی آنکه پیمان خوانندگان خود را مکلف می‌داند که گواهی پاکدلانه درباره‌ی نگارشهای آن دريسغ 
نگویند و انصاف را هر خواننده چنین تکلیفی را در گردن دارد اینست من در این ضمن آن دین خود 
را نیز ادا خواهم کرد. 
وا ای رب ور وق رات هر ایا تک ماس کسام او 
عارج با توشوعهايی اش همست درسانی که کر تشر وان ده بانیم حوفاپیمن توف 
کامل این موضوعهاست. مطلب خود را شرح دهیم : اشخاصی پیمان را مخالف ادبیات شهرت می‌دهند 
و حقیقت اینست که پیمان ادبیات را بمعنی صحیح خود می‌گیرد و خود آن نمونه‌ی کاملی از همان 
ادبیات می‌باشد .. 
همان اشخاص پیمان را مخالف فلسفه نیز می‌شناسند. در اين باب نیز واقع اینست که پیمان با 
حقیقت فلسفه مخالفت ندارد و بارها آن را ذکر نموده در اینجا نیز عبارتهای خود مهنامه را می‌آورم : 
«یونانیان کسی را فیلسوف می‌نامیدند که جهان را با چشم بیناتری بیند و در هر 
چیزی درپی راستین آن باشد از جمله سقراط از اینگونه فیلسوفان بوده مارا نیز 
نکوهشی بر اینگونه فلسفه يا فیلسوف نیست و همواره آرزومندیم از اين دانایان در جهان 


فراوان باشند ». 
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با این صراحت عبارت پیمان را مخالف فلسفه شمردن کمال بی‌انصافیست. اینکه پیمان 
نکوهشهایی می‌کند از خیالبافیهاییست که بنام فلسفه کرده می‌شود . در اين باره نیز انصاف را حق با 
مهنامه‌ی ماست. یکی از کسانی که خود را استاد فلسفه می‌شناسند از انتقادهایی که پیمان بر 
فلسفه‌ی یونان کرده عصبانی بوده و چون با من صحبت کرد گفتم بهتر است جواب بنویسید. اول 
می‌گفت اگر بنویسیم چاپ نمی کنند بعد که من تعهد کردم نوشته‌ی او در پیمان چاپ شود و او 
ماد اففاه آسریی هتفه یوش کت دا نا دش زموگ 

این نکته را در اینجا بپایان رسانیده بزمینه‌ی مهمتری می‌پردازم : پیمان در این چند سال بچندین 
موضوع بسیار مهمی پرداخته بعضی از اينها چندان بزرگست که من قادر نیستم درجه‌ی اهمیت آن را 
در اینجا توضیح دهم همین مقدار می گویم این سنخ فکرها در جهان امروزی سابقه ندارد گذشته از 
خود فکر طرز بیان و اجرای ۳ بیمانند است. در اینجا است که باید اذعان بمقام این مهنامه نماییم و 
من این مبحث را از آن جهت دنبال می‌کنم که بدانم عقیده‌ی دیگران چیست. 

مثلاً دین یکی از چیزهاییست که پیمان بآن اهمیت داده است من باین سخن وارد نمی‌شوم که دین 
در دنیا چه حالی دارد و چه اختلالی از وضع کنونی آن در زندگانی بشر تولید می‌گردد. این را هم خود 
پیمان بهتر از من توضیح داده پیمان دین را برای بشر ضروری می‌شمارد ولی می‌گوید : «دین باید 
خردپذیر باشد و با دانش سازگار بياید » این سخن را تاکنون کسی نگفته است از قرنها که تفرقه درمیان 
دین و عقل و علم افتاده دسته‌ی آنبوهی (رجال دین) بلجاجت و تعصب عقل و علم را بحساب نگرفته و 
هیچگاه در صدد ا نبودند که اعتنایی بایرادها و اعتراضها بکنند و هیچگاه فکر نتیجه‌ی آخری را 
نمی کردند یک دسته‌ی آنبوه دیگری (رجال علم) بیکبار دین را رها کرده و چنین تصور می‌کردند که دین 
جز نتیجه‌ی جهالت بشر نیست و بگفته‌ی آقای امامی (شماره‌ی ۳ سال سوم) دیین را با علم دو دشمن 


۱- اين نکته را هم ما خودمان می‌افزاييم که در این هنگام که زبان پیراسته می‌شود و باید شیوه‌ی نوینی پیش گرفته شود 
نگارشهای پیمان بهترین نمونه‌ی آن می‌باشد. (پیمان) 
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یک طرف با دین بیعلاقه نیستند و از طرف دیگر غلبه‌ی علم را مشهود می‌دیدند درميانه مذبذب مانده 
چنین می‌گفتند دین در جای خود و علم در جای خود و تناقض این جمله را نمی‌فهمیدند. 

درمیان این ضلالت و حیرت پیمان بأواز رسا می‌گوید : دین باید با خرد و دانش سازگار باشد. 
بعبارت دیگر دین را برای بشر ضروری دانسته لیکن جز دین راستین نمی‌خواهد. این را می‌گوید و 
اس باس | اه شین 

زا هی ام اش ۱ و ی پا ی ات 
بنظر می آمد. امروز با اين انتشار علوم طبیعی و با رواج مادیگری و با تزلزل خاطرها تمام اساسها بهعم 
خورده و یک کسی از کدام طریق می‌تواند اثبات صانع نماید؟ روزی که پیمان باین گفتگو شروع 
می کرد اغلب: هواداران آن ناامید بودند. هستنه کسانی که منصفانه اقرار دارند که در آن روز درباره‌ی 
پیمان بدگمان بودند و چون خودشان اعتقاد جازم بصانع نداشتند تصور می‌کردند پیمان از عهده‌ی 
اثبات آن بیرون نمی‌آید. امروز نیز منصفانه اقرار دارند که دلایل پیمان ایشان را قانع ساخته و بوجود 
آفرید گار معتقد گردیده‌اند. 

در این موضوع حکایتهایی است که باید یکی از آن را نقل نمایم : شبی در اجتماعهای پیمان 
یکی از حاضرین چنین عنوان کرد : پیمان خوب می‌کند دین را تعقیب می‌نماید عوام باید دین داشته 
باشد. در آن زمان این یک عقیده‌ی عمومی بود که دین یک چیزیست برای مصلحت عوام درست 
شده و حقیقتی برای آن قایل نبودند. و حالا اینها اشخاصی بودند که به انبیاء حسن ظن داشتند و 
آنها را مصلح می‌شناختند و در عالم خود چند قدم جلوتر از دیگران بودند. وگرنه دیگران عقیده‌های 
تند دیگری در دل می‌پروردند. 

این شخص نیز تصور می کرد پیمان از آن راه دين را عنوان می‌نماید و در عالم خود می‌خواست 
نظر پیمان را تحسین نماید. 


تاش | سای ار ی اه ی ی تک تکوم[ 
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صانع نماییم آیا چه طریقی بنظر ما میرسید؟ طریقه‌ی تعبدی متشرعین؟ طریقه‌ی متکلمین؟ طریق 
که ی وا ی ریا اه یا ایا ان ات معا 
می‌توانست از عهده‌ی مقصود برآید؟ بدیهی است که آبرومندتر از تمام آنها طریقه‌ی فلاسفه بود. تنها 
این طریقه بود که علمی شمرده می‌شد و مورد استفاده‌ی عموم بود. در اینجا نیز حکایتی درمیانست 
که باید باز گویم : جوانی که سالها فلسفه خوانده و خود را عالم کاملی تصور می کرد شبی در جلسات 
پیمان چنین صحبت کرد : شما که فلسفه را تخطثه می کنید اگر با ملحدی طرف مجادله شوید از 
چه راه اثبات صانع می کنید؟ دارنده‌ی پیمان پاسخ داد زمانی که ما خواستیم اثبات صانع کنیم 
می‌دانيم از چه راه پیش آییم. 

این نمونه‌ای از اعتماد مردم بفلسفه است ولی نویسنده‌ی پیمان در گفتگوهایی که می‌شد 
ق ‏ ی ‏ ر بر وات ۱ 
تحصیل نکند آن را نخواهد فهمید . دیگری آنکه اغلب فیلسوفان خودشان بیدین بوده‌اند و این دلیل 
اتف که | مق مت مت خت زر اد ادها ساسا و افو سر تاعاس 
اعتراف کرد که در این باره حق بسوی ایشان بوده و اين از عجایب است که همان جوان که می‌گفت 
«شما که فلسفه را تخطثه می کنید اگر با ملحدی طرف مجادله شوید از چه راه اثبات صانع 
می‌کنید؟» چندی بعد از آن باز در جلسات پیمان خود او بیدینی اظهار می‌کرد و اين زمان درباره‌ی 
صانع مجادله می‌نمود. 

ام ی ی ی ار ی و که ماش از سر 
لاتم هه تک هه سا مسا تفارش ناهگان ی ام ها و 
بیشتر از فلسفه خواند گان بصیرت دارد. 

باری با این تخطته که پیمان از فلسفه (فلسفه‌ی معروف در شرق) می‌نمود اشکال در آنجا بود 


ار و و وا سا ی که ی ی و 
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درمیان باشد ولی پیمان آن را نشان داد. آری پیمان تمام آن طریقها را کنار گذارده طریق جدیدی را 
پیش گرفت و آن زبان طبیعت باشد. 

پیمان می‌گوید یکی از طرق ادراک «اندیشه » است که آدمی از دیدن یک چیزی بچیز 
دیگری پی می‌برد و این طریقی است که در علوم امروزه بآن اعتماد مسی شسود. می‌گوید 
نیوتن قوه‌ی جاذبه را از این طریق کشف نمود » علمای هیثت وجود نیتون را از این راه کشف 
کردند. از همان طریق ما از مضامدمی این عالم و تظمی کذاهر آن برقرار است پتی پوجود آفریندگار 
می‌بریم. از روز اول طریق همین بوده ادیان نیز این راه را پیموده. ولی انصاف را کسی این نکته را 
در خاطر تذاشت و اکی کسایریان تلهم تمودت خیش وا در که نمی گردنتد: اغلسب فلا یه خر 
اه ها شنت فا هه فان ای مس نار انشا اس عاض اش سا سکس 
آن زبان فطرت و طبیعت بوده و محکمترین تمام طرق شمرده می‌شود این نکتسه را کسسی 
درک نمی کرد. 

نمی‌دانم توانستم از عهده‌ی مقصود برأیم یا نه. پیمان در اينکه در راه اثبات صانع زبان طبیعت را 
اختیار کرد و الحق این موفقیت بزرگی بشمار است این کار را نیز انجام داد که داد دین را از فلسفه 
بازستاند. بعبارت آخری دین را بمقام شایسته‌ی خود رسانیده لطمه‌ای را که فلاسفه و صوفیه زده 
بودند جبران کرد. ما این اکاهی را نیز از راه پیسان و دارنده‌ی آن داریسم که فلاسفه و صحوفية 
هميشه دین را موهون داشته و آن را بساطی از برای عوام می‌شمرده‌انسد و اگسر مماشاتی 
می‌کرده‌اند از روی اضطرار و از ترس جمهور بوده است. چنانکه در غالب موارد که بینونتی میان 
دین و فلسفه بوذه فلسفه را بر آن مقدم داشته‌اند و این ظلم و بی‌انصافی بود تا پیمان پرده از روی 
حق و حقیقت برداشت. 


تهران ۰ محمد ملک‌نژاه" 
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و رجاوّتدبنیاد (اين کتاب بزبان عادی هم در دسترس می‌باشد.) 


گفتارها : 


و اه اه ی ی ۱ 

تکه‌ای از گفتار «زبان فارسی - گفتگو درباره‌ی چند کلمه» (پیمان » سال ۰۳ ش ۰٩‏ س ۵۸۰) 
چندین سخن در پیرامون جان و روان (پیمان ۰ سال ۰۳ ش ۰۱۱ س ۶۵۷ تا ۶۷۳) 

جان و روان (پیمان » سال ۴ ۰ ش ۰۱ س ۲۵ تا ۲۲) 

ای ی 0 

ی کار اي او کی و سا اس ای ای ۳ 
۵ ان ی ی و ۱ 
ی ی ال ی 9 

در پیرآمون جان و روان (پرچم روزانه ش ۰۱۷۹ ۱۸۰ و ۱۸۱) 

آدمی نیکی‌پذیر نیست (پرچم روزانه ش ۱۸۲) 

خرده گیری و پاسخ آن (پرچم روزانه ش ۱۸۳) 

از گفتار جان و روان چه نتیجه می‌خواهیم؟.. (پرچم روزانه ش ۱۸۵ و ۱۸۶) 

خرده گیری و پاسخ آن (پرچم نیمه‌ماهه . ش ۱۱) 

باز در پیرامون گوهر و تبار آدمی (پرچم نیمه‌ماهه . ش ۱۲) 


پرسش - پاسخ (پرچم هفتگی ۰ ش ۴) 


کتابها و گفتارها را می‌توانید از کانال تلگرامی « کتابخان‌ی با کدینی » بنشانی زیر دریافت کنید:: 
0 ۱ ۲2۷ ۰۲۳۲۳۱6/19 60۲2۳۲۱ 16۱//: ۱۲۱۵۹ 


«۰۱۴۸ 195۲2۷ ]- 0 0 0 


